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تقدیم به پیشگاه ارجمند تو, ای زهرای عزیز. 

بتو ای محبوبه خدا. 

بتو ای ارام جان و سرور دل خاتم انبیاء. 

بتو ای دخت نبوت و امام ولایت. 

بتو ای همسر و همتای علی. ۱ 

بتو ای عطای خدای سبحان و کوثر پر بهای قران. 

و بالاخره, بتو ای والاترین بانوی جهان آفرینش 

ای عزیز دل و جان ماء اگر آنروز بر تو ستم کردند و از جسم پاک بخاک 
ناسیرده پیامبر شرم ننمودند» و ی خانه و کاشانه وهی را رعایت 
نکردند, وتو را در میان درهای بسته زندگیت بیرحمانه فشردند, اکنون دیده 
بگشای و ببین چگونه مردان و زنانی در اندوه نو زانوی غم به سینه گذارده 
و سرشک تلخ بر دامن می‌ریزند 

اگر آن روز بسوز دل ناله برکشیدی, چه ناله‌ها که از دل ما در غم تو 
برخاست.؛ ای مجبوبه خدا| و پیامبر او اگر آن روز با تو چنان کردند معجزه 
خداوندی آنستکه پس از آن همه پرده‌پوشی, باز رخسارت از پس ابرهای 
قرون و اعصار نمایان گردیده و تو را به جهانیان می‌شناساند. 

شناخت شخصیت حضرت فاطمه السا ای ازشت از کتاب رسالت 
الهی, و مطالعه آن کوششی است در راه معرفت روح اسلام. و ذخیره‌ای 
گرانقدر برای انسان معاصر و تا آنگاه که خلقت باقی است. 


[ صفحه 10 ] 


چرا که او پرورده شده در دامان وحی خداست. که پیامبر او را به عنوان 
«امٌابیها» مفتخر فرمود. او بخشی است از اسلام که در وجود رسول اکرم 
تبلور یافته, و حیاتش سرمشق هر زن مسلمان, بلکه هرانسان با ایمان در 
هر زمان و مکانست. 

چرا که فاطمه, چهره درخشان زن مسلمان. فروغ تابان معرفت, و نمونه 
روشن پرهیزکاری و خداپرستی است, این درخشندگی به ساعتی مخصوص 
و روزی معین اختصاص ندارد, از آن روز که وظیفه‌ اش را تعهّد کرد تا 
امروز و برای هميشه چون گوهری بر تارک تربیت اسلامی می‌درخشد. 
اوست فرشته‌ای انسانی با گوهری والاء که در والاترین نقطه وجود سرشته 
شده, اوست برتر از همه زنان گیتی که در روز قیامت پرتوهای نور او به 
همه جاأ خی تایفدن و بالاخره او فاطمه است. کنتیا: که از خشم او خداوند 


خشمگین و از خشنودیش خشنود است. اوست که گناهکاران را شفاعت 
کرده و در بهشت جایشان دهد و اوست که وسیله تقزب ما در روز قیامت 
است. 

و اینها همه توصیفاتی است که جز بخشی اند از دنیای پر فضیلت و 
شرافت او را نمایان نساخته, و جز مختصری از فضائل و مناقب وی را 
نمودار نمی‌سازد. 

ولادت آن حضرت 

شخصیت هر فرد تا حدود زیادی به اوضاع خانوادگی و شخصیت و اخلاق 
پدر و مادر و محیط اجتماعی او بستگی دارد. پدر و مادرند که شالوده و 
اساس ششخصیت فرزند را پی‌ریزی می‌کنند, و او را در قالب روحیات و 
اخلاق خودشان ریخته, تحویل جامعه می‌دهند. 


[ صفحه 11 ] 


شخصیت فوق‌العاده و عظمت روحی و اخلاق پسندیده و همقت عالی و 
پوشیده نیست.در عظمت آن حضرت همین بس که خداوند درباره ایشان 
می‌فرماید: «ای محمد اخلاق تو بزاز که و شگفت‌آور است.» 

مادر ان حضرت زنی بود بنام خدبجه, او زن تروتمندی بود که به تجارت 
اشتتغال داشت/و مرداتی: را برای. این منظون اجیر کرد نود بعد از انکه 
پیامبر را به همین عنوان انتخاب کرد و امانت و صداقت او را دید, به او 
پیشنهاد ازدواج کرد, زیرا از بعضی از دانشمندان عصر خویش شنیده بود 
که ایشان پیامبر آخرالزمان است. 

بسیار خود را بدون قید و شرط در اختیار او قرار داد. 

عايشه گوید: از بس پیامبر خدیجه را بخوبی یاد می‌کرد روزی عرض کردم: 
یا رسول‌الله خدیجه پیرزنی پیش نبود, و خدا بهتر از او را به تو عطاء کرده 
است. پیامبر غضب نموده فرمود: بخدا خدا بهتر از او را بمن نداده 
است: خدیجه هنخاهی ایمان. اوزده که دیکران کفر .می‌ورزیدنده و ضرا 
تصدیق نمود وقتی که دیگران تکذيبم کردند, اموالش را رایگان در اختیارم 
گذاشت وقتی که سائرین محرومم نمودند, وخدا| نسل مرا در اولاد او قرار 
داد. 

در روایات وارد شده: هر وقت جبرئیل بر پیامبر نازل می‌شد عرض میکرد: 
سلام خدارا به خدیجه برسان, وبگو خداوند قصر زیبائی در بهشت برای تو 
اماده کرده است. روزی جبرئیل بر پیامبر نازل شده عرض کرد: خداوند 
بزرگ بر تو سلام فرستاده. می‌فرماید: چهل شبانه‌روز از خدیجه 


[ صفحه 12] 


کناره‌گیری کن و به عبادت و تهجٌد مشغول باش, و پیامبر طبق دستور 
خداوند حکیم چهل روز به خانه خدیجه نرفت., و در آن مدت شبها به نماز و 
عبادت می‌پرداخت و روزها روزه‌دار بود. ۱ 

چون چهل روز بدین منوال سپری شد فرشته خدا فرود امده و غذائی از 
بهشت آورد و عرض کرد: امشب از این غذاهای بهشتی تناول کن, رسول 
خد| با آن غذاهای روحانی و بهشتی افطار کرد, هنگامیکه برخاست تا آماده 
نماز و عبادت شود جبرئیل نازل شده عرض کرد: ای رسول خدا امشب از 
نماز مستحبی بگذر و بسوی خانه خدیجه حرکت کن, زیرا| خدا| اراده نموده 
که از صلب تو فرزند پاکیزه‌ای بيافربند. 

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: هنگامی که خدیجه با رسول خدا ازدواج 
کرد, زنان مکه با وی قطع رابطه نموده و به خانه‌اش نمی‌رفتند. و این 
جهت اندوهناک بود ولی هنگامیکه به حضرت فاطمه علیهاالسلام حامله 
گردید, از غم تنهائی نجات یافت. و با کودکی که در شکم داشت انس 
گرفت و با او سخن می‌ گفت. ۲ ِ 

جبرئیل برای بشارت پیامبر و خدیجه فرود امده و گفت: ای پیامبر کودکی 
که در رحم خدیجه می‌باشد دختر ارجمندی است که نسل تو از وی خواهد 
بود, او مادر امامان و پیشوایان دین است که بعد از انقطاع وحی جانشین 
تو خواهند شد, پیامبر پیام پروردگار جهان را به خدیجه ابلاغ نمود, و خدیجه 
بدان نوید فرحبخش دلش راشاد گردانید. 

آری, اراده پروردگار جهان بر این تعلق گرفته بود که ذریه طاهر و سلاله 
مطهر نبوی تنها از طریق فاطمه علیهاالسلام بوجود ايند. واین زمین پاکیزه 
و منبت طیب. ان درخت برومند شرف و مجد را در خود برویاند. 


[ صفحه 3 1] 


سلاله پیامبر همان ذربه و اولاد فاطمه‌اند, و رفتار خاص پیامبر نسبت به 
انان بهترین گواه بر این دعوی است. 

نامیا ان رت 

ادامام ای عه تا زا هه که ار حطس تا او 
فاطمه, تک مبارکه, طاهره, زکیه, راضیه. مرضیه, محدذثه, زهرا. 
نامهایی که بر ان 0 نهاده شده به مناسبتهائتی انجام پذیرفته, و 
سنخیت بین و مسمی مورد عنایت واقع شده است, و احادیث 
فراوانی موید این مطلب می‌باشد, و در اینجا در مورد دو نام آن حضرت؛ 


یعنی فاطمه و محذثه مطالبی را ذکر می‌کنیم. 

فطم در لفت بمعنی بریده شدن است,: و فاطم و فاطمه بمعنی بریده 
شده است. امام رضا علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
فرموده که علت نامگذاری ایشان به فاطمه آنستکه وی و شیعیانش از 
اتش بریده شده‌اند. 

و در روایتی از امام باقر علیه‌السلام می‌خوانیم که علت نامگذاری ایشان 
به فاطمه آنستکه ایشان را بوسیله علم از شیر گرفتند. یعنی ایشان مملو 
از علم و دانش می‌باشد. 

و در روایتی از امام صادق علیه‌السلام وارد شده که علت نامگذاری ایشان 
آنستکه شر و بدی از ایشان بریده شده و در وجود ایشان راه ندارد. 

یکی از نامهای دیگر ایشان محدثه است. محدّث کسی است که فرشته بر 
او نازل می‌شود, چنانکه امامان دوازده گانه محدّث بوده‌اند حضرت فاطمه 
علیهاالسلام نیز محدثه بوده است. 


[ صفحه 14 ] 


از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمود: فاطمه علیهاالسلام دختر 
پیامبر محذثه بود اما پیامبر نبود, و از این جهت او 1 محذثه نامیده‌اند که 
فرشتگان از آسمان بر او نازل شده و با او سخن می‌گفتند, همانگونه که با 
مریم دختر عمران گفتگو داشتند. 

روایات وارده در این موضور ضزیحا حاکی از آنست که بعد از رحلت 
پیامپر, خداوند متعال برای تسلی خاطر آن حضرت فرشتگان را هم صحبت 
و مأنوس اه کردانتد مه جترتیل رم یشان فی‌امم و تما خواونی که:هد از 
زندگی ایشان اتفاق می‌اقتد را بوی خبر می‌داد. و علی علیه السلام آنها را 
اشنم عنام ارمسمضفت اطیه الم اش کم برد اهامان 
علیهم السلام بوده و هم اکنون در دست امام زمان علیه السلام می‌باشد. 
تعیین روز ولادت ایشان_ ۲ 

خاطیه اطیر ای بوک اقلا ار مور ماه و اد فک اه 
روز و بلکه سال ولادت ایشان بدرستی روشن نیست. یعنی تاریخ نویسان 
در ان همداستان نیستند, نه تنها در زاد روز ایشان چنین امری صورت 
گرفته, بلکه تاريخ پیشوایان دین و ائمه معصومین, و نیز تاریخ تولد و رحلت 
پیامبر اکرم هیچیک مورد اتفاق مورخان نمی‌باشد. _ 7 

بهر حال, در انچه در مورد سال ولادت این اختر اسمانی گفته شده سه 
قول مشهور می‌باشد: پنج سال قبل از بعثت. دو سال بعد از بعئت, پنج 
فا نع ار غفت. 

قرینه‌ای قابل توجه و قوی در عموم روایتهای علماء و محدثان شیعه 


[ صفحه < 1] 


وجود دارد و نشان دهنده آنستکه ولادت آن حضرت پس از بعثت واقع شده 
که در روایات آمده که پیامبر فرموده‌اند: در شب معراج سیب بهشتی بمن 
دادند و نطفه دخترم زهرا از ان مبدء تکوین یافته است. 

با تفه مصرایی که که ۴سا شعه سع رادار که انش ازع 
شش ماه پیش از هجرت نوشته‌اند. ۲ 

از طرف دیگر در روایتی که شیخ صدوق در امالی خود آورده هنگام ولادت 
آن حضرت کسی از زنان قریش و بنی‌هاشم برای یاری خدیجه نیامده و 
گفتند: اي خدیجه نصیحت ما را نشنیدی و به یتیم ابوطالب شوهر کردی. 

و مسلماً اگر بپذیریم تولد پنج سال بعد از بعثت بوده, پیامبر در اين زمان 
یارانی داشت, و دیگر یتیم ابوطالب تلقی نمی گردید, و گروهی بودند که از 
جان و دل پیرو ایشان بشمار می‌امدند. و خدیجه نیازی به پاری غیر 
مسلمانان نداشت. ۱ 

از سوی دیگر در چند روایت شیعه و سنی به همزمانی ولادت ان حضرت با 
نوسازی خانه کعبه اشاره شده است., و داستان تجدید بنای کعبه بر اثر 
سیل, و داوری پیامبر در نصب حجرالاسود مسلماً پیش از بعئت یا اوائل 
بعتئت بوده است.؛ زیرا در سال پنجم قریش با پیامبر حالت خصمانه داشته و 
چنین داوری را , به پیامبر نمی‌دادند. 

در روایات شیعه آتذح است که ولادت آن حضرت پیج سال بعد از بعئت پا 
دو سال بعد از بعتئت صورت گرفته, و روایات اهل سنت قول پیج سال قبل 


از بعئّت را تایید می کند. 


بدیهی است که زادروز و يا سال مرگ شخصیتهای بزرگ از نظر تحلیل 


شخصیت ایشان چندان مهم بنظر نمی‌رسد, آنچه از زندگانی افراد برجسنه 
و استتناتی براق نسلهای بعد اهمیت: دارد اننستکه بدانند آنان که بوده, 
چگونه زیستند, و چه کرده‌اند, و چه اثری در محیط اجتماعی خود و پس از 
آن نهادند. 

کوزان. کوخکن انشان ۱ 

حضرت فاطمه علهاالسلام در اغوش پر مهر مادرش حضرت خدیجه 
علیهاالسلام پرورش یافت, و از شیر پاک او که از منبع شرافت و نجابت و 
بردباری و فداکاری سرچشمه می‌گرفت تغذیه شد. 


دوران شیر خوارگی و ایام کودکی ان حضرت در محیط بسیار خطرناک و 
اوضاع بحرانی صدر اسلام گذشت. مدتی از ایام کودکی ایشان در شعب 
ابوطالب سپری شد, در حدود سه سال طول کشید که آن حضرت به غیر 
از زندان سوزان شعب چیزی ندید. 

پس از آنکه پیامبر و بنی‌هاشم از تنگنای شعب نجات یافته و به خانه و 
زندگی خود مراجعت نمودند. مناظر زندگی جدید و نعمت اه برای 
ایشان تازگی داشت و شادمان و مسر‌ور بود, اما افسوس که زوز کار 
شادمانی آن حضرت دوامی نداشت., چرا که مادر مهربانش خدیجه را از 
دست داد, و این حادثه روح حساس ایشان را افسرده نمود. 

اما هر چه محرومیت آن حضرت بیشتر می‌شد اظهار محبت پیامبر نسبت 
به ایشان فزونی می‌گرفت: و در روایات وارد شده که رسول خدا تا 
صورت آن حضرت را نمی‌بوسید بخواب نمی‌رفت. 


[ صفحه 17] 


این حوادث سهمگین و گرفتاریهای مداوم است که روح افراد ممتاز و 
برجسته را تقویت می‌کند و استعدادهای درونی و نیروهای نهفته آنان را به 
عرصه ظهور و بروز می‌اورد, تا در مقابل مشکلات پایداری کنند. 

آری, اوضاع بحرانی و خطرناک و حوادت دوران ِ فاطمه علیها السلام 
نه تنها خللی در روح آن حضرت وارد نساخت., بلکه ۱ بر عکس گوهر وجودش 
را صیقلی داد و تابناک نمود, و برای هر گونه مبارزه ای دلاور و نیرومندش 
گردانید. 

در وجود آن حضرت ذخاثئری از انسانیت, جوانمردی, عفت. بزرگواری که 
امکان داشت بانوئّی به آن دست پابد, فراهم آمده بود؛ او مباهات می‌کرد 
که در مدرسه نبوت تربیت شده و در دانشگاه رسالت به کمال رسیده 
است. 

در خانه پدرش که مهبط فرشتگان الهی, و جایگاه نزول وحی خداوند بود 
پرورش يافته, و اموزگارانی چون پدر و شوهرش که مجسمه انسان کامل 
بودند, داشت. 

از مباحثاتی که آن حضرت با ابوبکر نموده و به آیات قرآن استناد کرده 
است. این واقعیت به ظهور می‌ر سد که آن حضرت به آیات قرانین احاطه 
کامل داشته, چرا چنین نباشد, در حالیکه قرآن را از زبان رسول خدا صلی 
الله علیه واله شنیده, و در وجود او و علیت علیه السلام دیده بود, روج و 
روان خود را با مفاهیمش تلطیف و تصفیه نموده, واحکام و وظائف خود را 
از ان استخراح می کرد. 

او همچون دیگر خاندان اهل‌بیت از موهبت فصاحت و بلاغت بهره‌ای وافر 


داشت, با نیروی گفتار خود بر دلها فرمانروایی می‌کرد و با بیان استوار 


[ صفحه 8 1] 


جانها را در اختیار می‌گرفت. و با نیکوترین روشها سخن می‌گفت, همه این 
امتیازات در خطابه‌ای که آن حضرت به مخالفت با تصدذی مقام خلافت 
بوسیله ابوبکر و به محاجه با وی در متفتنا لد فدک ایراد کرد, خودنمائی دارد. 

ازدواح آن حضرت 

نگاه که خورشید رخسار زهر ذز اسمان رسالت بدرخشید,و در افق 
جلالت ماه تمام شد, افکار همگان به او معطوف گشت. و همه چشمها 
بسوی او نگران شد. ۲ 

اصحاب پیامبر چون ارزش و موقعیت آن حضرت را نزد پدر می‌دانستند, از 
اینرو برای کسب شرافت و تقرب بیشتر به پیامبر خواستار ازدواج با 
۱۳ 
می‌تافت. 

تشخیص کفو و همتا بودن بشری با بشر دیگر مطلبی است که فهم انسان 
از درک آن عاجز است., و تنها خدای تعالی که از ضمائر مخلوقات آگاه 
است می‌داند چه کسی کفو و نظیر کیست. و همتای هر موجودی در عالم 
کدام است. 

از اینرو اختیار فاطمه علیهاالسلام برای همسری علی علیه‌السلام انتخابی 
است الهی, 1 تعالی خود برای زهرا زوجی که کفو و همتای اوست را 
بر کربد و.فرن این عفد استماتی: خود خطیه .می‌خوانده و شود این ازدهاع 
مقدس پیامبر و جبرئیل وفرشتگان الهی هستند. 

و در نتیجه همین جهل و نادانی و ناتوانی بشر در شناخت مقام شامخ 


[ صفحه 19 ] 


ایشان است که می‌بينيم ابوبکر و عمر نیز خواستار ازدواج با آن حضرت 
می شوند, و پیامبر 2 9 ایشان چنین فرمود: فاطمه از آن خداست و 
در اين مورد هیچگونه اختیاری ندارم و تنها خدا که خالق زهراست و 
می‌داند کفو و همسر و زوج شایسته او کیست. 

امام ششم علیه السلام می‌فرماید: 

«لولا آن میالمُوّنین ترَوجها لما کان آها کف الی یوم الْقياقة عَلی وَجّه 
الارَض. اد فمن ذونه». 

اگر حضرت علی علیه‌السلام با حضرت زهرا یهالب ام ازدواج نمی‌کرد, 
از حضرت آدم تا روز قیامت برای آن حضرت کفو و همتا نایی نبود. 


زندگی مشترک ایشان 

زتد کاتی جر زهرا علیهاالسلام در خانه شوهر نمونه است. چون 
سراسر زندگانی او نمونه است. چون شوی اوء پدر اوء و فرزندان او 
نمونه اند, نمونه انسانهای آراسته به فضیلت و خوی اسلامی. 

زندگانی مشترکر حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام در سایه ارشادات 
پیاشتر اشسلام-قی کذشت:. آنان. در آضور :دندانی:.با یکدیکر. عاون و مار 
داشتند. 

ند کی ایشان غالبا در تنگی معیشت می‌گذشت. بطوری که توانائی مال 
برای استخدام خدمتکاری نداشتند. که در کارهای سنگین و سخت آن 
حضرت را یاری نماید,بسیار اتفاق می‌افتاد که این زوح مهربان شبها در 
بستر زبر و خشن خود از سرما آرام نداشتند. اگر بالاپوش بر سر 
می کشیدند پاهایشان از بستر بیرون بود واگر پا را در اش | را قرار میدادند 
سرشان از آن بیرون قرار می‌گرفت. 


[ صفحه 20] 


او طبیعتی بی‌نیاز و روحی موقر ارام داشت, از پدر خود شنیده بود که 
روت و مال موجب بی نیازی نیست. بلکه بی نیازی در بی نیازی نفس و 
استغنای طبع ادمی حاصل می‌شود. 

همچنین از پدر خود شنیده بود که می‌فرماید: پروردگار خواست تا بیابان 
مکه را انباشته از طلا نماید و بمن دهد, گفتم پروردگارا دوست دارم که 
یک روز گرسنه و دیگر روز سیر باشم, تا انروز که گرسنه‌ام ترا بخوانم و 
به نزد تو تضلرع و عرض نیاز کنم, و آن روز که سیر باشم شکر نعمت 
گذارم و حمد وثنای تو گویم. 

او همجون دیگر خاندان اهل بیت از موهبت فصاحت و بلاغت بهره‌ای وافر 
داشت, با نیروی گفتار خود بر دلها فرمانروائی می‌کرد و با بیان استوار 
جانها را در اختیار می‌گرفت, و با نیکوترین روشها سخن می‌گفت, همه این 
امتیازات در خطابه‌ای که آن حضرت به مخالفت با تصدذی مقام خلافت 
بوسیله ابوبکر و به محاجّه با وی در فتساله فدک ایراد کرد خودنمائی دارد. 
از انس بن مالک روایت شده که روزی پیامبز خدا از ما پرسید: زنان را چه 
جر چیز از همه نیکوتر باشد, کسی پاسخ آنرا نمی‌دانست, حضرت 
۱ نقتدونی_نرد خصرزت: فاطبه عانها الشلام رفت» و فساله راز او 
پرسش کرد ایشان فرمودند: سا تفن هر ان را نی کوترن یا ان که 
ردان نظر که و رای اش اش ما ار تاه یت عون 
علیه السلام بازگشت و پاسخ پیامبر را بهمان صورت که از همسر خود 
تتشنده ند عم داش سار فرمود: لت چم کسسه ترا شرا آ ام 


چندی نگذشت که تولد کودکانی عزیز فرح‌افزا و روشنی بخش آن خانه 


محقر گردید, و اين زوج صالح از نعمت وجود پسران و دخترانی گرامی 
چون حسن و حسین و محسن, و زینب و ام‌کلثوم بهره‌مند شدند. نام این 
سه پسر را پیامبر تعیین فرمودند, و آن دو دخت را زهرا به یادگار دو خواهر 
از دست رفته خود و بخاطر محبتهائی که در کودکی از ایشان دیده بود 
زینب و ام‌کلئوم نام نهاد. 

رحلت پدر بزرگوارش 

حضرت فاطمه علیهماالسلام به زندگی خود ادامه میداد, اما تحولی دیگر 
درس زندکی. ان حضرت در شرف وقوع بود, تحولی که سر منشاً بسیاری از 
تحولات ند کی ایشان در آینده بشمار قف ان و آن واقعه رحلت پیامبر 
ی باشند: 

زهر| ذر آن موقع که رسول خدا| در بستر بیماری قرار داشت پیوسته در 
کنار او بود و به کارها و حوائج وی رسیدگی می‌کرد, چون سایه مرگ بر آن 
حضرت افتاد فرمود: وای ازاندوه و غکم, فاطمه از شنیدن سخن غم‌آلود پدر 
در حزنی عمیق فرو رفت و با ناله گفت: وای ازاندوه پدر. 

پیامبر از حال زار فاطمه پریشان شد و برای ارامش دل رمیده دختر خود 
فرمود:دخترم بسن از امروز دیگر برای پدرت عصه مخور. 

او ِ« خاطر می‌اورد که پدرش را زگونه به وی کزموده بود ۰ص زمان 
ملحق و 7 اورد که به ایشان بشارت داده بود که و 
جان راضی نیستی سرور زنان عالم باشی. ۲ ۲ 
حضرت فاطمه علیهاالسلام پس از مرگ پدر دیگر لب به خنده نگشود و 
انقدر بگریست کین از شش تن بسیار گربه کننده در تاریخ محسوب 


[ صفحه 22] 


و آنقدر گریه کرد که مردم مدینه تحمّل گریستن او را نداشتند و خواستار 
آن شدند که روز یا شب گریه کند و بالاخره آن حضرت برای گریستن به 
قبرستان بقیع روانه گردید. 

در ماتم پیامبر حضرت فاطمه علیهاالسلام اشعاری را بدین مضمون سرود: 


ماذا عَلی من شم ترَبة آخمدا 
ان لا بِشَم ۰ 


یت غلرع قصایت لو آنها 
بت عَلی الابّام صژن لیالبا 


ضیمی؛ 209 1 0 


چه باکی است بر آنکه خاک قبر پیامبر را بوئیده, که در تمام عمر هیچ 
عطری را نبوید, به انکه رخ در نقاب خاک نهان کرده بگو آیا صدای ناله و 
فریاد مرا می‌شنوی, انچنان مصیبتها بر من باریدن گرفته, که اگر اینگونه بر 
روزها می‌باریدند چون شبهای تار میگردیدند, من در سایه پیامبر و در 
حمایت و پاری او بودم» از هیچ دشمنی و کینه‌ای تا زمانیکه او یاورم بود, 
نمی‌ترسیدم,اما امروز در برابر فرومایگان خاضعم, و می‌ترسم بمن تعدّی 
شود, و ستمگر را به تنهائی دفع میکنم, اگر قمری شب هنگام بر شاخسار 
گریه و ناله سر می‌دهد. من هر بامداد نیز در ناله و گریستنم, , پدر جان. بعد 
از تو حزن واندوه را مونس خود خواهم ساخت و در سوگت سرشک غم 
زینت دامان من گردیده است. 

فاطمه با مرگ پدر مهربان و دلسوزش بسیار گریست. حسرت واندوه 


آسمان دلش را در غبار تیره فرو کشید. و زبانه‌های غم و ماتم آتش بجان 
وی افکند. 

و آنگاه که جسم پاک پیامبر را در خاک نهادند به یکی از پاران پیامبر 
فرمود: چگونه دلتان راضی شد که آن حضرت را در زیر خاکها پنهان کنید, 
واینگونه ناله سرداد: 


ابر آفاق السّماءو کُورتَ 
شعس التهار و ظل الْعشران 


1 


[ صفحه 24] 


کرانه‌های آسمان تیره و از گردید و خورشید روز به تاریکی افتاد. و 
روزگار به سیاهی گرائید. و زمین بعد از او به نشانه اه 
اندوهناک بوده, وبراو می‌لرزد. 

شهادت آن حضرت 

حضرت فاطمه علیهاالسلام بعد از پیامبر نود روز و به روایتی هفتاد و پنج 
روز زندگی کرد در این مدت هرگز شادمان دیده نشد و گویند در روز آخر 
از زندگیش در بستر ساده خود قرار گرفته بود, ساعتی از ساعات آن روز 
را خوابید, و ظاهرادر آن لحظات پدر خویش را در خواب دید که فرمود: 
دختر عزیزم بسوی من بیا که مشتاق تو هستم, آن حضرت عرض کرد: من 

به دیدار شما مشتاقتر و ارزومندترم. پس پیامبر فرمود: تو امشب در نزه 
من خواهی بود. 

زهرا علیهاالسلام از خواب خویش بیدار شد. چشمانش را گشود.نشاطش 
بازگشت, گوئی که وی در درخشش شمع زندگانی خویش لحظاتی قبل از 
مرگ قرار گرفته است. 

او از اینکه میدانست بزودی از غمها و غصه‌های دنیا رها شده و به پدر 
بزرگوارش ملحق خواهد گردید خرسند و شادمان بود, از طرف دیگر قلبش 
را آتش فرا گرفته بود, چرا که وی بزودی باید همسر عزیز و کفو و شوی 
خود را ترک می‌کرد, شوهری که در این دنیای پر از قساوت و سنگدلی 
یاور و یاوری جز خدای تعالی و او نداشت. چرا که در آن حوادث سهمگین 
تنها زهرای مرضیه حامی و ناصر مدافع و مونس او بود, اگر او از دنیا 
می‌رفت چه کسی جای او را برای علی علیه‌السلام می‌گرفت. 


[ صفحه 25] 


دیکر سالجا کم تردن نود فرزتدان. کعکشن بمنور از له اسامت 
ایشان «حانیه» است., چرا که نسبت به همسر و فرزندانش مهربان و 
دلسوز بود, و او بزودی می‌بایست پاره‌های جگر خود را رها سازد. 7 
او در تمام مراحل زندگی تسلیم امر خدا و قضاء الهی بود و در برابر ان 
سر تسلیم فرود می‌آورد, و به رضای او راضی بود. 
او در بستر مرگ قرار گرفته بود؛ زهرائی که قلبش از کینه کینه‌توزان و 
حلنند حسودان و قساوت و سنگدلی دشمنان پدر و شویش پاره پاره شده 
نود از کینه آنانکه متافقانه ایمان آوردنذ و بر پشت اسلام خنجر زدند. 
زهرائی که مجسمه صبر و بردباری است اکنون آرزوی هریگ می‌کند, و 
امید به لقای الهی دارد. پس از رحلت پدر یک لحظه روی خوش ندید, 1 
می که پدرش بر بستر مرگ افتاده بود آن دیو سیرتان انسان‌نما را 
دیده بود که در فکر و خیال خیانت بودند, تا وصایای پیامبر اسلام را در حق 
شوهرش زیر پا گذارده و اسلام را از مسیر خود منحرف سازند. 
او در بستر مرگ قرار گرفته است با قلبی مالامال از غصه‌ها واندوهها, از 
خیانت مسلمانان که به حمایت او بر نخواسته و دختر و داماد پیامبرشان را 
تنها رها ساختند. 
آری او در بستر مرگ قرار گرفته, مرگی که در راه حمایت از امام زمانش, 
شوهرش,پدر فرزندانش پذیرای آن گردیده است. 
او در بستر مرگ قرار گرفته بود مرگی که مسلمانان در پاسخ به ندای 
پیامبرشان: «من در مقابل کارهایم تنها دوستی اهل‌بیتم را خواستارم». 
ایشان را متحمّل ان ساخته بودند, وچه خوب پاسخی به ندای مقتدا و راهبر 


[ صفحه 26] 


و مولایشان دادند,و تنها مالی که پدرش برای دختر خود و پاره تنش بجای 
گذاشته بود را غاصبانه از او ژبود ند خانه اش را به آتش کشیدند, واو را در 
میان در ودیوار, یا در حقیقت مرگ و زندگی قرار دادند. و حتی جان فرزند 
شش ماهه‌اش را گرفتند, تا آنجا که مجبور شد در آن بی‌کسی و تنهائی به 
کنیزش فضه پناه برده و بگوید: فضه مرا دریاب که محسنم را کشتند. 

او در بستر مرگ قرار داشت, مرگی که از ناحیه افرادی که از دو لب 
پیامبر و با دو گوششان شنیده بودند که می‌فرماید:«هر کس فاطمه را 
بیازارد مرا آزرده, و خداوند برای غضب او غضبناک است». ند آز-حطزرت 
وازد امدم ور آنانکه کید جی وود کدی وبا خما نان وا بر کر دمنه یف اوه 


ریاست دنیوی وجودشان را لبریز ساخته, وخدای خود را به فراموشی 
سپرده بودند. آنانکه خود را والیان, اهر .متلمانان نشمار آوزده» و دز واقع 
هنوز زثار کفر برگردنشان آویزان بود. 

مگر میشود دین الهی به کسانی تفویض شود که در گرداب کفر و 
بت‌پرستی غوطه‌ور بوده و در برابر بتهای سنگی و چوبی سر فرود آورده, و 
صحیفه اعمالشان مشحون از هر کار زشت و پلیدی باشد. 

مگر می‌شود دین خدا به کسانی سپرده شود که نقطه روشنی در 
زندگیشان وجود ندارد, زنان پشت پرده را از خود داناتر بشمار می‌آورند. 
در جنگها با خفت و خواری رو به فرار می‌گذارند, پیامبرشان را مهم به 
نسبتهای ناروا می‌ساز ند, و از شناخت آیات قرآنی بی بهره‌اند, نو کوتی 
اصلا آنرا نخوانده‌اند. 

او در بستر مرگ قرار داشت و لحظه وداع با شوهر وفادار و کودکان 
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مهربانش فرا رسیده بود. پس از چندی که قدرت برخاستن از بستر را 
نداست: سر بماری زا خرک کته و به کارهای شانه مصعول مشود 
حضرت لین علیه السلام وارد شده و علت را جویا می‌ شود ان حضرت 
خواب خود را نقل می‌کند. 

اکنون زمان آن رسیده است که شوهر خویش را از آنچه در طول این 
فدت: در آدل انباشته و مخفی نموده: آگاه سارد.و وصایای خود را با اف در 
میان گذارد. 

حضرت علی علیه‌السلام همه را از اتاق بیرون نمود, و در کنار بستر همسر 
ای پسر عمو در طول زندگی مرا دروغگو و خائن نیافته‌ای, و نیز در این 
مدت هیچگاه مخالفت ترا ننموده آم, امیرالمومنین فرمود: نو داناتر و با 
تقواتر و گرامیتر از آن هستی که من ترا بخاطر مخالفت کردنت با خود 
مورد سرزنش و توبیخ قرار دهم, دوری از تو و نبودنت بر من بسی گران و 
دشوار خواهد بود, ولی چه باید که اين مسأله‌ای است که کسی را از آن 
راه گریزی نیست؛ سو گند به خدا که با رفتنت مصیبت رسول خدا| برایم 
تجدید می‌شود. انا لله و انا الیه راجعون. از اين مصیبت پس بزرگ و 
دردناک» این مصیبتی است که ازز ان دلداری نتوان پافت. و سوگی است که 
جایگزینی ندارد. 

حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: بتو وصیت می‌کنم که در تشییع جنازه ام 
کسانی که بمن ستم نمودند شرکت نکنند. مبادا بکٌذاری کسی از آنان بر 
جنازه من نماز بگذارد, ومرا شب هنگام آنگاه که چشمها آرام گرفته و 


ان من از رات تسش کي در ایا اه شون 
علیه السلام در خانه حضور نداشت.؛ و فقط اسماء در خانه بود, ویس از 
آنکه از دنیا رفتند, , امام حسن وحسین علیهماالسلام وارد خانه شدند و 
۹ اسماء مادر ما هی وقت در این ساعت نمی‌خوابید, اوگفت: ای 
فرزندان رسول خدا مادر شما نخوابیده بلکه ازدنیا رفته است. 

با شنیدن این سخن فریاد کودکان برخاست و بروی مادر افتادند, و با او به 
سخن گفتن پرداختند. آسماء از آنان خواست که پدرشان را که در مسجد 
حضور داشت آگاه سازند, حضرت علی علیه‌السلام در کنار همسر 
وفادارش قرار گرفت و گفت: بعد از این به چه کسی خود را تسلّی دهم. 
فریاد گریه و شیون تمام مرد و زن مدینه را فرا گرفت, همانند روزی که 
پیامبر اسلام از دنیا رفت؛ , مردم در انتظار بودند که جنازه را یت وب ان 
نماز ز گذارند, امام تشییع را به تاخیر انداخت تا به وصیت همسر عمل نماید. 
هنگامی که دیدگان در خواب رفت و صداها به خاموش گرائید امام آن بدن 
غسل داد و درون کفن جای داد, و او را با حنوط بهشتی که پیامبر داده بود 
حنوط کرد 

پس از مراسم به فرزندانش فرمود: ای حسن ای حسین ای زینب و ای 
ام کلئوم بیائید و با مادرتان خداحافظی کنید که وقت جدائی رسیده, تا بار 
دیگر در بهشت با وی ملاقات و دیدار نمائید. 

کودکان که منتظر چنین فرصتی بودند بسرعت آمده و خود را روی آن بدن 
پاک افکندند, آنگوته که پروانه روی شمع می‌افتد, با صدائی آهسته 
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گریسته و کفن مادرشان را با اشکهای ریزانشان خیس نمودند. 

بهر حال قبری را برای همسرش زهرا اماده ساخت که مکانش مجهول 
است., و تا روز ظهور فرزندش مهدی علیه‌السلام همچنان مخفی خواهد 
ماند, و زهرا را قرو آن یر نماد و ان تخموعه: مواهت: و فضانل.الفی ۱ 
دفن نمود. و گفت: ای زمین امانت خود را بتو سپردم, این دخت رسول 
خداست. ای فاطمه ترا به کسی تسلیم کردم که از من بتو سزاوارتر و 
شایسته‌تر است.  ]‏ ی شدم برای تو آنچه را که خدای تعالی برای تو 
راضی شد. 


امیرالمو‌منین علیه‌السلام در این لحظه سخت‌ترین لحظات زندگیش را 
می‌گذراند, چرا که عزیزترین کس خود را در ابتدای عمر و شکوفائی 
زندگانیش از دست داده بودر در اين لحظه بود که غمها و اندوهها به شدت 
به آن حضرت روی آورد و هنگامیکه دست خود را تکان داد تا خاکهای قبر را 
از دست بیفشاند قطرات اشک بر چهره‌اش جاری گردید و چنین ناله سر 


داد؛ 

لسَلامْ علَیِکَ یا سول ال عنی, ألسّلامْ عَلَیک عّن ابْتنک و زایریک و البایة 
فن الری بععيی, و العتان الله آهاشزعه اللحاق ریک قل با زشول الاه 
عر فیک خیر و و_عفا عَّْ سَیَدة نساء العالمین تجلدی.. 

تلی. و فی کناب اللد لو انعم الفنول: 61 له و 1 الم راحغون, قد 
استرجقت الوَدیعه وأجدت ال2هینة و اکتلسمت القرا* قماافتع الحضراء و 
العتراء 


با ۱ 

1 ی 9 
ما فرق الله بیتنا, و الی الله ان 

و سک ننک بتضافر میک عَلمّ, و علی قطمها حها, قاشنقا وان و 


ک سم 


ود اللةّ الصَابرین. 
وه برس 9 9 
۱ 0 92| مب علما اج ۳ المُقام 
و 2 2 2 ۱ 2 لین . سس نود 

علة قبرک لزاماء و بت علدخ غکوفا. و لاغولث اغوالّ الّخُلی علی خلیل 


تِ م تِ 


لگ #۶ وج و موم هويم و مب | مه عووجء |وژ | هو ]7 - ۰1 
فیعین الله تفن ابنتک سژاء و بِهَْتصَم خفها قَهرا, و یمتع ارنها جَهرا, و لم 


قالی ال _ پا یل | الَمُشتکی, ر و فیک وال أجْمَلَ العزاء 
قصلواث الله علیها ه علیک ۶ خقهالله و بر کانه ۱ 
سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو از دخترت و زیارت کننده‌ات, وان 
کس که در بقعه شما در خاک ارمیده, و خدا زود رسیدن او را نزد تو 


برایش برگزیده, ای رسول خدا شکيبائيم از فراق محبوبه‌ات کم شد, و 
خودداریم در فراق سرور زنان جهان از بین رفت... 

اری,؛ در برابر تقدیر خدا| جز قبول چاره‌ای نیست که می‌فرماید: «از مائید 
و بسوی ما باز مش کز دید : پس امانت پس گرفته شد؛ و گروگان دریافت 
گشت, و زهرا از ستم ربوده شد. 

ای رسول خدا آسمان نیلگون و زمین نیره در نظرم بسیار زشت جلوه 
می‌کند, اندوهم همیشگی و شبهایم در بیخوابی میگذرد, و غم پیوسته در دلم 
خانه کرده است, تا خدا خانه‌ای که تو در آن اقامت داری را برایم برگزیند, 
غصهائی دارم که دل را خون می‌کند و اندوهی دارم که به جوشش درامده 
است. 

جه زود خدا| میان ما جدائتی انداخت. و من از این فراق بخدا| شکایت 
می‌برم, و بزودی دخترت برای شما خبر می‌آورد که امتت بر علیه من با 
همدیگر همدست شدند, و از خوردن حق وی سوال کن و با اصرار ازاو 
بخواه تااحوال بازگوید. 

زیرا چه بسا درد دلهائی داشت که جون آنتش در شینه‌انن می‌جوشید 
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و در دنیا راهی برای گفتن آن نیافت, ولی بزودی خواهد گفت و خدا داوری 
خواهد کرد که او بهترین داوران است. 

و سلام بر هردوی شما ای رسول خدا, سلام وداع کننده‌ای که نه دلتنگ 
است و نه خشمگین, اکر از اینجا بازگردم بواسطه دلتنگیم نیست. و اگر 
بمانم بخاطر ند کمانه به آنچه خدا به صابران وعده فر موده, نمی‌باشد. 
صبر و بردباری مباری‌تر و پسندیده‌تراست. و آگر بیم چیرگی دشمنان برما 
نبود در کنار قبر تو اقامت می‌کردم و درنگ در نزد ترا مانند معتکفان 
برمی‌گزیدم, و مانند مادری که جوانش مرده بااشد بر این مصیبت دک 
می‌گربستم. 

آری پیامبر. در محضر خدا دخترت مخفیانه بخای سپرده شده, و با زور و 
قهر حقش را خوردند, آشکارا وی را از ارثئش بازداشتند, باآنکه زمان رفتن 
شما ازدنیا طولانی نشده بود, و يا نامت از یادها نرفته بود. 

پس ای رسول خدا من شکایت فقط به سوی خدا می‌برم, و بهترین 
دلداری از جانب توست. پس درودهای خداوند و رحمت و برکات او بر 
فاطمه و بر تو ای رسول خدا باد. 

در پهنه بیکران جهان هستی انسان چون قطره آبی است سرگردان و 
ناتوان. سرگردان در جهت یافتن راهی روشن, و ناتوان و عاجز در برابر 


امواج حوادث و ناکامپها. و تنها با اتصال و پیوند یافتن با سرچشمه بیکران 
اقیانوس حیات., و توکل و تمشک به منبع واقعی قدرتها و کمالات است که 
مفهوم عجز 
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و فقر درهم می‌شکند, و قلب آدمی کانونی مطمتن و تسلّی‌بخش گشته و 
می‌تواند با اعتماد و اطمینان هر چه بیشتر بسوی تفه هر چه بهتر گام 
بردارد. 

آنگاه که دیده از همه جا بریده و آدمی خسته و ناتوان_ مت کزوون ان هنگام 
که بالهای امید درهم می‌شکند.. و پرنده ارزو بدنبال اشیانه‌ای است: آن 
زمان که آدمی با وجود تمامی وسائل متعارف و اسباب و قوای مادی 
بازمانده و مایوس می‌شود, بی اختیار دست نیاز بسوی وجودی برمی‌دارد 
که منبع تمامی قدرتها بوده و از او پاری و مدد می‌جوید. 

راستی؛ اگر دعا نباشد و اگر بشر خدا را نخواند, چگونه می‌تواند بر حوادثت 
پیروز شود. و در سختیها و شدائد چه پناهگاهی دارد. 

آری! انوار دعا ضمائر آدمی را روشن؛ و تیرگیهای قلبش را برطرف 
می‌سازد, خستگیها را از تن او زدوده» و فشار آلام و مصائب را سبک 
می‌سازد. 

انسانی که در جهانی پر از شدائد و مشکلات قدم می‌نهد. دئیانی کهداتما 
در آغوش امواج بلاها و گرداب حوادث عظیمه است. رحمت بیکران الهی 
ایجاب می‌کند, که دستاویزهای محکم و عروةالوثقای ناگسستنی در اختیار 
این بشر سرگردان قرار دهد, تا در مسیر ناهموار زندگانیش امیدگاهی 
خداپسند و پناهگاهی دور از گزند داشته باشد. 

از همان زمان که آدم علیه السلام آفریده شد؛ و بوسیله جبرئیل برای 
استجابت دعا و رفع مشکلاتش توسّل به پنج " تن علیهم‌السلام و شفیع 
قراردادن آنها در پیشگاه پروردگار بی‌همتا, به 1 آموخته شد., تکلیف 
بنی‌آدم روشن گردید. 

در این مجموعه دعاها و نیایشهای وارده از محور آل کساء حضرت فاطمه‌ی 
زهرا علیهاالسلام و خطبه‌ها و احادیث آن حضرت گردآوری شده است؛ 
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مضامین این مجموعه خود گواه صادقی است بر بالا بودن افق آنها و دانش 
بی‌انتهای پدید اورنده ان وچر| چنین نباشد در حالیکه به صریح روایات؛ او 
دانائی است که دانش خود را از منیع بیکران علم الهی اخذ نموده است. 


ای زهرا! این صحیفه توست. صحیفه نور. بدان شرافت جسته و در پرتو 
اشاه ایا ات ال اس اند 

ای زهرا! ای برگزیده خدای جهانیان, ای پاره تن برترین رسولان. ای 
همسر امیر مومنان. ای پرورنده معصومان, ای مظلومه دوران. ای مقهور 
ظالما ند ای تم ده اد وسصان‌د این اش تقایل را شاه تقدیخ می دارم 
تا مارا مشمول فضل و عنایت خود قرار داده, و تحیات و ثنایمان را در حق 
خود بپذیری. ۲ ۲ 

اکنون با قلبی سرشار از خلوص و امید, به درگاه خدا روی اورده و وجود 
مقدس و ابرومند تو را شفیع و واسطه فیض او قرار داده و عرضه 
می‌داریم: ۳ 

«بسوی تو روی اورده و شفاعت تو را خواهانیم. و پیشاپیش حاجتهایمان تو 
را نزد خداوند شفیع قرار می‌دهیم, ای کسی که نزد خدا ابرومند می‌باشی 
نزد او شفاعت مارا بنما». 

درتاان تفای مس فقو کر ما ار وا ار امن 
هرگونه همکاری دریغ نورزیدند, صمیمانه قدردانی می‌نمایم. توفیقات 
روزافزون ایشان را از درگاه ایزد متعال خواستارم ۰ 

واه دم ایا 

1373 ۵ 
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نیایشها و ادعیه‌ق آن حضرت 


اشاره 


1- ادعیه آن حضرت در ثناء الهی و درخواست حوائج از او 
2- ادعیه‌ی آن حضرت در مورد نماز و آنچه بدان ارتباط دارد 
3- ادعیه آان حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائح 

4- ادعیه‌ی آن حضرت در رفع خطرات و بیماریها 

5- ادعیه آن حضرت در ایام هفته و ماه 

6- ادعیه‌ی آ ن حضرت در آداب خواب 

7- ادعیه آن حضرت در مدح یا مذمت افراد 

8- ادعیه آن حضرت در روز قیامت 

9- ادعیه آن حضرت در امور متفرقه 
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ادعیه‌ی آن حضرت در ثناء الهی و درخواست حوائج از او 


اشاره 


در تسبیح و تنزیه خداوند 

در تسبیح و تنزیه خداوند در روز سوم ماه 

در مورد بدست آوردن اخلاق نیکو و کارهای پسندیده 
در حاجتهای جامعی برای دنیا و اخرت 
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سْبْچان ذٍی الْرٌ السَامخ الَمَنیف, بُحان ذی‌الْجلالِ الباِذِخ الْعظیم, ِ 
ٍیالْفْلک الفاخر القدیم, سْبّحان من لیس الْبَهْجَةّ وَالْجَمالّ. سَبُحانَ 
تردّی بالتور والوفار, بْحانَ من ری ی ار ال فی الصّفاع سْتحان مَن ۷ 
وفع الطیّر فی الهُواء سَبُحان مَن هو هکذا و لاهکذا عَيِر 

و فی روايةن, 

سْبْحان دی‌|لجلال الباذخ العظیم, سَُحاِ ذی‌الْعرٌ السَامخ الَمْنیفِ, سْبّحان 
ذي‌الملي الفاچر القدیم. سْبُحان ذی‌البَهحَة وَالجمال, سبچان مر مَنْ, ترذی 
بالتٌور والَوقار, سُبُحانَ مَنْ ری الم فی الطَفا و وفع الط فی الْهواء 


[ صفحه 39 ] 


۰ص ۱ 


(1) دعای آن حضرت در تسبیح و تنزیه خداوند 

پاک و منژه است خداوند صاحب عژت پاک و 
منژه است خداوند صاحب جلالت و بزرگی, و منژه است خداوند 
صاحب فرمانروایی با افتخار و ازلی, را رب اب وی 
زیبایی بر خود پوشانیده است, پاک و منژّه است آنکه خود را با نور و وقار 
مستور ساخته است, پاک و منژه است آنکه جای پای مورچه را روی 
سخت می‌بیند, پاک و منژه است آنکه گذر پرنده را در هوا می‌نگرد, پاک و 
منژه است آنکه این چنین است و کسی همانند او نیست. 

و در روایتی دیگر چنین نقل شده است: , 

پاک و منژه است خداوند صاحب جلالت و بزرگی, پاک و منژه است خداوند 
صاحب عزّت و سربلندی و سرافرازی. پای و منژه است صاحب 
فرمانروایی با افتخار و ازلی, پاک و منژه است خداوند صاحب خرمی و 
تا او ار وا ی 
منژّه است آنکه جای پای مورچه را روی سنگ سخت, و گذر پرنده را در 


[ صفحه 40] 


جفاه‌ها قی یسیع ال متخحاته قی النمم التالت من الشیر 


سْبُحان من استنار بالحول و او 


شبُحان من احْتَجتِ خْتجبِ فی سب سماوات, قلاعیّن زا أدَر الحَلا 
تالعات: وا مه بااخاه ستجان من بعی و نی کل شث شیء واه 
سَبحان من 1 امد لتَفسه واوتضاه شتحان خی العليم سْبحاِن 
الحلیم الکریم, سَْحا الم الْفْدوس, سبُحان الق اعظيم شک ن الله 
و بکمدو. 


(2) دعای آن حضرت در تسبیح و تنزیه خداوند در روز سوم ماه 

پاک و منژه است کسی که با نیرو و قدرت جهان را منور ساخت, پاک و 
منژه است کسی که در آسمانهای هفتگانه مستور شده, و از اینرو چشمی 
او را نمی‌بیند. پاک و منژه است کسی که بندگان را با مرگ ذلیل ساخت. و 

با زندگی جاویدان خود را اس وا ی 
جاودان بوده و هر چیز جز او فانی می‌گردد. ۱ 

پاک و منژه است کسی که حمد و ستایش را ویژه خود قرار داده, و از ان 
خشنود شده است, پاک و منژه است خداوند زنده داناء, پاک و منژه است 
خداوند بردبار و بزرگوار. پاک و منژه است خداوند قدرتمند و مقدس. پاک 
و منژه است خداوند برتر و والاء پاک و منژه است خداوند, و حمد و 


[ صفحه 41] 


دغاه‌ها قی طلب مکازم الاخلاق و مدضی الاقفال 


للم بیلیک الب و فیک عَلی الحَلّق, آخینی ما عَلت الْحباة یر لی, و 
تَوفنی اذا کات الفاء خیرا لی. 

الم ای اتالی کرجه الاکلاص, و جَسشیتک فی الدْضا والقصب, والْقَضّد فی 
الغنی اقفر 

و آیشالک تعیماً ابلقد. واسالک فرع ین لا سْقَطغْ. وآسالک الثضا بالقضاءء و 
اسالی وه تزد الیش َعْد الْمَوَتِ. وآسالگ التّظر الی وجهک, و السَوّق الی 
لقاتک مخ عبر ضَلّاء مُضِرّة ولا فننة مْطلِمةٍ 

اللقم ریا پزینة الایمان» واععلنا هداه فهدن: با توت لعالغیت. 

(3) ِ آن جح در مورد بدست آوردن اخلاق نیکو و کارهای پسندیده 

پروردگارا! بحق انکه غیبها را می‌دانی. و بر تمامی موجودات قادر و 
توانائی؛ مرا زنده بدار ۳ آن هنگام که ضف‌دانی ند حیم برایم نیکوست, و 
بمیران تا آن زمان که خیر و نیکی‌ام را در مرگم می‌دانی. 

خداوندا! اخلاص و ترس از خودت را در هنگام خشنودی و غضب, و 
میانه‌روی در زمان بی‌نیازی و فقر را از تو خواستارم. ۳ 

و از تو نعمتی را می‌خواهم که پایانی ندارد, و نیز از تو جویا هستم انچه 
مرا خشنود می‌سازد و پایان نمی‌پذیرد, بارالها! خشنودی به قضاء و حکم تو 
را می‌خواهم, و زندگی نیکو بعد از مرگ را از تو در خواست می‌کنم, و نیز 
دیدار رویت و شوق به ملاقات 9 بدون انکه پریشان حالی و رنبجی در ان 
باشد یا در آشوبی فراگیر قرار گیرم. را خواستارم. 

پروردگارا! ما را به زینت را هداینگرانی قزار ده که 
مشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم, ای ۱ بان. 


[ صفحه 42] 


دغاو‌ها ی جوانم مطالت انیا الا هر خ 


لَُمٌ قنعْنی یما رَرَفتنی, و اْترنی و عافني آبداً ما آقیّتنی, و اعُِرّلی و 
ازحمنی اذا توَفیتنی, اللهْمٌ لا تغینی فی طلب ما لم قدر لی, وماقَدرتَة 
َاجْقلة مُیسّرا سَقّلا 7 

للم کاف وت من له یمه عَلیَ خی مکافاة هم قرّغنی 
لما 91 ق چ لا تشعلنی بما مره به» ولا تعذبنی واتا استغفژک, ولا 
تخرخنی و آنا اشالک 

لام دلل تفسی, و عَظَمْ شَاتک فی تفْسی, و آلهقنی طاعتک. و الْعمَلّ بما 


(4) دعای آن حضرت در حاجتهای جامعی برای دنیا و آخرت 

پروردگار|! تا آنگاه که مرا زنده می‌داری, به به آنچه داده‌ای قانعم کرتان ده 
عیو بم را بیوشان. و مرا سلامت دار, و آن زمان که مرا میمیرانی مر 
بیامرز, و مشمول رحمتت قرار ده, بارالها! مرا بر انچه برایم مقذر 
ساخته‌ای به زرنج نینداز,. و آنچه برایم مقدر نموده‌ای را سهل و آسان 
گردان. 

پروردگارا! پدر و مادر و هر که بر من حقی دارد را به بهترین وجه پاداش 
ده, خداوندا! مرا تنها در آنچه بجهت آن مرا خلق کرده‌ای مشغول نما, , و در 
آنچه خود متکقل آن برایم شده‌ای مشغول نساز. 

پروردگارا! نفسم را ذلیل, و مقامت را در نفسم افزون فرما, و طاعتت و 
عمل به آنچه مورد رضایت توست. و دوری از آنچه مورد غعضب تو 
می‌باشد, را بمن الهام کن,ای بهترین رحم کنندگان. 


[ صفحه 45] 


ادعیه‌ی آن حضرت در مورد نماز و آنچه به آن ارتباط دارد 


اشاره 


بعد از نماز وتر 

در تعقیب نماز ظهر 
در تعقیب نماز عصر 
در تعقیب نماز عشاء 
بعد از هر نماز 

بعد از هر نماز 
هنگام صبح 

در صبح و شام 


[ صفحه 46] 


دعاوها بعد صلاة الوتر 


عن فاظیه علیپاالسلام: رب لت ضلی الله علبه وال فی الجهاد و ذکر 
قضل فواای الحیاو. تقال : آلا آرای.علی یم پشیتر و آخره کعر مات 
موّمن و و وومته تسد فیس الوتر مجذلین ویعول قی کل سنجده 


ِ 
ول ی 2 


شوخ قوس رب المَلائیْکَة و الُوح- خمس مرات 

ا یرفع راسه حتّی یغفر له ذنوبه کلها و استجاب الّه دعاعه و ان مات فی 
(5)دعای آن خضرت نفد از تما وتر ٍ 
روایت شده: بعد از انکه پیامبر اصحابش را برای جهاد ترغیب کرد, ان 
حضرت قصد شرکت در جهاد را داشت. پیامبر فرمود: ایا تو را راهنمائی 
کنم به چیزی که کوچک است اما پاداشش بسیار, هیچ زن و مرد موّمنی 
نیستند که بعد از نماز وتر دو سجده انجام دهند, و در هر سجده پنج بار 
گویند: 

منزه و پاک است پروردگار فرشتگان و روح. 

جز آنکه خداوند قبل از آنکه سرش را بلند کند گناهانش را بخشیده و 
دعايش را اجابت می‌کند, و اگر همان شب بمیرد شهید مرده است. 


[ صفحه 47] 


دغاخ‌ها فی غقیب: صلاخ الظهر 


سبحان ذی‌الَعز السشامخ الفتف: سبحاِن زی‌الْجلال الباذخ الْعظیم, سَیحان 
ذی‌المْلکي الفاخر القدیم, َو الْحمَد له الذی بنعمته لَعَثْ ما بلَعْتْ و 0 
به و العمل [ذ: و الرَعْبَة الیو و الطاعَة لأمقره. 

(6) دعای آن حضرت در تعقیب نماز ظهر 

پاک و منژه است خداوندی که دارای عزت بسیار بوده و سربلند و 
سرافراز است. منژه است خداوندی که جلالت او بسیار رون می‌باشد, 
منژه است خداوندی که فرمانروائیش با افتخار است. و ستایش مخصوص 
خداوندی است که به لطف نعمتهایش به شناخت اوء و عمل برای او و 
رغبت و توجه بسوی اوء و اطاعت اوامر او, دست یافتم. 


[ صفحه 48] 


و الحمذلّه الّذی لَم بعْعَلّنی جاجداً ِسَی ء من کنایه. ولا متحیراً فی شم ء 
من آفره: و الخغذلله الذی هدانی لذته, و لخ بخعلنی آغعبد شبتا غتره. 
لیم ائي آسالک قَوّل, الَوابین و عمَلَهُم, ,و تجاة الْمُجاهدین ق تَوابهم, و 
دیق الموْینی و توَكلَهْم ۰« المَوّتِ, و الامَن عند الساپ, و 
امعل الْمَوّت خر غاب اننْظرة, و بر مطلع طلغ ۶ ۱ 
و اررْفْنی لد خضور موب و عد تژوله, 5 فی عقرانه. و حین فگزل لقن 
1 الثراقی, و حین, تلع ام و قی حال خرُّوجی من الذنیا, و تلک 
2۶ التی لا افلی لننسن فنها ضرا و لا ۶ 1 
ون تیک و حظ و رشوارک بی 


1 
یها تفْسی, و تفر بها عَْنی, و تتهلل بها وگهی, و یَسْفَرّ بها ونی, و یَطْمیْن 


و او را سپاس می‌گویم که مرا منکر آیات کتابش, و نیز حیران در کارهایش 
قرار نداد, و سپاس او را سزاست که مرا به دین خود هدایت کرده, و مرا 
انگونه قرار داد که چیزی جز او را نپرستم. ۲ 7 

خداوندا! گفتار توبه‌کنندگان و عمل آنانرا, و نجات تلاشگران و ثواب آنانرا, 
و تصدیق مان و وک آنانرا, 0 0 در هنگام فز ۱ موز اما 


بودن هنگام حسابرسی در قیامت را از تو خواستارم, و مرگ را بهترین 
غاثبی که در انتظار اویم, و بهترین چیزی که با او برخورد پیدا می‌کنم, قرار 
د0. 

و هنگام فرارسیدن مرن و آنگاه که مرا در خود فرو می‌برد, و زمانی که 
جانم در میان استخوانهای سینه‌ام قرار دارد, و انهنگام که به زیر گلویم 
می‌رسد., و در آن حال که از دنیا بیرون می‌روم. و در ساعتی که هیچ 
اختیاری از خود نداشته, و هیچ نفع و ضرر و نیز سختی و اسایشی را 
نمی‌توانم برای خود فراهم سازم. نسیمی از رحمت خود, و بهره‌ای از 
و قبل از آنکه جانم را بگیری, و روحم را قبض نمایی, و فرشته مرگ را بر 
خارج ساختن جانم مسلط نمایی. بشارتی از کرامت خود را بمن 
ارزانی‌دار. بشارتی که تنها از جانب تو باشد. تا قلبم را مطمئن گرداند. و 
جانم را خشنود سازد, و دیدگانم را نورانی کند,و چهره‌ام را مسرور سازد, 
و رنگ رخسارم را دردخشتدکی عطا کندر .و:جانم. را ار آهنش بتخشده بشارتی 
که باعث آسودگی تمام اعضای بدنم گردد. 


[ صفحه 50] 

مس ۳1 یت بت ۷۰ وت ِِ تس ال ک 

َعْیطنی یها من حَصَرّنی من خلقک, وَمن سمع بی من عبادک. تُهُوْنْ بها عَلَیَ 
سیک ات الَمَوّت, و نفخ ۳ بها كزبتة, وَتَحَفِفَ بها و شدتة, و تکشفٌ 
عنی بها شفعه: و تذدهت عنی:بها همه و حسرند: وتعضعنی بها. من اسفه:ه 
1 وچ لا 2 لد ها رد ۶ و ]+ جود خْ. 3 0 و ام ج ۵ 
فتیه, وَنجیژنی یها من شره و شر تصتر , و ترَرقنی بها حَيرَهُ و خَیر 


ما یِحَصُرٌ عنده, و خَیر ما هو کاین بعده. 


تم اذا تُوَفیَتَ تفسی و فُیصّت ژوحی, قاجْعَلَ روحی فی الرواح الرَایحَة 5 
امْقل تفسی فی لافس الصَالحَة. و امْقل جسدی فی الاجُساد الْمُطََرَة و 
امعل عملی فی الأمُمال الْفتقبَة. ۱ 
ارفْنی من جخطتی من الاَض, و مَوضع جننی. حیث پرّفث لخمی, و 
یدقن عظمی, و از ۳ 

قد لقظئیی البلا و تحلاً مّی الْعبا, و اقفر الی رَحُمَیِک, و تج الی 
صالح عملي, و آلقی ما مَقَدْثْ لتسی, 0 
خیاتی, فوّز 

[ صفحه 51] 


تا هر مخلوقی از مخلوقاتت که مرا می بیند؛ و هر بنده‌ای از ند فانت:. که 
توصیف مرا می‌ شنود, بو آن: اه ورن و شدائد قاری را بر من آسان 


گرداند, و رنج آنرا از من بر طرف سازد. و شدّت آنرا ارم فش حردانوره 
بیماری آنرا از من برطرف نماید, و هم و عم آنرا از من دور سازد, و مرا از 
بلاهای آن بر حذر دارد, ی ان و کسانی که در آن هنگام حضور دارند 
پناه دهد و از خیر آن و خیر کسانی که در آن زمان حاضر هستند, و خیر 
آنچه بعد از آن وافع قق کرت بهره مند نماید. 

و آنگاه که جانم گرفته شد, و روحم از کالبدم خارج گردید. روحم را در 
میان ارواح پاک و جانم را در بین جانهای صالح, و جسدم را در میان 
جسدهای باکترورو عملم | در بین اعمال مقبول قرار ده. 

و از جایگاه قبرم, و محل پوشانده فندن ان آنجا که کوشتمانم. کوشده 
شده, و استخوانهايم دفن می‌گردد. و تنها و بی‌کس رها شده. و هیچ قدرتی 
برخود ندارم. 
شهرها مرا ازخود دور ساخته, و بندگان مرا رها کرده‌اند, و نیازمند رحمت 
تو و محتاج اعمال صالح خود هستم, و آنچه را لا 
برای سفر آخرت خود پیش فرستاده و در زندگی دنیا انجام داده‌ام 


[ صفحه ۲52 


من رَخْمنک, و ضباء من ,تور ي, و تلبتاً من گرامیک, بالْقَولِ الابتِ فی الْحَیاة 
الصا و اجره کل لین و تفقل ما تشا 


۶ 0 : 1 
تم باریلی فق البعت و الجساپ. اد السَمتِ الارض عنئي, و تخلاً العبا 
ت 0 ب ئ 

متی, و عشتگنی ایح و فد عتّنی اللفحة و تب تتی تقد القوت, ۶ بعنتتی 

لِلْحساپ , 

و .1 ۳ ۵2 پ یل ر مه - ۶ ِ. 
قابعث معی با رب نورا مِنْ رَجمتک, یشعی بين ید و عَنْ یمینی, تومتتی 

‌ سم 5 ۳ رز م2 ,و تِ ِ 
بهء و یط به علی قلبی, و تطلهرٌ به عدر , ق ثبیض یه وجهی, و تضذي بو 
۳ ح‌ِ ۶ لا 4 4 مج ص [ نج 

حدییی, و ج به حجتی, و تبلغنی به العَرَوَة الفقطوی من رَحمتک, و تجلنی 

الخه الغلیا مر کی 

و تررقنی به مُرافقءة مُحَمَد الثبی عَبد رَشولک, فی آغلی لته درجة. و 
0 ِ 2 م2 لا ۱۳۹ 01 
ابلغها فضيلة, و آبرها عطبة [ مَع الذین انعقت عليهمٌ من 
هر لاس ور لا 9 ی 


۱ 
۶ 
ما 
1 
م۳9 
: ۱ 
اصا 
۳ 
۱ ۱ 
طّ 
دا 


را می‌یابم؛ به من بهره‌ای از رحمتت؛ و درخششی از نورت را ارزانی دار 
و نیز مرا از کرامت خود, با سخن درست دز ند کانوه دنیا و آخرت؛ 


ثابت‌قدم گردان, بدرستیکه تو ستمکاران را گمراه کرده و بر هر کار قادر 
هستی. 

و در قیامت و موقع حسابرسی بر من مبارک گردان, آنگاه که قبرم شکافته 
شده؛ و بندگان از من دور می شوند, و یمه اتهانه. مرا فراگرفته, و 
با وا ار ار 
حساب برانگیخته‌ای. پروردگارا! همراه من نوری از رحمتت را برانگیز, که 
پیشاپیش و از طرف راست من حرکت کند., تا مرا در امنیت قرار داده, و 
قلبم را مطمئن سازد, و عذرم را ظاهر کرده, و چهره‌ام را درخشان, و 
گفتارم را تصدیق, و دلیلم را قاطع گردانده. و مرا به آخرین ده وت 
برساند, و به برترین مرتبه بهشتت نائل گرداند. 

و همنشینی حضرت محمد. بنده و رسولت را در بالاترین درجه بهشت. و با 
فضیلت‌ترین آن, و نیکوترین مرتبه آن, و ارزشمندترین قسمت آن روزیم 
گردان, همراه کسانی که به آنان نعمتت را ارزانی داشته‌ای, از پیامبران و 
راستگویان و شهد | و صالحین؛ ۰ و اینان بهترین دوستان هستند. 

پروردگارا! بر محمد خاتم پیامبرانت, و بر تمامی انبیاء و رسولانت, و بر 


صل علی محَمّد عَررّتنا به, و صل علی مَحَمَّدٍ کما فصلتنا به, و ضَل 
-_ ۳۳ مس 9 5 تِ___ ۳۳ ز ۳ ۳ 5 مس 
ِ مد 3 فتنا به, و ِا ۶ ِ مد ؟ ۶ به, و5 تا ۶ 
۳ ص 7 9 ۳ 
مُجَمّدٍ کما آنقدتنا به من شفا خفرّخ من الثار. ۲ 
1 1 5 ۳ 91 ب < و 9۱ ۳ 


و اقضص ینآرق و شتا نف ی 
تَوفنا علی ملیه, و اسْلک ینا سُبَْه. واستعْملنا بستَبِه, عَیْر خزایا و لا نادمين, 
لا شاکین و لا مُبدَلينَ. 

من باق مغ | لایور و واه مَرفوغ راجیه, یا سایر ار ٍ القبیج و 


تمامی فرشتگانت, و بر خاندان پاک و مطهّر پیامبرت, و بر تمامی پیشوایان 


هدایت درود فرست, ای نشور حان جهانیان اجابت فرما. 

پروردگار|! بر محمد درود فرست؛ همانگونه که ما را بوسیله او هدایت 
کردی, و بر او درود فرست, آنگونه که بوسیله او بما میت را ارزانی 
داشتی, و بر او درود فرست, همانطور که ما رابوسیله کرافی داشتی, 
وبر او درود فرست, آنگونه که ما را بوسیله او برتری دادی, و براو درود 
فرست , همانطور که ما را بوسیله او شرافت عطا کردی, و بر او درود 
فرست, آنچنانکه ما را بوسیله او یاری نمودی», و بر او درود فرست, 
همانگونه که ما را بوسیله او از پرتگاه اتش نجات دادی. 

پروردگارا! چهره‌اش را درخشان, مقامش را افزون, دلیلش را قاطع, 
پرتوش را کامل, میزان اعمالش را سنگین, برهانش را برتر, و نعمتت را 
براو کگسترده ساز, تا خشنود گردد. و او را به برترین مقام بهشت برسان, و 
به مقام محمودی که به او وعده داده‌ای نائل گردان. و او را برترین 
پیامبران و رسولان از حیث مقام و منزلت قرار ده. 

و ما را رهرو راه او قرار ده, و از جام او سیراب گردان, و بر حوض او وارد 
ساز, و در گروه او محشور نما, ویر دین آو بضزاننوها وا دز راه او فراز 

ده, و عامل به فرامین ای ردان حون آنکه تحقیر شده و پشیمان شویم» 
ومشکوک گردیده اه تغییر دهیم. 

ای انکه درگاهش برای خوانندگانش گشوده, و حجابش برای امیدواران 
برطرف شده, ای پوشاننده کار زشت و مداواکننده قلبهای مجروح, در روز 


[ صفحه 56] 


فی مَشهد الْقیامع بغویقات الانام 
با عانَة الط اقفر و با جایز الْعطم کسیر قَبْ لی قویقات جرا و 
اف عن فاضحات الشرائر, و اغسبل قلبی ین وژر الخطایء و اووفْنی 
خسن الاشتعداد لرُول العنای 

یا رم الاکزمین و مُشّهی مت السَالین, آئت مولاج, قتخت لی باب الا 
و الاب قلا تلو غتی باب المبول و جات و تکنی برکتیک من‌الا و 
بکتی قفاب التان, و اععلی فمستکا بلفرون القعی.. 2 انم لی 


قیامت به گناهان هلاکت‌اور مرا تحقیر نکن و از من روی مگردان. 

ای امید بیچاره فقیر, و ای التیام‌دهنده استخوان شکسته, گناهان بزرگ را 
بر من ببخشای, و از کارهای زشتم درگذر, و جانم را از عواقب خطاها پاک 
گردان, و آمادگی نیکو برای مرگ را به من ارزانی دار. 

ای بخشنده‌ترین بخشندگان, و ای منتهای آرزوی خواهندگان, نو مولای من 
هستی. درگاه دعا و نیایش را بر من گشودی. پس راه قبول و اجابت 
رابرمن نبند, و به رحمنت مرا از تن نجات د۵» و در غرفه‌های بهشت 
ساکن گردان. و مرا متمسک به دستگیره محکم قرار ده. و سعادتمندم 
گردان. ای کسی که صاحب فضیلت و کمال و عرّت و جلالت هستی. 

مرا با سلامتی زنده بدار. و دشمن و حسودی را از جهت من شادمان مکن, 
و پادشاه کینه‌توز و شیطان رانده شده‌ای را بر من مسلط مفرما؛ به 
رحمتت ای بهترین رحم‌کنندگان. و حول و قوّه‌ای جز از جانب خداوند برتر و 
والاتر نمی‌باشد., و درود خدا بر محمد و خاندان او باد. 


[ صفحه 58] 


دغاذها فی قیب صلاع العضر 


عصاة, قانْ رجق قمن مت وان عاقت قیما دم آنديهم, وما ال بظلام 
‌ ۳ ِ ۳ س‌ ِ 

للعبید. و امه القِی لْمکان. و الرّفیع ی اد لرکان, العزیز 
ن‌ ۱ 0 1 ۳ 

السطان, العظیم السأن. الواضح اْبرمانِ, لرّحیم الَخْمان. انیم تن 

الحمدلله الذی أحتَجَب عَن کل مخلوق براه بحقيقة الیو قدذرة 

واه قلَمْ ذ رکه الْصاز و لم تخط به الاخباژ و لم بعسة مقداژ ول 

سي_ ۲ و و ام | ‌ المله؟ الجر|۶ 

پنوهمه اعیبار» لر -ِ ببا ره 


[ صفحه 59] 


(7) دعای آن حضرت در تعقیب نماز 

پاک و منژه است پروردگاری که به اندام دلها آگاهی دارد, پاک و منژه 
است کسی که شماره گناهان را می‌داند, پاک و منژه افتت آنکه هنه آفری 
در آسمان و زمین بر او پوشیده نیست, سپاس خداوندی را سزاست که 
مرا آنگونه قرار نداد که نعمتهايیش را بپوشانم. و فضل او را انکار نمایم, 
پس خیر و برکت در اوست و او اهل انست. 

از فرمانبران و گناهکاران. گسترده است. اگر کسی را مورد رحمت خود 
قرار دهد از جود و بخشش اوست,ر و اگر مجازات نماید در مقابل اعمال 
خود آنانست, و خداوند نسبت به بندگانش ستم روا نمی‌دارد. 

و سپاس شایسته خداوندی است که مکانش فراز, بنیانش برتره ارکانش 
محکم, سلطنتش پایدار, مقامش رفیع, برهانش روشن بوده, بخشنده و 
مهربان و منعم و متان است. 

ستایش از آنِ خداوندی است که از هر مخلوقی که او را به حقیقت ربوبی 
و قدرت خدآوندی شناخت, مستور مانده, دیدگان او را نمی‌يابد, واخبار او 

را احاطه نمی کند, و مقدار او را تعیین نمی‌نماید, و اعتبار او را بتوهم در 
تحیف ورگ چرا که او پادشاهی جبار است. 


[ صفحه 60] 


ی از 0 
قآسالک بققری الک و غناک عَنّی, و بقَدْرتک عَلی و قلة امتناعی منک, ان 
تجْعَل ذعاتی هذا با( 


پروردگارا! مکان و جایگاهم رامی‌بینی, و کلامم رامی‌شنوی, و بر کارهایم 
اشراف داری, و بر آنچه در جانم می‌باشد آگاهی, و هیچیک از کارهایم از تو 
پوشیده نمی‌باشد, با نیاز بسوی تو آمده‌ام, و حاجتهایم را از تو می‌خواهم, 
و برای آنها بسوی تو تضرّع و زاری می‌کنم, و با فقر و نیاز و ذلت و شدّت 
و مسکنت از تو یاری می‌جویم. 

و تو پروردگاری هستی که گناهان را می‌بخشی, به غیر از من کسانی را 
می‌یابی که عذاب کنی, ولی من جز تو آمرزنده‌ای را نمی‌يابم. و تو از 
عذاب من بی‌نیازی, و من نیازمند رحمت و لطف تو هستم. 

پس به سبب نیازم بسوی تو,ء و بی‌نیازیت از من, و قدرت و تسلّطت بر 
من, از تو می‌خواهم که این دعایم را دعائی قرار دهی که مقرون به اجابت 
باشد, و جایگاهم را جایگاه نزول رحجمنت قرار دهی, و این در خواست و 
حاجتم را قرین موفقیّت بنمایی. ۳ 

و کارهایی که از سختی آنها در هراسم را اسان فرما؛ و برای کارهایی که 
از انجام آنها ناتوانم بمن قدرت و نیرو ارزانی دار, و هر یک از بندگانت که 
نسبت بمن قصد بدی دارد را مغلوب ساز. ای بهترین رحم کنندگان دعایم را 
اجابت فرما. ۳ ۳ 

هر چه که از شدّت آن نگرانم را آسان فرما, و رنج آنچه مرا در هراس 
انداخته را بر طرف ساز, و هرچه از سختی ان هراسانم را اسان فرما.؛ 
پروردگار جهانیان اجابت فرما. 


[ صفحه 62] 


2 ۶ ه ‏ ۰۱ هو ر ره داهن ی لا ۵ رت 2 س لا مگ 

هم آئزع الْعْجَت, الزیاء, , و الکبر و البِعی, و الع ۳ ۶ » و الشک, و 

الَهن و الضصَّ و الاسَقام, و الخدلان و المکر و الحديعة و البلية و الفساد. 
9 ۱۷ ۰ 0 ۳ 


روعتی, و اجْبْرْ مَعصیتی, و آغن قفری. و یَسّرٌ حاجتی, و آقلنی عَنْرّتی, و 
اجمع شملی, و اکفنی ما اهمّنی, و ما غاب عَنّی و ما حَصَرنی, و ما اتحَوّفة 
ملک يا اَحم الژاجمین._ موم . بر و ۱ 

للم قةّصْث آغری الیک, و آلْجأث ظفری الَیک, و آَلّمث تفسی الک یما 
جَتَیْن علیها, قرقا منک و خَوّفا وطمعا, و آثت الْكريم الذی لابِقَطع الرّجاءء و 


خداوندا! خودبینی و ریا و تکبُر و تجاوز و حسد و ناتوانی و شک و سستی, 
و ضرر و انواع بیماریها, و نیز خذلان و مکر و حیله و خدعه و نیرنگ و فساد 
راء؛ از ز گوش و چشم و تمام اندامم دور دار, و مرا بسوی آنچه دوست 
رات و نو را خشنود می‌سازد, راهنمایی کن؛ ای رحم کننده‌ترین 
رحم‌کنندگان. 
پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست, و گناهم را ببخش, و عیبم را 
پوشیده‌دار, و ترسم را ایمنی بخش, , و گناهانم را جبران فرما, و فقرم را به 
او مل سارا مسا انار رم در و را دور 
پی آن هستم, و نیز هر چه از من پنهان و آشکار است, و مواردی که از تو 
در هراسم را کفایت فرما, ای بهترین رحم‌کنندگان. 
بارالها! کارهایم را بتو واگذار کردم, و خود را در پناه تو قرار دادم, و بسبب 
گناهانی که انجام داده و بیم و امیدی که بتو دارم, خود را بتو سپردم, و تو 
بزرگواری هستی که امید را قطع نکرده و دعا را ناامید نمی‌گردانی. 
بحقّ دوستت ابراهیم, و هم‌صحبتت موسی, و روح تو عیسی, و برگزیده و 
پیامبرت محمد, از تو می‌خواهم که از من روی نگردانده, و بزرگواریت را 
از من دریغ ننمایی, تا آنکه توبهام را قبول, و بر اشکهایم رحم بتمایی. و از 
اشتباهم درگذری, ای بهترین رحم‌کنندگان و عادلترین حکم‌کنندگان. 


[ صفحه 64] 


هم اجْعلّ اری علی من ظلعنی, و الضنی علی من عادانی. له لا 
تجقل مصیتی فی دینمی و لا جع ال یا آکتر هی و لا بل علّمی, 
الفی, اضلع- لین دینی: الدی هو عضمه افری: و اضلخ لی باق التن: افیها 


معاشی, و آَصْلعْ لی اخیی التی لها معادی, و امْعَلٍ الحياة زيادة لی مر 
کل کر و اشقل العَوْت را لی من کل سر _ ۱ ۲ 
لاه اک عنو تیب العلو قاعْف علی. للع آخینی ما عَلفت الحَياة خر 
لی, و توفني اذا کات الوَفاه خَیرا لی. و آسالک حشیتک فی العیّب و 
السْهازّة و اْعَوْل فی اجب و ال#ضا. ِِ ۱ ۱ 

و سالک الْقَصَد فی ی آسالک تعیما لا یبید. و فُرَةّ عَیّن لا 
فطع و آسالک الّضا بَغْد القضاء و سالک لد ال الی وجهک. _ . , 
اللهمٌّ انی استع شتقدیک لازشای امری وذیک من ,ِسَر تفسی, اللهَمٌ عملثٌ 

لا بر ۱ 


انس 


ژ الدَوبِ الا آنت. 
اسالی یل قافیی باعل ای ی لت 


پروردگارا! از کسی که بر من ستم روا می‌دارد انتقام گیر, و مرا بر هر که 
با من دشمن است یاری فرماء خداوندا! مصیبت و گرفتاریم را در دینم 
مقرر مگردان, و دنیا را مهمترین مقصود و نهایت شناختم قرار نده. 
خداوندا! دینم که مهمنترین کارم, و دنیایم که راه بدست اوردن معاشم, و 
آخرتم که سرانجامم بسوی رت را اصلاح و و ازند کی ام را راهی 
بسوی بدست آوردن هر خیر و برکت, و مرگم را راه رهایی از هر شرّ و 
بدی فزار ده 
پروردگار|! تو آمرزنده‌ای 9 بخشایش رادوست داری, یس از من دز ندز 
بارالها! مرا زنده بدار تا آنگاه که می‌دانی زندگانی برایم خیر و برکت در بر 
دارد, و مرا بمیران آن هنگام که می‌دانی مرگ برایم نیکو است, و از تو 
می‌خواهم که در آشکار و نهان, ترس و بیم از خودت را ؛ مارا داری, 
و در غضب و رضا؛ عدل و انصاف بمن عطا فرمائی. 
خداوندا! از تو می‌خواهم در فقر و بی‌نیازی میانه‌روی بمن عطا کنی, واز 
تو نعمتی بی‌نهایت و خرسندکننده که قطع نگردد, و نیز خشنودی به قضا و 
قدرت را خواهانم, و از تو لذّت دیدارت را جویا هستم. 
پروردگارا! برای ارشاد در کارهایم از تو هدایت می‌جویم, و از شرّ نفسم 
به تو پناه می‌برم. خداوندا! کار زشت انجام داده و بخود ستم کردم. پس از 


سلامتی, و صبر در مصائب, و خروج از دنیا بسوی رحمتت را خواستارم. 


[ صفحه 66] 

ارایة | آ* یس آ* لاءميم. رم اج 2ه 1 ۶ و 
للعَم أنی اشهد و اشهد مَلایکت 2 عرشک, و اشهذ مَنّ فی 
1 - و ۱ - ۳ 2 ۳ نا 

ی ی ی و 

لک, و ان مُحقدا عنذک و رشولک, و اشالک ین لک اعد لا اله لا ات, 

بدیع السماواتِ و الاْض, یا این قبل ان یکون شَیء, و المَکوّن لکل شی ء, 

و رالکانن بَعد ما لا کون شی؛ء ۱ 

أ ء تنل الی رَحمتک رف رح ی, و الی خودک بت ل 3 , فلا تخره 
7۲ 1 ‌ِ 5 ۲ 1 9۵ ت 1 و > ]للصی - 

وآتا آسالک و لائعدنی و آتا استفهژک. هم قاعُفژلی قاتک بی عالم. و لا 
مس 0 ی ۳ 77۲ ی ی ان 0 جح مت 1 ۳ 

و 

للم دَاالرَحمَة الواسقة و الطّلاخ الَافقة الَافقة, صَل علی آکرم حَلْفک 
2-0۲ سب مس 7 ۲ هس - ۱ ِ 

علیک, و احَبهم الیک, و اوَجَههمٌ لذیک, مَحَمّد عبدک و رسولک, المَحَصَّوص 


است را شاهد می‌گیرم. که تو خداوندی هستی که جز تو خدایی نیست, و 
برای تو شریکی وجود ندارد. و محمّد بنده و فرستاده توست., و از تو 
حاجتهایم را می‌خوآهم, چرا که ستایش مخصوص تو بوده و معبودی جز تو 
نیست, و افریننده اسمانها و زمین هستی. ای کسی که قبل از وجود هر 
موجودی وجود داشته, و هر چیز را ایجاد کرده,و بعد از انکه هیچ موجودی 
وجود وجودداری. خداوندا! چشمانم را بسوی رحمتت دوخته. و 
دستهایم را بسوی بخشش تو گشوده‌امر هرا مجزوم مکن. انگاه که از تو 
درخواست می‌کنم,؛ و مرا غاب هتما اتهنخام که:ات تو طلتب بخشایش دارم, 
بارالها! مرا ببخشای, چرا که تو به کارهایم دانائی, و مرا عذاب مکن, چرا 
که تو بر من قادر و توانائی, به رحمتت ای بهترین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! ای دارای رحمت کسترده. و درودهای نافع و بالابرنده. بر 
کر اه تر ین بنده‌ ات و دوستدارترین انا نزد نو و ارزشمندترین ایشان در 
مقابل نو, محمد, بنده و فرستاده‌ات؛ که او را به وسایل و اسباب ارزشمند 


مخصوص گردانده‌ای, درود فرست. شرپفترین, و کاملترین, و برترین» و 
فزونترین, و گرامیترین درودی که بر مبلغین فرامینت, و امینان بر وحیت 
فرستاده‌ای. 

خداوندا! همچنانکه کوری و جهالت را با او برطرف کرده, و چشمه‌سارهای 
هدایت را بوسیله او جاری ساختی, ما را در راههای هدایت او قرار ده, و 
براهین روشن او را برای ما اسیابی قرار ده که برای رسیدن بتو از آنها 
پیروی ده 
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[ صفحه 69] 


پروردگارا! ستایش برای توست؛ به گنجایش آسمانهای هفتگانه و طبقه‌های 
آن, و به گنجایش زمینهای هفتگانه و آنچه در بین آنهاست, و به گنجایش 
عرش پروردگار بزرگ ما, و به تعداد مخلوقات پروردگار ما و به گنجایش 
بهشت و جهتم, و تعداد آب و خاکه ات را 


نمی‌ شود. خداوندا! درودها و برکات؛ و منت و بخشش و رحمت. و 
خشنودی و فضل و سلامت, و ذکر و نور و شرف و نعمت خود را, بر محمد 
و خاندانش قرار ده, همچنانکه درود و برکت و رحمت خود را بر ابراهیم و 
خاندان او ارزانی داشتی. بدرستیکه تو ستوده و بزرگوار ات 

بارالها! وسیله برتر و بهترین پاداشت را در قیامت, به محمد ارزانی دار, تا 
آنکه او را در آن روز شرافت عطا فرمایی, ای خداوند هدایت‌کننده. 


پروردگار|! بر محمد و خاندان اوء و بر تمامی فرشتگان و پیامبران و 
رسولان؛ درود فرست؛ سلام بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و حاملان 
عرش و فرشتگان مقرب, و فرشتگان بزر گوار نویسنده اعمال مردم» و 
سلام بر تمامی فرشتگان. 


[ صفحه 70 ] 


و سلام بر پدر ما آدم. و مادر ما حوّاء و سلام بر تمامی پیامبران و 


راستگویان و شهیدان و صالحین, و سلام بر تمامی رسولان. و سپاس 
مخصوص خداوند جهانیان است. و هی حول و قوه‌ای جز از جانب خدای 
برتر و والاتر نمی‌باشد, و خداوند مرا کفایت می‌کند. و او بهترین نگهبان 
است, و درود خدا بر محمد و خاندانش باد. 


[ صفحه 71 ] 


ففاوها قی فقوت سلاخ ارهز 


آلَحهدله اذی لا پُخصی مَوحة یلو , و الم اذی لا خصی تَقماء 
العاون, و الحولله الذي لاوَدم حمَةٌ المُجْتهدُونَ, ولا اله الا 3 الاو 
لاجژ و لا ال( ال اهر و الیاطِن, و لا آلة الاً له المَحیی الَْمیث, 
للم ابر ُوالطول, و اللُ ار دُولبقاء الدَایْم 

و الحمَذله الدی لا بذک العالون عِلمَه و لا تشتحف الجاهلون مه ۳ 
ِِ المادِخون مد٩حَتة,‏ 5 لا بصف ۰ صفنة, 5 لا رٍ یِحسن الخلق تعتة. 
(8)دغای آن خضرت: در تعقیب تهاز مغرب . 
سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که ستایش او را گویندگان به 
شمارش در نیاورند, و نعمتهایش را شمارندگان نشمارند, و سپاس 
شایسته خداوندی است که حقش را تلاشگران ادا ننمایند, و جز او معبودی 
نیست, اول و اخر است.؛ و جز او معبودی نیست, ظاهر و باطن است, و 
جزاو معبودی نیست, زنده کننده و میراننده است. و خداوند صاحب فضل 
برتر است, و خداوند باقی و جاودان برتر است. 

و سپاس مخصوص خداوندی است که دانایان به ژرفای علم او نرسیده, و 
جاهلان حلم او رااندی نشمارند. و ستایشگران به مدح او دست نمی‌پابند, 
و توصیف‌کنندگان در توصیف او عاجز. و مخلوقات از دست افتن به 
کمالاتش ناتوان می‌باشند. 


اه ها 


[ صفحه ۲72 


لْحمذلله الذی عَلم آسرار العْیوب. و اطلع عَلی ما تجرٌ الْفْلُوْ, لیس عَلَة 
مَذهت و لا مهرب 5 ۵« ۲ متکیر. کمن سلطانه, العزیز, في مکانه, 
المَتَجَبرٍ فی مَلکه, القوی فی بَطشه, الرّفیع قوّق عرّشه. المطلع علی 
خلقه, و البالغ لما اراد من علمه. ۲ ۳ ۱ 

الحَمَذله الذی بکلماته قاقت السّماواث السْداد, و یت الاَرَصُون المهاد, و 
تصبَتِ الجبال الرّواسی الاوْتاد وَجَرّتِ الژياغ اللواقخ, و سار فی جوٌ 


اتتا ات هه مت علی یووها الجا یه مات 
[ صفحه 73] 


و سپاس از آن خداوندی است که دارای ملک و ملکوت. و عظمت و 
جبروت, عزت و کبریاء و بهاء و جلالت, و مهابت و جمال, و عزت و قدرت, 
و نیرو و مثت, و غلبه و فضل و نعمت, و عدل و حق, و آفرینش و برتری؛ و 
رفعت و مجد. و فضیلت و حکمت. و بی‌نیازی و وسعت, و بسط و قبض, و 
حلم و علم می‌باشد. کسی که دارای دلیل روشن. و نعمت گسترده. و 
توصیف زیبا, و نعمتهای گرامی است. و پادشاه دنیا 2 
جهنم و آنچه در آنهاست, می‌باشد. 

اسرار قلبها آگاهست؛ و راه فراری از او یافت نمی‌شود. سیاس خداوندی 
را سزاست که در سلطنتش متکبر, و در جایگاهش محکم, در پادشاهیش 
قدرتمند, در مجازات دادن نبیرومند» از عرش برتره و آگاه به اعمال مردم» 
و توانا بر آنچه می‌خواهد, می‌باشد. 

ستایش از آن خداوندی است که به نیروی او آسمانهای محکم بر پاایستاده, 
و زمینهای گاهواره مانند بر جای خود ثابت گردیده‌اند, کوههای محکم که 
باعث تثبیت زمین هستند استوار شده, و بادهای بارورکننده جریان می‌یابند, 
ابرها در اسمان بحرکت در امده, و دریاها در محدوده خود متوقف 


[ صفحه ۱4 

القلوت هن فعاقته و انقققت الازبات لربوسوه تباز کت با مخصی: قطر 
المطر و وَرق السجر, و مُجیی آجساد الْمَوّتي لح ۱ ۱ 
سْبُحاتک يا داالجّلالٍ و الاکرام. ما قعلت بالقریب الققیر اذا آتاک مُستجیرا 
مُسشتغیناء ما فعلت یمن اناخ یفناک و تعرٍض لرضاک, و غدا الیک, فِجِنا یی 
یدَیک, پشکو الک ما لا یِحفی عَلَیک, قلا یِکوتنّ يا رَب حظی من دعائی 
الجژمان, ولا تصیبی ما آژجُو منک الخذلان.. ری 

و ول ها ره نها یی کلم اه 
2 ایام الدنیا ول» , شهور‌ها تخول, و سنیها ندوره و ایت الدار تبلیک 
الامان و لائعیژک الدهوژ. ,, ۱ ۲ 

پا مَنْ کل یوم عِلَدهة جدیذ, و کل رژق عِلْدَه عتيذ, لِلصعیف و القوی و 
الشدید. قسَمْت الاززاق بیْن الخلایق, قسَوَیّت ین الَرّة و المضفور 

للم اذا ضاق المَفَامْ بالتّاس, قَتغوذیک من ضیق المقام | 
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[ صفحه 75] 


گردیده‌اند, و قلبها از بیم او بلرزه خوفت ایتم و خداوندگاران موهوم با 
ربوبیت او از جای برکنده شده‌اند, خجسته باد ای شمارنده تعداد قطره‌های 
باران و برگهای درختان, و زنده‌کننده مردگان برای برانگیخته شدن. 

منژه باد خداوندی که دارای جلالت و کرم است. خداوندا! در مقابل غریب 
و نیازمند, آنگاه که بتو پناهنده شود و از تو یاری جوید. چه می‌کنی, در برابر 
کسی که بدرگاه تق اضدة و خشنودیت را می‌جوید» و در پیشگاه نو بر زمین 
افتاده, و از آنچه را که بدان دانائی شکایت می‌کند. چه‌می‌کنی, پروردگارا! 
پس بهره‌ام را از دعایم ناامیدی قرار مده, و نصییم را از آنچه که از تو امید 
دارم بیچارگی مقژر مفرما. ی 
ای ۳ که همواره بوده و جاودانه است, و بر اعمال بندگان اگاه 
می‌باشد, ای کسی که روزهای دنیا را در گذر و ماههای آن را در تخول و 
سالهای انرا در گردش قرار داد, و تو همواره بوده و زمانها تو را نابود 
نساخته, و دورانها تو را تغییر نمی‌دهند. 

ای کسی که هر روز برای او تازه است. و روزی هر کسی, از ضعیف و 
فوی و دنه کر آو آمانم قب تایه دور نها سر این نید کان شیم هی کی 
و بین مخلوقات عدالت را بر قرار می‌نمایی. 

پروردگارا! آنگاه که میان مردم بودن دشوار می‌باشد از دشواری آن به تو 
پناه می برم» بارالها! آنگاه که روز قیامت بر گناهکاران طولانی هن کرو آن 
روز را بر ما کوتاه گردان, مانند فاصله بین دو نماز. 


للم اذا نیت السَمُسَ من الْجَماجم جم, قکان بیتها و ین الْجماجم مقداٌ 
میل, و زی في حَرّها حَرّ عَشر سنین ن, قاتا تسالک آن نظلنا یالقمام. و تنّصبِ 
ها آلعنایر و للکراسست تجلسن عنم الثاسْ یِتطلفَون فی المقام, امین رب 
العالمین. سالک هم بحق یحق هذو الْمحامد. الا عَقَرّت لی و تجاورّت عنّی. و 


ِ ی فش ده ۰ با 


بارالها! آنگاه که خورشید در روز قیامت بشدّت تأابیده و نزدیک مردم 
ی درون و فاصله پر ان و مردم یک میل می‌شود, و به‌اندازه حرارت د۵ 
سال حرارت آن ۳0 می‌یابد, از تو می‌خواهم که ما را در سایه رحمت 

خود قرار داده, و در حالیکه مردم برای حسابرسی می‌روند جایگاههایی ۲ 
برای ما مقژر فرمایی که بر انها قرار گیریم. پروردکار جهانیان دعایم را 
اجابت فرما. 

خداوندا! بحق این ستایشها از من درگذر, و مرا مورد غفران خود قرار ده 
و سلامتی در بدن و دين را بمن عنایت فرما. 

پروردگارا! در حالیکه به اجابت خواسته‌ام از طرف تو اطمینان دارم از تو 
حاجتم رامی‌خواهم, و در حالیکه‌می‌دانم سخنم رامی‌شنوی, تو رامی‌خوانم, 
پس دعایم را بشنو, و امیدم را قطع نکن, و مدح و ثنایم را رد ننما, و 
ناامیدم مکن, من نیازمند خشنودی و بخشش تو هستم, و از تو حاجت 
خواسته و از رحمتت مایوس نیستم, و تو را می‌خوانم در حالی که از 
عصبت هراسان می‌باشم 

مسلمان بمیران؛ و به صالحین ملحق فرما, پروردگارا! مرا از فضل خود 
منع مکن ای مثان.و مرا به حالت بیچارگی بخود وامگذار. ای مهربان. 


2 ۳ 7 3 97 
رب استجیژبک هن التّار ری یک من ات زن فاعدنین: رب افرَع 
۰ یی وبا قاوحقنی. 


1 قاعفرلی, رب قَ1ْ آبرزیی الدْعاء للحاجَة الیِک قلا 
ویس , یا کريم داالالاء ء و الاخسان و الجاوز. 


سیدی یا بر یا َحيم. أاستجب بین ین الْمتصَرّعین الیک و ق ارحَم بین 
ی بالقویل رتی, و ال فی فیک یوم الْحْروح من انیا راحتی, 
و اسر ین ین مات یا ِ ِ َوّرتی. و اغطف ِ لد التحَوّل 
مَسألتی. ۱ ۱ 

قاقْض یا قاضی الحاجاتِ حاجتی, قَالَیِک .| آعشتیی و آثت الَمُسْتعان 


والْفْرّتجی, | فر فرٌ الیک ,هاربا من الدْثّوب فاقبلنی, وَالتَجیء من عذلک الی 
مَعْفرتک قفا؟ ِ و آلتاد 


[ صفحه 79 ] 


بارالها! سر کن زمین خوردنم را هنگام مرگ و فراق دوستان, و تنهائيم را 

ِ جای گرفتن در قبر, عربتم را در روز قیامت, و نیازم را در آن هنگام 
که برای حسابرسی در پیشگاهت قرار می‌گیرم. 

خداوندا! از آتش به نو پناه " می‌بزرم» پناهم د0؛ بارالها از آتش از نو نجات 
می‌خواهم, نجاتم ده, پروردگار| از هراس آتش بتو روی می‌آورم, مرا از 
آتش دور دار. خداوندا با بیچارگی از تو رحمت می‌طلبم مرا از رحمت خود 
مایوس مفرما. 

پروردگارا! در برابر نادانیهای خود از تو طلب بخشش دارم. مرا مورد 
بپخشش خود قرار ده. خداوندا خواسته‌ام مرا در مقابل تو برای طلب 
حاجت قرار داد پس مرا مأیوس نکن, ای بزرگوار و صاحب نعمتها و 
احسان و در گذشتن از خطاها, مولای من! ای نیکوکار و ای مهربان, در بین 
زاری‌کنندگان دعایم را اجابت فرما, و در میان فریاد زنان اشکم را مورد 
رحمت خود قرار ده. و آسایشم را هنگام ملاقاتت,در زمانیکه از این دنیا 
خارج می‌شوم. مقژر مفرما. 
ای نهایت امید امیدواران! دلن میان مردگان عیبم را بیوشان. و آنگاه که به 
تنهایی در میان قبر قرار می‌گیرم بر من لطف نماء بدرستیکه تو آرزوی من, 
و جایگاه ابراز خواسته‌هایم, و دانا به حاجتهایم هستی. ای برآورنده حاجتها, 
خواسته‌هایم را برآور, شکایتم بسوی توست, و تو یاور و امید من هستی,از 
گناهانم بسوی تو می‌گریزم. مرا بپذیر, و از عدالتت 


سک ۰ 5 التض- لین و 1۹ قارف ۲ 5 میب ع مت 0 
3 1 ۶ 7 سل ِ لا - 
الشیاطین و اوليایهم و من شْرز کل ذی سر فاکفنی. 
الم و اعدائی و من کادنی ان انوا بزّا فجَبن سَجعَهم, 


بسوی غفران وبخششت پناه می‌برم, مرا دریاب. و از غضبت به بخششت 
پناه می‌جویم, پناهم ده و از عقابت بوسیله رحجمنت اننجود کی می‌طلبم, مرا 
نجات ده. 

و با اسلام خواستار نزدیکی به توام. مرا بخود نزدیک گردان, و از هراس 
روز قیامت مرا ایمن دار, و در سایه عرشت جایگاهم ده, و مرا مشمول 
رحمتت گردان. و با سلامتی مرا از دنیا نجات ده, و از تاریکیها بسوی نور 
خارج ساز. , ۲ 

و در روز قیامت چهره‌ام را درخشان گردان؛ و با محاسبه‌ای اسان مرا 
مورد حسابرسی قرار ده, و به عیوبم شرمگينم مفرما, و بر بلاها صبورم 
گردان, و انگونه که از حضرت یوسف بدی و زشتی را دور ساختی. زشتی 
و بدی را از من دور ساز, و آنچه بدان طاقت ندارم رابر من تحمیل منما. 

و مرا بسوی بهشت رهنمون گردان, و از قرآن بهره‌مندم ساز, و با گفتار 
صحیح مرا ثابت قدم بگردان, و از شیطان رانده شده حفظ فرما؛ و در 
بهشت فردوس ساکن گردان, را نصیبم نما, و به پیامبرت 
ملحق کن, و از شیاطین و دوستان آنها و از شرٌ هر شروری کفایت فرما. 
فد کارا شمان و۵ کشانی. که نسیت: نم کینه.دار تشر اکر فد زار متا 


[ صفحه 82] 


ِ 1 لا ۳ و ۳ [ 
قَض جَمَوعَهْم, کلل سلاحهُمْ, عَرْفِبْ دَواِهُمُ. سلط هم العواصف و 
القواصف بدا حنی تصْليهم النار ی من صَياصيهم, ۰ 5 آمکتا من : تواصبهظ؛ 


للم ۱۳۳ وج و 9 
للم صَل 9 فحتّد وال فحقد فحقی صلاة تشه َو 0 


نمودند, قلب شجاعانشان را ضعیف, لشگریانشان را متفرق. سلاحهایشان 
را از کار افتادی, و حیواناتشان را ناتوان گردان, و بادهای سخت و طوفانها 
را بر آناناظ فرما: تا ایشان زا به انش وارد سار خن از انجه؛.بدانها. نام 
جسته‌اند آنان را فرود آهر: و ما را بر نابودیشان قادر فرما؛ وود کات 
جهانیان اجابت فرما. 
خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست. درودی که پیشینیان همراه با 
نیکان بر آن شاهد باشند, پیشوای فرستاده شدگان, و آخرین پیامبران 
راهبر خیر و کلید از مت 

بارالها! ای پروردگا ر خانه مقدس- خانه کعبه-, و ماه مقدس- ماه ذیحجه-» و 
پروردگار مشعر حرام, و پروردگار رکن و مقام, و پروردگار حل و ۹2:۳ 
روح مقدذس پیامبر از جانب ما سلام و درود فرست. 
سلام بر تو ای فرستاده خدا, سلام بر تو ای امین خدا, سلام بر تو ای محمد 
بن عبدالله, سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد, و او انچنانکه توصیفش 
فرموده‌ای به مومنان مهربان و دلسوز است. 
خداوندا! برتر از انچه از تو خواسته, و برای او تاکنون خواسته شده, و تا 
روز قیامت برای او خواسته می‌شود, به او عطا کن, ای پروردگار جهانیان 
اجابت فرما. 


[ صفحه 84 ] 


فادها قی عففی سااه | اعشاه 


ِ 


سْبُحان مَن تواضع ,کل شیء لِعَطمته, سْبُحان من دَلّ کل شی ءٍ لوزته, 
7 او اک اس نی وی سْبُحان من اثقادث له الاو 
لْحمدلله الزی لابتسی من دکرة, لْحمخلله ادی لابخیث مَن دعاة, ألحَمذلله 
الذی مرن توکل علیّه کفاخ. 

آلحعذیله سامک السّماء و ساطح الأْرَضٍ. و چاصر البحار, ناضد الْجبال, و 
باریء الحتوان, ## السشجر, و فاتج ناییع الأَرَضٍ, چ مَدَبرالامُور, 5 متیر 
السحاب. و مُجْرٍی الّیج و الماء و التّار من آعوار اأرَضٍ, متسارعاتِ فی 
اما ۱ ط اد و الَبود, آلذی نعقته تیم الصَالحاث, و ب شکره تستوجتٍ 
الزیاداث, و بآمره قامت الِسَماواث, 3 بعرته اشتقات. الوایشات: ع صبحت 


(9) دعای آن حضرت در تعقیب نماز عشاء 

پاک و منژه است پروردگاری که تمامی موجودات در برایر عظمت او 
متواضعند. پاک و منژه است آنکه همه اشیاء در برابر عژت او خوار و 
9 پاک و منژه است آنکه هر چیز در حیطه قدرت او قرار دارد. 
فنیامی راون زاس ات .هر او را بای کر مه سب کف 
اه خداوندی است که هر که بر او ۷ ای او را کات کند. 
سپاس و ستاپش مخصوص دا وتفه ۳9 که آسمانها را برافراشت. و 
زمین را مسطح گردانید, و دریاها را محدود ساخت, و کوهها را بصورت 
رشته‌هایی درآورد, و حیوانات را آفرید. و درختان را ایجاد کرد. و 
چشمه‌سارهای زمین را گشود, و امور را تدبیر کرده, و ابرها را بگردش 
ایا اس ای بر ات 
و گرما و سرما را در زمین قرار داد. 

اه ی وا تعاس کاها نک کال شنم و گر آوجوست 


[ صفحه 86] 


9 شوب الوا فش و شکر و صَبر, و صلاخ و رَكاق 
و قیام و عبادق, و سَعادة و برکة, و زیادة و رَحمة و نِعْمَة و كرامة و 
فريصَة و سَرّاءٍ و ضَرّاءٍ و شذة و رخاءٍ و مَصيبة و بلاعر و سر و يُسر. و 
غناء و ققر, و علی کل حال, و فی کل اوان و رمان, و کل مَنوق و مُنْقَلب و 
فا ۳ كثٍِِ« , 
اللهَمْ نی عایدُ یک قاعذنی, و مُستجیژبک فاجژٌنی, و مستعین بک فاعنی, و 
مُسْتَفیت یک قَآغتنی, و داعیک قأجیّنی, و مُسَتَفْفرک قاغفوّلي, و مُستنصرک 
و 


افزايیش نعمتها می‌گردد. و با فرمانش اسفانها بایدار کردیده: و با غرت: او 
کوههای سر برافراشته مستقر گردیده‌اند, و حیوانات وحشی در بیابانها و 
پرندگان در آشیانه‌ها به تسبیح او مشغولند. سپاس خداوندی را سزاست 
که بالابرنده درجات؛ و نازل کننده آیات و گستراننده برکات؛ و پوشاننده 
عیبها, و قبول‌کننده نیکیها, و درگذرنده از لغزشها, و برطرف‌کننده رنجها, و 


اجابت‌کننده خواسته‌هاء و زنده‌کننده مردگان. پروردگار زمین و 
3 

سپاس و ستایش بر خداوند بر هر مدح و ذکر, و شکر و صبر, و نماز و 
زکات, و قیام و عبادت. و سعادت, و برکت و زیادتی, و رحمت و نعمت و 
کرامت و واجب, و خوشی و ناراحتی,؛ و شذت و اسایش. و مصیبت و بلاء 
و سختی و راحتی, و بی‌نیازی و فقر, و بر هر حال, و در هر زمان و هنگام, 
و هر مکان و جایگاه توقف و کوج. 

پروردگارا! پناهنده به توام, مرا پناه ده, از تو یاری می‌جویم, یاریم نما, از 
تو فریادرسی می‌طلبم, بفريادم رس, و تو را می‌خوانم, مرا اجابت کن, از 
تو امرزش می‌طلبم, مرا ببخش, از تو کمک می‌جویم, مرا کمک نما, و از تو 
هدایت کر مرا هدایت کن. ۸ و از تو کفایت 0 کفایت نماء 
حفاظت نماء و بر تو توکل نموده‌ام. مرا کفایت کن. 

بارالها! مرا در پناه و حفاظت, و حراست و کفایت, و حرمت و امنیت, و در 
زیر سایه رحمت خود قرار ده. 


[ صفحه 88 ] 


قاعغا فا اه اف تخل یی ای ای 
و و9 9 و9 و9 و جر و9 


کلاعتک, ,من ورائی و آمامی, و عَنْ یمینی و عَنْ شمالی من فوّقی و من 
تختی, چ حوالی, خی لا بصل احَذ من المخلوفین الی مَکرو 


لاله الا آنت, آئت الْمیانْ بدیغ السّماوات و لأَض, دُوالجلال و الاگرام. , 
له اکفنی حَسَة حَسَد الحاسدين, و بَفی الباغین, و کید الکایدین, و مَکْرَ 
ِ ۳7 ۳9 ء و .. ۳ ماج و 9. ۳ ش. ات ۱ ۳۹ رز مرو 
الما کرنن 5 حیلة لفختالین, 5 غیلة الْمُعتالین. و ظ الظالمین, 1 جَوَر 
الجایرین, و5 اعتداء المَعتدين و سخط ۱ 2 َ ة ندز ِ داز خبیر و5 


صَولَة الصَائْلین. و افتسار | 1۳ ر المَفتسرین 
۳ السْاعين, 7 تميمَة التامین: 





0 - 
و حور السُلاطین 5 مد وه العالمین. ۱ ۳ 
و تن ۱ 1۰ و م2 ی سِ ۲ 1 و 
الم نی اسشالک پاشیک المَخژون الطیب الطاهر. الذی قامت به 
السماواث و الازض, و اشرقث له الظلم و سبحت له 3 
التلوت «حصعت اج 


[ صفحه 89 ] 


و بر من سپر محکمی از جانب خود مقژر فرماء از پیشاپیش و پشت‌رو, و 
سمت چپ و راست. و از بالا و پائین و اطرافم, مرا از جانب خودت حفظ 
و حراست فرما؛ ۳ هیچیک از مخلوقاتت نتواند بمن صد مه رسانده, و مرا 
مورد آزار خود قزار دهد بحق آنکه جز تو معبودی نیستت: نو مان: اقفر بنتدم 
آسمانها و زمین. صاحب جلالت و بزرگواری هستی. 

پروردگارا! حسد حسودان, و تجاوز تجاوزگران, و کید مکاران. و نیرنگ 
نیرنگ‌بازان, و حیله حیله‌گران, و ظلم ستمگران, و جور جائرین, و دشمنی 
دشمنان,و اجبار اجبارکنندگان. و ستم ظالمین. و سعایت سعایتگران. 
وتهمت تهمت‌زنان. و سحر جادوگران, و رانده‌شده‌ها و شیاطین, و ظلم 
پادشاهان, و کارهای زشت جهانیان را از من دور دار. 

خداوندا! بنام پوشیده و پاک و پاکیزه‌ات, که آسمانها و زمین بدان استوار 
شده, و تاریکیها بدان تس گردیده, و فرشتگان بدان تسبیح گو شده, 
قلبها از آن در هراس بوده, و گردنها بخاطر آن خاضع شده, ق رد عازن را 
بدان زنده می‌کنی. از تو می‌خواهم هر گناهی که از روی عمد و خطا؛ 
اشکار و نهان, 


[ صفحه 90] 


۳ ۳ یر 0 
تعفزلی. کل رنف اه فیطل الیل 





المازسش: .خی مرش چ ففیل السین:» و لین ال علیم النشیر 
التذیر و السُراج الغنیر, و عَلی الْمَلائكُة و التبین. 


[ صفحه 91] 


در تاریکیهای شب و روشنائی روز, انجام داده‌ام را ببخشی, و به من یقین 
وا خلاله و خراعت را عرام تسده سس اخایته را انجام هس مرن 
محقّد را بر پا دارم. 

بارالهاا هرا بان شهاک کری قآ صالخی ماخمان فرای کهی و 
اعمالم را ؛ به نیکوترین آنها خاتمه بخش, بدرستیکه تو آمرزنده و مهربانی. 
پروردگارا! آنگاه که عمرم به پایان 4 و روزگار زندگیم خاتمه یافته» و 
بمن عنایت کنی. که تمام مخلوقات از ۱ ۱ 712 
خداوندا! ستایشم را بیذیر» و به تضرع و زاریم. و نیز به اقرار و اعترافم بر 
علیه نفسم رحم نماء صدایم را همراه خوانندگان تو, و خشوعم را 9 
تضرع کنندگان, و مدحم را همراه گویندگان؛ و نسبیجم را همراه 
ستایشگران, به گوش تو رساندم. 

و نو اجابت کننده بیچارگان, و فریادرس فریادخواهان, و پناه پناهندگان» و 
جایکا: فزار کنند گنه فربادرشن موهان: ونر کفرندم از گناج کناهکاران 
9( , و درود خدا| بر بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده و تور درخشان- حضرت 
محمد- و بر فرشتگان و پیامبران. 


[ صفحه 92] 
لَهُمٌ داجی الْمَدَخوَاتِ و بارق الَْسَمّوكات, و جتالَ اْفلوب عَلی فطرَتها, 
شقیها و سشعیدها, اجعل با بپرکاتک کرایْم تجیّاتک, 
جلف ۲۶ 9 رس ول ۱5 ۳ ۰ الاب 
[ فاقطه یل فصیلو من فان ی ی وا من آخوللم 


پروردگارا! ای گستراننده زمينها, و آفریننده آسمانهاء, و خالق جانهای 
بدبخت و خوشبخت بر سرشت خود, شریفترین درودها, و رویاننده‌ترین 
برکاتت؛ و ارزشمندترین تحیاتت راء بر محمد, بنده و فرستاده و امین بر 
وحیت, برپادارنده حجتت, و نگاهبان حرمت. و انجام دهنده اوامرت, و 
محکم کننده ابانت ‏ انجام‌دهنده نذرت, بفرست. 

هر حالتی از حالات او, و هر منزلتی از منزلتهای او, که محمّد را در ان 
منزلتها یاور خود یافته, و بر رنجها صابرء و بر دشمنانت دشمن, و بر 
دوستانت دوست, و از مکروهاتت دور. و بسوی انچه خوانده‌ای خواننده 
یافته‌ای, فضائلی پاداشت و ویژگیهاتی از عطایت. را به او عطا فرما, که 
امرش را تذتر ۵ درحه انش را بلند مرتبه گردانی: همراه بپادارندگان عدل تو 
و مدافعین از حرم تو, تا اینکه برتری و ارزش و رحمت و کرامتی باقی 
تماتدر خر انکه: محفد را بدان مخصوصضن کردانید و از عانت خود درجات 
عالی..: به او عطافرمایی, و او را ؛ به مقامات بلند 0 پروردگار جهانیان 
اجابت فرما. 

ی یس یس 
مرا در حفظ و حراست و کفایت خود قرار ده, حفاظت تو پایدار, و مدج 


[ صفحه 94] 


ی ,و لا ال عَیرک, خستین, انت.فت:» ال آغ 2 
الطْرّاء و لشَدّة و الرّخاء و نغم الکیل. ,۱ 

رها عی تون و ایک نا وک اتعضیر نا لا تجعلنا و فئَنة للذین کقروا. 
و اُفِرلنا نا الک آنت الْعزیژ الحكيم. , 
ریت ارف عنّا عذاب < هنه جهن ان عذانها کان غراما, اتها 9 مُستقرا و 
مُقاماء ربتا افتخ بیتنا و ن قومنا باْحو" و آنت حَیْرُ الفا: 

را انا انا قافز لا وتا کف عَنا سیناینء و تَوَفنا 5 نع لرار. ما و انا 
| وعَذتنا علی رسْلک, و لازنا یوم الْقَيامة, زک لا جلف المع 
۳/9 اخخطانا, رَبّنا 2 هل یا اضرا کما ماهس 
الذین من قبلنا. 

رن و لاملا ما لا طاقة آنایه, و اع ص اع نا دا متا ای ول 
قانْضزنا علّی الْقوْم الکافرین ۲ ۰ 
زا ات فی انیا کمن و فی اجره حستة و فا عدات الا و صلّی ال 


_- 


سبدنا مَحَمّد الثبی و اله الطاهرین و سَلم تسلیما. 


[ صفحه 5 9] 


تو بلند مرتبه, و نامهایت مقدّس, و جز تو پروردگاری نیست, تو در 
پروردگارا! بر تو توکل کرده, و بسوی تو زاری نموده, و بازگشتمان بسوی 
سوام رسای سای که کار فا را 
مده, و ما را بیامرز. بدرستیکه تو استوار و پابرجائی. ۲ 
حاسا ات سرا رها هر گرا را کش ات از سا 
صق‌ نا شتد/ و براستی که جهنم بد جایگاه و قرارگاهی است,: ره زد کار بین ما 
و قوم ما با حق حکم نما, و تو بهترین حکم‌کنندگانی. 
بپوشان و ما را با نیکان بمیران؛ خداوندا انچه به فرستاد گانت وعده داده‌ای 
را بما عطا فرما؛ و روز قیامت ما را عذاب منما, بدرستیکه تو خلف وعده 
تکام ِ 
را هی که وا مس ما ی ان 
تکلیف سخت بر عهده ما قرار مده. همچنانکه بر عهده کسانی که پیش از 
ما بوده‌اند قرار دادی. 


یه سا سا سا قاس رسای فا 
از ما ذر ندز و ما را ببخشای, و مورد رحمت خود قرارده, نو مولای ما 
هستی, پس ما را بر گروه کافران یاری کن. 

خداوندا! در دنیا و اخرت بما نیکی عطا فرما.؛ و به رحمتت ما را از عذاب 
آتتشن نگاهبان باش: و درود خدابر آقای ما پیامبر و خاندان پاک او. 


[ صفحه 96] 


دعاوها بعد کل صلاة 


سبحان ر"ٍ" عشرآ. 

لحَمَذلله- عشرآا. 

له که عشرآ. 

(10) دعای آن حضرت بعد از هر نماز 
خداوند برتر است- ده بار. 

۱ 
پاک و منزه است خداوند- ده بار. 


[ صفحه 97] 


دعاوها بعد کل صلاة 


بل آکیرٌ- آربعا و ثلائین. 

الحهذیلو. نلاناً و نلائین. 

شتحان اللّو- تلانً و تلائین. 

لا ال الا ال مرة واحدة. 

(11) دعای آن حضرت بعد از هر نماز 
خداوند برتر است- سی و چهار بار. 

سیاس خداوند را سزاست- سی و سه بار. 
پاک و منزه است خداوند- سی و سه بار. 
معبودی جز خداوند نیست- یک بار. 


[ صفحه 98] 


دعاوها فی الصباح. المسمی بدعاء الحریق 


لل9 و کت ۶ ۳ ح ۳ ِ ۶ 

للم ائی آضیَخث آأشهذک و گفی یک شهیدا, و أشْهذ ملایِکتک و حمَلة 

عزشک, و شکان سماوایک و آرضیک, و آثپیاءک و رُسْلکَ, و الصالحین من 

ای و ی ی و مس سس سس 

پانک آئت ال لا الة الا آلت, ودک لا شریک لک و آن کل مَعْبُودٍ من دون 

گ چِ ۳ ۳ لل ]| - رن 9 3 ۳ ی 

عرّشی الی قرارالارضین السايعة السقلی باطل ماحلا وَجهک الکریی,, , 

ان آعةٌ و آكرَمْ و ال من آن بَصت الواصِمون کل جلاله, آو تهتدی الْفْلوبْ 
کف ۲ 

يا من فاق مَدْع المادحین قَحْرّ ‏ تدا وضف الواصفین مََیْرْ حَمّده, 5 
0 در 29 9 2۳ وَصَف_الواصفین مَایْر حَمدو, و 

جل عَن مَفالَة التّاطقین تعظیم شأنه- تقول ذلک ثلانً 

تقو 

لا ال الا اللةَ وِحْدَه لا شریک لةّ, الملک 6 1 ااخید 

[ صفحه 99] 


(12) دعای آن حضرت هنگام صبح 

پروردگارا! در اين صبحگاه تو را شاهد می‌گیرم- که برای شهادت و گواهی, 
ذات تو کفایت می‌کند- همجنین فرشتگانت, و حاملان عرشت, و ساکنین 
آسمانها و زمینهایت, و پیامبران و رسولانت. و بندگان صالح تو و تمام 
بندگانت را شاهد می‌گیرم, که تو خداوندی هستی که معبودی جز تو نیست, 
یگانه بوده. و شریکی نداری, و معبودهای دیگر غیر از توء از فراز آسمانها تا 
ژرفای زمینها, , موهوم و باطل می‌باشند. 

تو برتر و گرامیتر و بزرگوارتر از آنی که توصیف‌کنندگان کنه تو را بوصف 
در اورند, يا قلبها عظمت تو را دريابند. 

ای کسی که مدح و توصیف او از توصیف توضیف کر آن برتر» و اسباب 
ستایش او از وصف وصف کنندگان بیرون؛ و عظمت و کبریایی او از گفتار 
گویندگان والاتر است. 

این قسمت از دعا را سه بار می‌گویی. 

آنگاه بازده بار مت کوبی: 

معبودی جز او نیست, یگانه بوده و شریکی ندارد, و پادشاهی و ستایش 


۱ صفحه 00 ۱1 


۳ 5 9 ۳1 5 هل ب ۳ 
یی و یمیث, و هو عم لایموث, بیدو الحَیْرٌْ و هو علی کل شی ء قدی- 


تقول ذلک احد عشر مر ة. 
ثم ۰ 


تقول: 
شتحان ال الم خللّه و لا له الا ال و ال کر ماع لا حول و لا 
و الا بالله , الحلیم الکریم, ا[جل « الَعظیم, الخمان الرحیم. الْمَلِيِ ان 
المّبین. 2 , وزنة عزشه, وف ۶ سفاو اه و رضدر. 3 عدد ماجری 
به قَلْمَهٌ, و احصاه ؟ ب, و رضا تفُسه- تقول ذلک احد عشر مرثة. 
للم ضل علی مَحَمَّد و آهل بهٍ یم الْمْباترکین, مل قلمر چذوتیل و میکائیل و 
اشرافیل و له عزشک. و الْملانگه العقَیین. صل ام للم عثی 


قهم الرْضاء و تريدهخ بد الرضا, ما آئت له یا آژحم الراجمین. 


مخصوص اوست؛ زنده می‌کند و میمیراند, و او زنده‌ای است که مرگ و 
نیستی در او راه ندارد, خیر و برکت بردست او بوده, و بر هر کار قادر و 
و یازده بار می‌گویی: 

پاک و منژه است خداوند, و ستایش مخصوص اوست. و معبودی جز او 
نیست؛: و وتو کتو: از اتستت که بوصف وزاند: آنچه خدا| بخواهر انجام 
می‌پذیرد, و نیرو و توانی نیست جز با اراده خداوند بردبار و بزرگوار. و 
برتر و والاتر, و بخشنده و مهربان ِ مالک و حق و اشکار: به 1 


مخلوقات الهی و وزن عرش الهی, و گنجایش آسمانها و زمین, و به تعداد 
آنچه قلم آفرینش بر آن جاری شده؛ و کتاب الهی آنها را نولشته, و به تعداد 
آنچه خداوند خشنود می‌گردد. 

سپس میگویی: 

پروردگارا! بر محمد و خاندان پاکش درود فرست. و بر جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل, و حاملان عرشت و فرشتگان مقژّبت. درود فرست. پروردگارا! 
نزن آنان رود فرست تا خشنود گردند, و افزون فرما بعد از آنکه آنان 
خشنور شدند؛ از انچه تو شایسته هر ای بهترین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! بر فرشته مرگ و یاران او, و رضوان و نگاهبانان بهشت 


[ صفحه 102] 
و حَرَتة الجَنان, قرص ی مالک و حَرَتَة الثپران. للم ضَل عََيهمْ حنّی 
بلعَهَم الرَضاء و تزيدَهم بَعدٍ الرْضاء, مقّا ات اهلهة, با ارَحَمّ الرَاجهین. 


سا من 


للم و ضلٍ ی الکرام الکاتيین. و امه الکرام ار و الحقط نی 


۱ 
لدم و ضصَل علی ملائکة السماوات العلی: ۳ مَلائکة الأرَضین > الستابعه 
ایشلی, و مَلایکَة الیل و التّهار, و الأْرَضْینَ و الأْفْطارٍ, و الیچار ۳۹ الاتهار, و 
التراری و الْقفار, و صَل علی میک الذین تم ن الطعام و السراب 

بتقدیسک, ۲ ۲ 
للم ضل عانهه خن ففخم القضا وَتزيدهم بعدالرزضا متا آنت ملد پا 
[ رَحم الرّاجهین. 


۱ صفحه 03 ۱1 


و مالک و نگاهبانان جهنم درود فرست, پروردگارا بر آنان درود فرست تا 
خشنود کر ونر آنان: افرون فرما بعذ از انکه. خشنود. شندند. از آنچه نو 
شایسته هم ای بهنرین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! بر فرشتگانی که نامه‌های اعمال انسانها را می‌نگارند, و 
فرشتگانی که حافظان انسانها هستند درور فرست,: و بر فرشتگان 
آسمانها, و فرشتگان زمینهای هفتگانه, و فرشتگان شب و روز, و زمينها و 
تمام اماکن و دریاها و نهرها و بیایانها و دشتهاء درود فرست, و بر 
فرشتگانی که با تقدیس و ببربه نو آنان را از خوردن و نوشیدن بی‌نیاز 
کرده‌ای درود فرست. پروردگارا بر آنان درود فرست تا ایشان خشنود 
گردند, ونر انان اقزون فرما بقد. از. آنکه خشنون شدنده از آنخه قو شایسته 
ات ای بهترین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! و تن در آدم و مادرم حواء و آنچه از پیامبران و راستگویان و 
شهدا و صالحین از آندو بدنیا آمده‌اند: درود فرست؛ پروردگار!! فن آنان 
درود فرست تا خشنود گردند, بر انان: افزون فرما بعد از آنکه خشنود 
شدند» از آنچه تو شایسته ۳ ای بهترین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! بر محمد و خاندان پاکش, و بر یاران برگزیده‌اش و همسران 
پاکیزه‌اش,و بر فرزندان محمد, و بر هر پیامبری که بشارت به امدن آن 
حضرت 


[ صفحه 104] 


تخد بعدد کا صلا: ر له ۰12 
مجَمد بعدد کل 0 ۳۹ ۵ ۳ 
]وت ات 2 و - 0 ت و - لا م9 ۹۹۰ ۲ 1 -01 
اللِهَم ۳ علی محَمد ال محجمد بعدد صلاخ ضلیت علیه 
ال _ 11 ۳ 9 ۳ 2 2 ی رس محللا _ ح 
الا شا 6 2 لا ح / م2 لا مس ۳۹ ما ها رت 7 الاح تا ۶ 
محجمد ل مَحَمد بعدد 
مُحقّد و ال مفحقد بعدد سر من صلی عله, له 
-_ للا عجی «صت زو ,ان 


را داده, و بر هر پیامبری که ایشان از نسل آنان می‌باشد, و بر هر زن 
صالحه‌ای که کفالت ایشان را بعهده گرفته, و بر هر که درود بر او موجب 
خشنودی تو و پیامبرت می‌گردد, درود فرست. پروردگارا تن آنان: درون 
فرست تا خشنود گردند, و بر آنان افزون فرما بعد از آنکه خشنود شدند, 
از آنچه تو شایسته آنی, ای بهترین رحم‌کنندگان. 

پروردگارا! بر محمد و خاندان او درود فرست. و بر محمد و خاندانش 
برکت عطا کن. و بر محمد و خاندانش رحمت نما؛ همچنانکه بر ابراهیم و 
خاندانش درود فرستاده و برکت عطا کرده ورحمت نمودی, رات که توا 
ستوده و بخشنده‌ای, پروردگارا به محمد وسیله و فضیلت و درجات برتر 
عطا فرما. 

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست, همچنانکه امر فرمودی تا بر 
او درود فرستیم, پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست, به تعداد هر 
که بر او درود می‌فرستد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست. به 
۱ هر درودی که بر او فرستاده شده است. 

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست. به تعداد تمام حروفی که در 
درودهایت بر او وجود دارد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست. 
به تعداد موهای هر که بر او درود فرستاد. پروردگارا بر محمد و خاندانش 
۶ 


پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست. به تعداد نفسهای هر که بر 
او درود فرستاد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست. به تعداد 
نفسهای هر که بر او درود نفرستاد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود 
فا بر او درود فرستاد. پروردگارا بر محمد و 
خاندانش درود فرست. به تعداد زرنکو نها هر که بر او درود نفرستاد. 
پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست, به تعداد حرکت هر که بر او 
درود فرستاد. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست. به 1 
و وی اس تسین و به تعداد وزن رات آنچه عمل کرده 
با غمل. بخرده‌اندد.با از انان ضایر دم با نا رو فیاهت: از آنان 
صادرمی‌شود. 

پروردگارا! از آنِ توست ستایش, و شکر و متّت. و فضل و نعمت. و 
بخشش و عظمت و جبروت, و ملک و ملکوت. و قهر و افتخار, و هیبت و 
سلطنت, و امتنان و کرم, و جلالت و جبر, و توحید و تمجید, و تهلیل و تکبیر, 
و تنزیه, و رحمت و مغفرت و کبریاء. 

و برای توست انچه از ستایشها پاک و پاکیزه است, و نیز ستایشهای 
ارزشمند و گفتارهای: یبا کار ان ی ار 
خشنود می‌باشی. 


وف اقا ای ارام ها وم وا 
چرکانهم و اشعارهم ۱21 وراشارهم: وعدذ زتف‌ما عملها الم بععلواء. از 
کان متمة ره او کون الی بَوّم الْقيامة. 


۱ صفحه ۳109 


و حمد و ستایش مرا بپذیر, همراه حمد و ستایش اوّلین ستایشگر تو, و ثناء 
مرا همراه ثناء اوّلین ثناگویت, تهلیل مرا همراه اوّلين تهلیل گویت, تکبیرم 
را همراه اولین تکبیر گویت. و سخن زیبایم را همراه گفتار اولین کسی که 
سخن زیبا گفت و ثناء تو را نمود. در حالی که از اولین روز دنیا تا روز 
قیامت این امر اتصال داشته باشد. 
و به تعداد وزن ذرات شنها و تیه‌ها و کوهها؛ و تعداد جرعه‌های آب درياهاء ۰ و 
تعداد قطرات بارانهاء, و برگ درختان, و به تعداد ستارگان؛ و وزن آنها, , و به 
تعداد خاکها و دانه‌ها و سنگریزه‌ها, و به تعداد وزن ذژات ت آسمانها و زمین, 
و آنچه در آنهاست, وِ آنچه بین آنهاست, و آنچه زیر آنهاست, و آنچه. بین 
ات بالای آنهاست, از عرش تو تا ژرفای زمینهای هفتگانه, 
و به تعداد حروف الفاظ اهل زمینهای هفتگانه, و تعداد زمانهای آنهاء و 
دقیقه‌های آنها, و حرکت و سکونهای آنان. و موها و پوستهای آنان, و به 
تعداد وزن آنحه عفل, کردم بانکردم: با انجه.اژ ابان ضادن شدم, با ارو 
قیامت از آنان صادرمی‌شود. 


[ صفحه 10 1] 


ِ ۳۳ 2 1 31 ك 5 - 
اعیذ ال بَيّتِ مُحَمّد ضلی اللة عَلیه و اله, و تفسی چ مالی و ذربتی و آهلی 


و ولدی و قراباتی هل بَیّتی, و کل ذی رجم لی وَحَل فی الاسْلام و جیرانی 
و اخوانی, و یمن قلدنی وا َو آسدی ال ۳ آو لح عندی بدا من 
لْموینین و الْْوْمنات. باللّه و یأسْمائه الم الشَاملة لام الفاضلة 
الغبارکه المتعالته. الک الشْريتة, المَنيعة الكَريمَة الْعَيمَة, امه 
مروت التی لا جاور بر و لا فاجژ, و یام الکناب و حایته و ما تما 
من سُورَة شَريقة و ایة مُحْكَمَةٍ, و شفاء و رَحمَةٍ و عَودة و برکة و بالتّوراة 
و الائچیل و الرْبُور, و یِضَحْف ابُراهیم و مُوسی, ۰ 
و یکل کتاب یرل اللة, و یکل رشول ال اللة, و یکل جَجّة اقامها اللة, 5 


ها 
ِ 
۳ 
ک 
اصا 
حم 
ی 
۱ 
اس 


تِ تچ س‌ ۳ ‌ِ ون ّ جِ ت 

اعیذ و آسْتَعيدٌ بالله من سر ۱ ذي سر و من سَرّ ما اخاف و احْدر و من 
لا س‌ ار محر - ت ات کر لل 

شر ما زبی تبازک و تعالی منه اکبر. و من سر فسقة الجن و الانس, و 
الشیاطین و السلاطین. 

[ صفحه 11 1 ] 


خاندان پیامبر, و جانم و مالم, و فرزندانم و خاندانم, و اولادم و نزدیکانم و 
خانواده‌ام. و هر فردی از بستگانم که مسلمان شده. و همسایگانم و 
برادرانم؛ و هر که از زنان و مردان مقمن که بمن دعا کرده, یا کارنیکی در 
حق من‌انجام‌داده, يا نعمتی بمن ارزانی داشته‌اند را به خدا و نامهای تام و 
شامل, و کامل و برتر, و مبارک و والاتر, و پاک وشریف, و کریم و بزرگ, و 
پوشیده و پنهانی؛ که هیق خوب و بدی راه بدان ندارد, پناهنده می‌سازم, و 
به قرآن کریم و پایان آن؛ و آنچه در مابین آنهاست, از سوره‌های شریف و 
آیات محکم, و شفاء و رحمت, و عوذة و برکت, و به تورات و انجیل و زبور, 
و به صحیفه‌های ابراهیم و موسی. 

و به هر کتابی که خداوند نازل کرده, و به هر رسولی که خداوند فرستاده, 
و به هر حجتی که خداوند برپا داشته, و به هر برهانی که خداوند ظاهر 
ساخته, و به هر نوری که خداوند انرا نورانی ساخته. و به تمام نعمتهای 
با عفانم ۱ 

و از خداوند پناه می‌جویم از شر هر شروری, و از شر انچه می‌ترسم و 
هراس دارم. و از شر انچه خداوند از انها برتر است. و از شر فاسقین از 
جن 


[ صفحه 12 1] 


و آشیاعه و آناعم و هن رما فی ار و الط 
هم و هجم, و من سَرّ کل هم و عم وَاقة و بدّم. و من سّر ما 


و ایلیس و جَنود 
و من شَرز ماد 


2۳ 


ره ۶ ۳ و ۳ > لد ۳۹ آگن 2 ۳ و و و 
بیرٍ من من السماء ,و ما یعرح فیها, و من سر ما یل ی ۱ ررض و9 ما بخرح 
۱ بش > ال ۳ لا ی _ لا : ت تب _ س ِ . 

2 / و من من کل ۳ بی اخذ بناصية , أن ربیع کل صراط مُسْتَفیم, 
وان تولغ| ففقل حسبی اللة لا ال الا هو عَلیّه توکلث, و هو رب العزش 
العظیم. 


و انس: و شیاطین و پادشاهان. و ابلیس و لشکریان و پیروان و دوستان 
ان رآ ات ات 

و از شرّ آنچه هجوم آورد, و از شر هر غم و اندوه و آفت و پشیمانی, و از 
شر آنچه از آسمان نازل شده یا به طرف آن صعود می‌کند, تن اجه 
داخل زمین شده و از آن خارج می‌ شود و از شر هر جنبده‌ای که 
پروردگارم زمام امورش را بدست دارد, #9 پروردگارم بر راه 
مستقیم است. پس اگر روی گرداندند بگو خدا مرا کفایت می‌کند. معبودی 
جز او نیست بر او توکل کرده, و او پروردگار فرمانروایی بزرگ است. 


[ صفحه 13 1] 


ادها قی الصیاخ ی ااتباء 


یا وا یا قیومْ, برحمیک آستفیث, اصلغ لی شأنی کل و لا تکلّنی ٍلی 


۲۳ 
و فی رواية: ۱ 
1 و ‌ - 9 5[ 1 
یا حوّ با نیو برَحمَنک اأسْتغیت. قلا تکلنی الی تفسی طرّفة عَین, و اصلخٌ 
لی شَأنی کل 


۹( و شام ۱ 

ای زنده, ای پایدار, به رحمنت پناه می‌جویم»؛ تمام کارهایم را اصلاح گردان 
و مرا بخودم وامگذار. 

و در روایتی تیور اینگونه آمتخ است: 

ای زنده. ای پابرجا! به رحمتت پناه می‌برم. پس مرا یک چشم بر هم نهادن 
بخود واگذار مکن, و تمامی امورم را اصلاح فرما. 


[ صفحه 15 1] 


ادعیه‌ی آن حضرت در زوال اندوهها و قضاء حوائج 


اشاره 


برای برآورده شدن حاجات 
برای دفع شدائد 

برای کارهای مهم 

در برطرف شدن غم و اندوه 
برای رهائی از مهالک 


[ صفحه 16 1] 


دعاو‌ها لقضا ءالحوائج 


با آعرَ مَکُور, و آقْدمة قدماً فی العرٌ و اروت يا رحيق کل مُشتزجم. و 
فرع کل موف ای یا راجم کل حزین بَشُکو بت و خَرْتَهة البّه, پا یر مَن 
سْیْل الْمَعَروف مه و آَسَرَعَة اغطاء يا مَن بیَخاف الْمَلایکَهٌ المَْوَفَدَهُ با لثور 
و و 
ٍِ 9 1 ۳ 
آشالک بالاشماء التی بوک بها حَلهُ گزشک. و من حول عزشک یلورک 
يسَبخون شَفقءةٌ من جَوّف عقایک, وبا لاسْماء التی یَذغعوک بها جبرئیل و 
میکائیل و اشرافیل الا آجتنی, و کشَفت یا تزت دوب 
3 


(14) دعای آن حضرت برای برآورده شدن حاجات 
اق کزاهی‌ترین امین که باد شده: و ذیربته‌ترین تام در.غرت:ه فرماتروایف: 
ای رحم‌کننده بر هر که از او طلب رحمت کند, و پناه هر که به او پناهنده 
شود, ای رحم کننده بر هر محزونی که شکوه و شکایت بسوی او برد. ای 
بهترین کسی که از او نیکی طلب شده و بسرعت انرا اجابت فرمود, ای 
کسی که فرشتگان نورانی از او در هراسند. ۲ 
بحق نامهایی که حاملان عرشت. و انانکه در اطراف ان قرار دارند, و از 
هراس عقاب تو تسبیح و تنزیه تو را می‌گویند, تو را بدان نامهامی خوانند, و 
بحق نامهایی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل تو را بدان نامها سا 
از تو می‌خواهم دعایم را اجابت کنن: و مشکلم را بر طرف کرده, و 
گناهانم را بپوشانی. 
ای کسی که فرمان داد نفخه صور در میان موجودات دمیده: شود: ا آنان 
در اجتماع بزرگ قیامت هم آیند, و بحق آن نامی که استخوانهای 
پوسیده را زنده کردی. از تو می‌خواهم که قلبم را زنده. سینه‌ام را گشاده. 
و امورم را اصلاح فرمائی. 
ای کسی که بقاء و جاودانگی را ویژه‌ی خود قرار داد, و مرگ و زندگی و 
ی ی ی 
نارش همانند فرمانش, و فرمانش بر هر چه خواهد جاری می‌باشد. 


[ صفحه 18 1] 


اتالکه لاس ماه خل ین الق یدای قاس 
فاستجب له و قلت: «یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم), [3] و بالاسم 
الذی دعاک به موسی من چانب لطور لبْمن, قاشتجنت له و بالرشم الذی 
ِ به ی من رف مس 


ِ 
1 
۱ 
۱ ۵ 
‌: ۱ ۱ 
. : 1 
۱ : 0 
‌ 
ِ 
0 
۱۳ 
(- 
ی ی 
.۳ اصا 0 اما 


بخ ار خاعی: کم‌خشنیت, اثر همه خلیل و ایگان کم ند اش اتواخیه 
می‌شد؛ تو را بدان نام خواند, و تو دعايش را اجابت فرمودی, و گفتی: «ای 
اتش بر ابراهیم سرد و سلامت شو», و بنامی که موسی از کنار کوه طور 
ایمن تو را بدان نام خواند, و تو او را اجابت فرمودی, و بنامی که عیسی را 
از روح‌القدس افریدی. 

و بنامی که یحیی را به زکریا بخشیدی, و بنامی که رنج و مشقت را از 
ایوب مرتفع "ساختی, و بنامی که توبه داود را پذیرفتی؛ و بادها را برای 
سلیمان مسچر نمودی, که بفرمان او بگردش درمی‌آمدند, همچنین جن را 
برای او مسخُر کردی,و زبان پرندگان را به او آموختی. و بنامی که عرش 
را با آن آفریدی, و جهان را قف اه رم ی فرتتا رو را ان آاهاه 
کردی, و جنّ و انس را با آن خلق کردی, و بنامی که تمامی مخلوقات را 
پدید اوردی.. 

و بنامی که انچه خواستی خلق فرمودی, و بنامی که بر هر چیز قادر شدی, 
بحقّ این نامها از تو می‌خواهم که حاجتم را براوری. و درخواستهايم را 
اجابت فرمایی, ای بخشنده. 


[ صفحه 120] 


دعاوها لقضاء الحوائج 


پات الاولیی و۱( عرین وبا الولین و آایرین, با او لعتین با 
راجم القساکین و با ارخَم الا اخمیت. 

و فی رواية 

يا اوّلَ لاوّلین, و یا اخر الاچرین, و يا ال المَتین, وبا آَحم الرّاجمین, 
نا و اقْض حاجتنا. 

15 دعای آن حضرت برای قضاء حوائح ۱ 

ای پروردگار اولین و آخرین, و ای بهترین اولین و آخرین, و ای دارای نیروی 
قوی, و ای رحم‌کننده به بیچارگان, و ای مهربانترین مهربانان. 

و در روایتی ادن 

ای آغاز هر آغاز, و ای پایان هر انتها, و ای دارای نیروی قوی, و ای 
مهربانترین مهربانان. مرا بی‌نیاز گردان و حاجتم را ادا کن. 


[ صفحه 121] 


دعاوها لقضاء الحوائج 


لحمذله الذی لا بَّسی مَن دَكَرة, و لا بَخیْ من دعاه, و لایَقطَعْ رجاء مَنْ 
رجا , .ی 

ال هن ول ما ینید 

(16) دعای آن حضرت برای قضاء حوائح 

سپاس خدای را سزاست که هر که او را یاد کند فراموش ننموده, و ه رکه 
او را بخواند ناامید نمی‌سازد, و امید امیدوار بخود را زائل نمی کند. 

آنگاه از خداوند آنچه می‌خواهد بخواهد. 


[ صفحه 122] 


دغادها تقضاخالدین تلاسر 


0 


هم نا و رت کل شووع ‏ فثرل الثورا و الاتجیل و الْفْْقَان, فالق الحبّ و 
الوی, آغوذیک من شَرّ کل داب آئت ۷ 9 ۱ 
آئت لاوز فلس قبلک شیء و آلت لاجر فلس بغدک شیء و آئت 
الطاجژ لیس قوْفک ی و آلت ۰ لس دوتک اش 


چاوات اس عرش الْعظیم. نا و رت 
کل ی ءٍ خرن 1 و الاتجیل 5 2 فالق الَعَبْ و اللوی. آغوذیک 


(17 دعای آن مر ۰ برای قضاء دین و آسان شدن کارها 

خداوندا! پروردگار ما و پروردگار هر چیز, نازل‌کننده تورات و انجیل و 
قرآن, شکافنده دانه‌ها, از شر هر جنبده‌ای که زندگیش بدرست توست, بتو 
پناه می‌برم. ۱ 

تو اوّلی هستی که قبل از تو چیزی نبوده, و اخری هستی که بعد از تو 
چیزی نخواهد بود. و ظاهری هستی که برتر از تو چیزی نیست., و باطنی 
هستی که نزدیکتر از تو چیزی وجود ندارد. بر محمد و خاندانش درود 
فرست و درم را ادا کن, 9۹ هر از نیازمندی رهایی بخش, و تمامی کارها 
از دعا در روایتی دیگر چنین ادخ است: 

خداوندا! ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار فرمانروایی قزر ک: ای 
پروردگار ما و پروردگار هر چیز, نازل کننده تورات و انجیل و قرآن, 
شکافنده دانه, از هر چیز که زمام امورش بدست تبوست؛, بتو پناه می‌برم. 


سد ۱ 27 ۳ 
ی ۱ و الاتجیل و الْفَرّان, آغو؟ 


آئت الاوّل لیس قبلک شیء و آئت لاجر لیس بَعدک شیم و الظامرٌ 
ج قَوقک شی* و الباطن قَلَیْسن دوتک شی# اقض عتی ۳ ی 


1 
بت ۱ 
ک 


وی و اخری هستی که بعد از تو 
چیزی نیست,و تو ظاهری هستی که در از و جیری نیست, و باطنی 
هستی که نزدیکتر از تو چیزی نیست. قرضم را ادا کرده و مرا از فقر و 
نیازمندی رهایی بخش. ۲ 
و در روایتی دیگر اینگونه امده است: 
خدایا! ای پروردگار آسمانها و پروردگار زمینها و پروردگار هرچیز, شکافنده 
دانه و هسته, ونازل‌کننده تورات و انجیل و قران, بتو پناه می‌برم از هر 
شروری که زندگیش در اختیار توست. ۳ 
تو اولی هستی که قبل از تو چیزی نیست, و تو اخری هستی که بعد از تو 
چیزی نیست. و ظاهری هستی که برتر از تو چیزی نیست. و باطنی هستی 
که غیر از تو چیزی نیست, قرضم را ادا کرده و مرا از فقر بی‌نیاز گردان. 


[ صفحه 125] 


دعاوها لدفع الشدائد 


نوخ آن النتی صای اللم غلیه ف لدعم ۲1 و فاطمة علیهماالسلام هذا 
الدعاء و قال لهما: ان را ۰ 
لکما ضالق, ماجسنا الوضوء ه.ضلیا ر کعتین و ارفعا ایدیکما الی. السماء-ه 
قولا: 

(18) دعای آن حضرت برای دفع شدائد 

روایت شده که پیامبر این دعا را به حضرت علی و حضرت فاطمه 
علیهماالسلام یاد داد و فرمود: هر گاه مصیبتی بر شما وارد شد, یا از ستم 
پادشاهی ترسیدید, یا چیزی گم شد, نیکو وضو گرفته و دو رکعت نماز 
بخوانید و دستها را بلند کرده و بگوئید: 


[ صفحه 126] 


عیسی : من ن الظلَمة, و 8 ِ ین رارق يا رایع عَنده یَعْفُوبَ, با 
کاشف ضر آیمت: با خاحت اون من الظلمات, یا فاعل کل خَیر, یا هادیا 
الی, کل خی یا دا علی کل حَيْر, يا امراً یل خَبْرٍ با خالق الحَیْر, یا هل 


الحَیُرات, آ لد رغبثك الک ها قَذ عَلفت و انّت عَلامْ الْعَیُوب. آسشالک 
آن تصَلّی علی مُعقّد و ال مُحقد. 

ثم اسألا الحاجة تجاب ان‌شاءالله تعالی. 

ای دانای غیب و اسرار, ای اطاعت شده‌ای داناء ای خداوند, ای خداوند, ای 
خداوند, ای متفرق سازنده گروهها برای پیامبر, ای آنکه برای موسی 
فرعون را فریب داد, ای آنکه عيسي را از تاریکی نجات داد, ای آنکه قوم 
توح را از غرق شدن رهانید: ای آنکه به ننده‌اش. بعقوب رحم. کرد ای 
برطرف کننده ناراحتی ایوب, ای نجات‌دهنده حضرت پونس از تاریکیها, ای 
کننده هر کار نیک, ای هدایتگر به هر خیر و نیکی, ای راهنما به کان تیک اج 
م3 ی در آنچه ۳ ۳ تو مشتاق 1 و تو 2 
پنهانیها هستی, از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی. 
انگاه حاجتت را می‌طلبی, که به پاری خدا اجابت ميشود. 


[ صفحه 127] 


یحقّ یس و القَرّان الحکیم, و بحق طه و الفَرّان العظیم, با من ید علی 
خوائج السانلیت یا من بقلم ما فی الطمير یا متقُساعن العکژوبین 
ُقرجا غن المَعْمومین؛ یار بخ الکبیر, يا رازق الطفْل الصَغیر, یا 
لا یختاخ الی اللَفُسیرٍ, ضل ۰( 
ها نع ای آنکه بر حاجتهای 
نیازمندان قادر است. ای آنکه اسرار را می‌داند. ای ار مشکل 
آنانکه دچارمشکل شده‌اند, ای گشاینده غم آنانکه دچار غم و اندوهند, ای 
رحم‌کننده به پیرمرد و ای روزی‌دهنده به طفل کوچک, ای آنکه نیازی به 
تفسیرندارد. بر محمد و خاندانش درود فرست و این کار را برایم انجام ده. 


ژ 
ت 
1 


[ صفحه 128] 


دعاوها لقضاء الحوائج 


روي اي النبی صلی الله علیه واله علم علیا و فاطمة عليهماالسلام و قال: 
بصلی آحدکما رکعتین, قرء ی کل رکهه فاعم الکاب وایذال کر نی ۶ات 
مژات. و «فلٍ هوالله أحَذ»- ثلاث مرات. و آخر الحشر- ثلاث مرات. من 
قوله: «لو آیرلنا هدا الفْرَانَ علی جبلٍ» الی ها سس 
ین علی له و لیصل کی او را ای وه 
هم ائی آشالک بحق کل ,اشم هو آک, یحو عَلکَ فیه اجابَةُ الذعاء اذا 
عبت به, و آشالک بخو* کل دیحو علک و آسالک یک غلی جمی ما 
هو دُوتک آنْ تفعل بی کذا و گذا. 

(20) دعای آن حضرت برای قضاء حوائح 

روایت شده که پیامبر به حضرت علی و حضرت فاطمه علیهماالسلام این 
نماز را اموخت و فرمود: دو رکعت نماز خوانده. در هر رکعت یکبار سوره 
حمد و آیة‌الکرسی سه بار و سوره توحید سه بار. و اخر سوره حشر از 
«اگر اين قرآن را به کوهها نازل می‌کردیم.» تا آفر سوره را می‌خوانی, 
آنگاه نشسته و تشهد خوانده و بر خداوند ثناء مي‌گوید و ۳ پیامبر درود 
می‌فرستد و زنان و مردان با ایمان را دعا می کند, آنگاه می‌گوید: 
پروردگارا! از تو می‌خواهم بحق تمام نامهایی که برای توست, که هرگاه تو 
ها ار او ی رها ی ات 
هر صاحب حقی که بر تو حق دارد, و از تو می‌خواهم به حقت بر تمامی 
ی 


[ صفحه 129] 


دعاوها فی تفریج الهموم و الغموم بعد صلاتها 


عن الصادق علیه السلام: کان لامی فاطمة علیها السلام صلاخ تصلیها 1 
جبرئیل, رکعتان تقرء فی الاولی الحمد مرةء و «اا لا فی یله 

(21) دعای آن حضرت در برطرف شدن غم و اندوه 

از امام صادق علیه السلام روایت شده: مادرم فاطمه علیهاالسلام نمازی 
قرا کرفته بودع آنرا می‌خواند: و آن.ذو رکعت بوده دز 
0 


۱ صفحه 30 1] 


لد و فی الثانية الحمد مرة و مائة مرة «قل هو االه اعفه فاذا رات 
سبحت تسبیح الطاهرة علیهاالسلام. و هو التسبیح الذی تقذم, [7] تکشف 
عن رکبتیک و دراغک غلی القصلی: هدغ بهذا الدعاغر و تمال عاجتک 
تعطها ان‌شاءالله‌تعالی, الدعاء: 

ترفع یدیک بعد الصلاة علی النبی صلی الله علیه واه و تقول: 

للم ای اتَوَْه الیک بهم, و سل الیک بِحَتَهم, ت 1 
و یحق من حََه عندک عَظی باسْمایّک الخسنی و کلماتک الَامّاتِ التی 


اه مزتني أَنْ ار وک بها. ۳ ِ 

ق اشالک باشمک العظیم لذی ] مرت ابراهیع لاسام آن بَذغْو به الطیر 
قجابثة, و باسّمک العظیم الذی فلت لا کونی بدا و ۳۷ ِ اه 
فکاتث 


و با انتضای الیک, آشرفها عنذ و و اعظمها لدیک و اسرعها اجابه, و 
انجحها طلبه و بما انت اهله و مستحقه و مستوجبه. 


[ صفحه 31 1] 


بار سوره‌ی حمد و سوره‌ی قدر, و در رکعت دوم یک بار سوره‌ی حمد و 

صد بار سوره‌ی توحید و بعد از سلام و تسبیح حضرت زهرا علیها السلام را 

می‌خواند, [5] سپس زانوها و پاها را روی سجاده قرار داده و این دعا را 

خوانده و حاجتش را می‌خواهد. 

دستهایت را بعد از صلوات فرستادن بلند کرده و می‌خوانی: 

پروردگارا! با نام آنان- امه علیهم‌السلام- بتو روی می‌آورم, و بحق آنان, 
جز تو کسی از ژرفای آن آگاه نیست, بتو توسل می‌جویم, و نیز بحق 

کسی که حق او نزد تو بسیار بزرگ است. و به نامهای نیکویت و موجودات 


کامل تو, که مرا امر فرمودی با نام آنان تو را بخوانم, بتو متوسٌل می‌شوم. 
و به نام بزرگت که به ابراهیم امر فرمودی که پا آن پرنده را صدا کند و 
پرنده او را پاسخ گفت: و بنام بزرگت که به آننفن فرمان دادی که بر 
و به محبوبترین نامهایت و شریفترین انها در پیشگاهت و بزرگترین انها نزد 
تو و به نامهایت که اجابت دعا با انها سریعتر انجام می‌پذیرد و به مقصود 
بهتری نائل می‌شویم و به انچه تو شایسته‌ی انی تو را می‌خوانم 


[ صفحه 32 1] 


و اتوسل الیک و ارغب الیک, و اتصدق منک؛ و استغفرک و استمنحک, [6] و 

اتضرع الیک و اخضع بین یدیک و اخشع لک و ک, وَاحْشَع لک, وق لک بشوء 

صنیعتی, و اتقلورو له علیک. ۱ 

و آشالک بکثیک التی آنزلتی قلی آیبایک ور واه بهم )سفن 
من الَفراة و الاْجیل و الْفْژان العظیم. من آوّلها الی اخرهاء قانّ فیقا 

اشعک الاعطَم, ویما امن اسعانی لتخم ات ال 

و آشالک آن تضلی علی معقّد و اه و آن تقو عن فحتد 2 الهه و خخعل 

فی کل خی و تبدء بهم فیه. و تَفتح آَبْواب السّماء لذعائی فی هدا ال 

تن فی هدّا الوم و هذو الیل یقرجی, و اغطائی تول فی الک 

الأخرة. 

فد مَسّنی القَفُْ, و نالنی اسر و سَلعئيي الحصاصَهٌ و آلْجَائْی الحاجَة, 

ِ تالاقم یی امک ۶ نت علن الکلع. 2 احاطت: بت 

أ 


اه ها 
0 


اصا 


ِ 


۱ صفحه 33 1] 


و به تو توسٌل جسته, و به تو روی می‌اورم. و از تو کمک خواسته. و طلب 
بخشش گناه و احسان و فضل تو را دارم و در پیشگاهت زاری کرده و 
خضوع و خشوع می‌نمايم, و به کردار زشتم اقرار کرده, و بر تو اصرار 
می‌نمایم. 
و بحق کتابهایی که بر پیامبران و رسولانت- که درود تو بر تمامی‌آنان باد- 
فرستادی, از تورات و انجیل و قرآن بزرگ و دیگر کتب, که اسم اعظم تو 
دص آنهاست, و بحق نامهای بزرگ تو که در آنست, بتو نزدیکی می‌جویم. 

و از تو می‌خواهم, که بر محمد و خاندانش درود فرستاده و ند انا 
گشایش عطا فرمایی, و گشایش کار مرا مقرون به گشایش کار آنان قرار 


دهی, و آنان را در هر کار نیکی مقدم کرده و از انشان اغاز ماتیب و دز 
اين روز درهای آسمان را برای دعایم_ بگشایی, و در اين روز و این شب به 
گشایش کارم و دادن حاجتم در دنیا و آخرت. اجازه صادر فرمایی. 

بدرستیکه فقر و بیچارگی مرا در خود فرو برده. و پریشانحالی بر من 
تسلط پافته, و نیاز و حاجت مرا به تو پناهنده ساخته, و ذلت و مسکنت بر 
چهره‌ام نقش بسته, و درماندگی بر من غالب شده, تو رافت و رحمت بر 
من واجب گردیده, و گناه مرا احاطه نموده است. 


[ صفحه 34 1] 


و هذا| وقت الذی وعدت اولیاءک فیه الاجابه, فصل علین محمد و اله و 
امسح مابی بیمینک الشافیه. و انظر الی بعینک الراحمه. و ادخلنی فی 


رحی| رعم. 
و اقبل الی بوچهک, الذی اذا اقبلت به علی اسیر فککته و علی ضال هدیته, 
و 9 0 71 1 9 عم هط مفتر اعیه تست و علی ضصعییفی صعیف قوّیتَة, 5 عغلی 


وی کر داالجلال و ارام 
: ای ره الا هُ یا مَنْ سَدّ العَواء بالسّماء. 
۱ لاسما یا من ستی تسه 
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و این زمان زمانی است که به دوستانت وعده اجابت دعا را داده‌ای, پس 
محمد و خاندانش درود فرست., و آنچه از فقر و بیچارگی مرا در خود 
گرفته, را با قدرتت از من دور دار, و با چشم رحمتت بر من نظر افکن, و 
را و 

وخ توجهی که هرگاه بر اسیری افتد او را آزاد سازد, و 
آنگاه کر کشا ان میات توی اگم که بر رن مسرگروای 
افتد او را از حیرت رها سازد, و وقتی بر فقیری افتد او را بی‌نیاز گرداند, و 
آتزفان که بر ناتوانی افتد نیرومند گردد, و هرگاه بر خائفی افتد او را 
ایمنی دهد, و مرا در معرض دشمنان خود و دشمنانم قرار ندهی, ای 
صاحب جلالت و بزرگواری. 


ای کسی که هیچکس جز خودش به کیفیّت و جایگاه و قدرتش آگاه نیست, 
اج کشت که سرا با اسان سس میم را ره ان اه 
بهترین نامها را برای خود برگزید.ای کسی که خود را بنامی نامید, که 
حاجت هر که با آن نام او را بخواتد مستجاب می‌شود. 

از تو می‌خواهم به ان نام, که برای من شفیعی نیرومندتر از او وجود ندارد, 
و بحق محمد و خاندانش, از تو می‌خواهم که بر محمد درود فرستی, و 
خاختاسشرازها این مصداس اب رت یی ی امه سین 
حسین, علی, محمد, جعفر, موسی, علی, محمد, علی, حسن, حجت- که 


[ صفحه 36 1 ] 

ی ام ی نامع دوه جح ۵ و میت چج و م 2 - ۱ جو لا 
و5 برکانک و رخمنک, صوّنی, فیشععوا لي [ 5 تشفعهم هی و لا زدنی 
هه 1 ۱ ۹ 5 


روی ان رجلاً کان محبوساً بالشام مدّة طويلة مضیْفقاً علیه, فرآی فی منامه 
ان الرُهرا علیهاالسلام انته. فقالت له: ادع بهذا الدعاء فتعلمه و دعا به, 


[ صفحه 37 1] 


درود و برکات و رحمتت بر آنان با برسانی, تا برایم نزد تو شفاعت کنند 
درود و برکات و رحمتت بر آنان باد- برسانی, تا برایم نزد تو شفاعت کنند 
و آنان را شفیعم گردانی, و مرا ناامید ننمائی, بحق آنکه خدائی جز تو 
تست و تحو آنکه خدانین جوز نو تیست .و بح قحفة. و خافدانی:, این 
حاجاتم را روا ساز, ای بخشنده. 

روایت شده که مردی ِ مدتی طولانی زندانی بود, در خواب 
حضرت زهرا علیهاالسلام را دید که نزد او آمده و فرمود: این دعأ 1 
بخوان, آنمرد دعا را آموخته و خواند و رها شد و به منزلش برگشت, آن 
دعا اینست: پروردگارا! سوگند به عرش ۵ کنتت: که.: آترا را برافراشت. 
سوگند به وحی و هر که آنرا نازل کرد, و بحقّ پیامبر و هر که او را به نبوت 
را و ای هو هر اراس اس 

ای شنونده هر صداء ای جمع کننده هر گمشده, ای خالق جانها بعد از هنز 3 
بر محمد و خاندانش درود فرست. و بما و تمامی زنان و مردان مومن در 
شرق و غرب زمین, بزودی از جانب خود گشایش عنایت فرماءبه شهادت 
آنکه دا تی خر نو تصحت: و محمد- که درود خدا بر او و بر فرزندان پاکش 
باد- بنده و فرستاده توست. 


۱ صفحه 9 ۱1 


اشاره 


برای جلوگیری از خطرات 
برای بیماری تب 
برای بیماری تب 
برای بیماری تب 


[ صفحه 140] 


دعاوها فی الاحتراز 


یشم اللّه امن الحیم. یا مه یا قوش پیزشهیک آشتفیث قغلنی, و ا 
تکلنی الی تقسی طرّقَة عیُن, و اصَلحٌ لی شَانی کلة. 

و فی روابة: س 

یا حعدّ يا قَبومٌ بر هیک ۳ آللقه لا کیال سس او وه ی گین؛ و 
اس لی شأنی کل ۱ 


ارات ۱ 

بنام خداوند بخشنده مهربان ای زنده ای پایدار, به رحمنت پناه اورده‌ام, 
مرا پناه ده, و یک چشم بر هم زدن مرا بحال خود وامگذار, و تمام امورم را 
اصلاح گردان. 

و در روایتی امده: 

ای زنده» ای پایدار, به رحمنت پناهنده گردیده‌ام, خدایا یک لحظه مرا 


[ صفحه 141] 


زاوها فی الغوذه لاعیی 


یسم له الرَخمن الرچیم. یسم له لور یسم له تور النُور, بشم ال ثوژ 
علی ئور, بشم اللّه الذی هو مُدَیرّ الأْمُور, یسم اللّه الذی حَلّق نو من 
لو" 

(24) دعای آن حضرت برای بیماری تب 

بنام خداوند بخشنده مهربان, بنام خداوند نور, بنام خداوندی که نور در نور 
است. بنام خداوندی که نور بر نور است. بنام خداوندی که تدبیر امور 
بدست اوست. بنام خداوندی که نور را از تفازن اف ین: 


[ صفحه 142] 


الحقذیله الدی حَلَق لو من او و آرّل البورَ علی ۳ فی. کنانه 
, في رق مَنشورٍ. شتر مفدون غلی تع قنور 

الحمذیله الذی هم بالعز دوز و یالقخر مسهُوژ, وغّلی السّرّاء والصَّاء 

قشکوت و صلم ال علی شدد مُحَمّدٍ و اه الطاهرین. 

سپاس خداوندی را را ی نور را از نور آفریده, و نور را بر کوه طور 
نازل فرمود, در کتابی نوشته شده, و در کاغذی گشوده شده, به‌اندازه 

معین, بر پیامبری بزرگ. 

سیاس شایسته خداوندی است که به عزت مذکور. و به فخر و افتخار 

مشهور, و به رنج و سرور شکر گذار است, ۵ قرود خدا بر افاي ما مخت و 


عاندان پاکس با 
[ صفحه 143] 
و کی رواية: 
پشم اللّه لخن الرْحیم, یشم 5 ای یشم له الذی بقل یِلسَیء کن 
فیکون, یشم الله الذی عم حاْتة الاغْن و مل تگهی الصَذُوٌ 


یسم له بالذی حَلَقَ ال حت یسم له , الذی هو لوف ۰ 
ِسْم‌اللهِ الذی ال ان و الطور. بقدّرِ مَفَذُور. فی کتاب مسطور, علی 

تب مَحْبور. 
"۳ ژخایتی:ویکر امن دعا اننجوند آمذه [زورت: 
بنام خداوند بخشنده مهربان, بنام خداوند نور, بنام خداوندی که هرگاه اراده 
وجود چیزی را بکند, ایجاد می‌شود, بنام خداوندی که بر خیانتهای چشمها و 
آنچه قلبها پنهان می‌دارند, آگاهست. 


بنام خداوندی که نور را از نور آفرید, بنام خداوندی که به کارهای نیک 
شناخته شده؛ بنام خداوندی که نور را بر کوه طور نازل فر مود, به‌اندازه 
معین؛ , در کتابی نوشته شده, بر پیامبری بزرگ. 


[ صفحه 144] 


دعاو‌ها قی الغوذه لاعیی 


للم لا ,الة 1[ آئّت ال الْعَظيم, دُوالشُطان ۷۳۰ 
الَوَجه الکرتم: لا الة الا آئت العلمث الَعَظيم, ول الما لکلمات بل 
الدعوات المَسْتجایات, حل ما آصبح بح یفلان. 

پروردگارا!, منود جر .بو تست که برتر و والاتری. صاحب فرمانروایی 
دیرینه و مثّتی بزرگ و بزرگواری فراوان, معبودی جز نو نیست و برتر و 
بدان گرفتار شده را کشا 


اصا 
اس 
3 


اصا 


[ صفحه 145] 


زاوها فی الغووع لاعیی 


و لة ما پتگن فی الیل و التّهار و هو السَمیٌ العلیغ, یا أمَمْلدم ان کلب 
لت باللّه العظیم و َسوله الکریم. قلا تُشمی الْعَظَم. و لا تأکلی الم و 
لا تشربی الم 0 9 0 _ 
اخرجی من حامل کتابی هذا الی مَن لا یْوْمنْ بالله القظیم و رَشْوله الکریم 
اله, 222 تس یت سس وج و الحسین عَليهم السلام 


و برای اوست آنچه در شب و روز آرام هی گیرز: و او شنوا و داناست؛ ای 
تب اگر بخدای بزرگ و فرستاده گرامیش ایمان داری. پس استخوانها را 

خورد نکرده, و گوشتها را نخور, و خونها را ننوش. ر ۳ 

از حامل این نوشته بسوی کسی که بخدای بزرک و پیامبر گرامیش و 

خاندان اوء یعلی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین؛ ایمان ندارد, برو. 


[ صفحه 147] 


دعای آن حضرت در ایام و ماهها 


در روز دوشنبه 
در روز سه‌شنبه 
در روز چهار شنبه 
در روز پنج شنبه 
در روز جمعه 

در روز جمعه 


هنگام آشکار شدن هلال ماه رمضان 


[ صفحه 148] 


للم افتخ آنا حزاین رَخْمیک, و هِب لتا و ده ِِِ 
و یره و انا من فک لاس سع رز 
0 و زنا لک شکراء و الیک 


ال وس عَلنا فی الگبا اللهمّ انا تغودبک ال تژوی وَجْهَک عَنّا فی حال, و 

تَخْنْ ترَغت الیک فیه. 

له صَل علی مَحَمّد و ال مُحَمّدٍ. و آعطنا ما تب بُ, و اجْقلَه نا فوَةّ فیما 
لجبّ, يا آرحم الرّاجمین. ‏ 

(27) دعای آن حضرت در روز شنبه 

پروردگارا! گنجهای رحمتت را برای ما بگشا, ای به و 

ده که بعد از آن در دنیا و آخرت عذایمان ننمائی, و از فضل گسترده‌ات. ما 

را از روزی حلال و پاکیزه‌ای بهره‌مند گردان, و ما را نیازمند و محتاح کسی 

جز خودت قرار نده. و شکرگذاری ما را نسبت بخودت, و نیز فقر و نیازمان 

را بتو, و بی‌نیازی و کرامت نفسمان از غیر خودت راء افزون فرما. 

خداوندا! در دنیا بر ما گشایش عطا فرما, بارالها! از اينکه ما را در حالی 

که دیدارت را طالبیم, از دیدارت منع نمائی, رز بتو پناه می‌بریم. 

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود را که دوست داری 

نما عطا فزما. و آنرا تیرویی قرار ده در آنچه ما دوست. می‌داريم: اي 

بهترین رحم‌کنندگان. 


۹3 


[ صفحه 149] 


دعاقها فی یوم الاحد 


للع امقل ول تَمی هذا قلاحا, جرف تجاعاء و اوسمله سا 
علی مُحمد ٍ و ال مُحَمّدٍ و امْقلنا ممَن آنابِ الک قَقبلتة. و 7 
قكفيتة, و5 2 تصَلاع آلیک فرحمَتَة. 

(28) 1 #- حضرت در روز یکشنبه 
پروردگارا! آغاز اين روزم را رستگاری, و پایانش را موفقیت, و وسط آنرا 
سعادتمندی قرار ده, خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست, و مارا از 
کسانی قرار ده که بسوی تو روی آورده, و تو آنان را پذیرفته‌ای, و بر تو 
توکل کرده و آنان را کفایت نموده‌ای, و بسوی تو زاری کرده و انا را 
مشمول رحجمنت قرار داده‌ای. 


(۳ 


ِ 


0 


امااگا 


۱ صفحه 50 1] 


دعاوها فی یوم الاثنین 


۱ 


-_ 
تب 2 


من مر ۶و 

اللهم ای آسالک 25 5 فی عبادیک, و تبطُرا ‏ فی کتابک فی خکُیک, 
کرام سل ِ جوه چ ا| مد نت 1۳ تحقل کت با 

للهَمٌ صَل علی مُحَمد و ل مَحَمد, و لا جعل تچعل الفران و الصراط 


زایلاه و مُحَمّدا صلی اللة عَلیّه و اله غَنا مُوّلیا. 
29۱ دعای آن حضرت در روز دوشنبه ۳ 
خداوندا! از تو نیرو در عبادت و بندگی» و بینش در درک آیات کتابت, و فهم 
در درک احکامت را خواستارم. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود 
فرست, و قران را دور از دسترس فهم ماء و صراط را زائل از ما, و محمّد 
را روی گردان از ما قرار مده. 


[ صفحه 151] 


هم اجعل عَفَْة لاس لنا ذکرا, و اجْعَل ذكرَهَم لنا شکراء و اجْعَل صالخ ما 
تفٌول بالستَتنانيٌ فی قلوبنا. 


۳ ۳۳۹ - 


ی 7 ۳ 1 
الم ان مَغفرتک آوسغ من دئوینا, و رخمتک آزجی عندنا من آغمالناء الم 


(30) دعای آن حضرت در روز سه شنبه 

پروردگارا! در مقابل غفلت مردم ما را قق کر قرار ده هر رای کر اران 
برای ما شکر و سپاس مقرر فرما, و بهترین چیزی که بر زبانمان جاری 
ی و 

خداونداء غفران و بخشش تو از گناهان ما گسترده‌تر و رحمت تو 
امیدوارکننده‌تر از اعمال ما می‌باشد, خداوندا بر محمد و خاندانش درود 
فرست. و ما را بر اعمال صالح و کارهای نیک موفق دار. 


[ صفحه 152] 


دعاق‌ها فی یوم الأربعاء 


للم آقزشتا بعتیک النی لاعتاخ: : و ریک آلذی ل را و با شمایک العظام. و 
صل علی محقد و ال و احقظ عنم لو حفِظة عَبرک ضاع. و اسَترّ عَلينا 
ما لو سترة غرّک شاع و اجعل کل ذلک لنا مطواعا, اک سم العاء 
قریب مَجیت. 

(31) دعای آن حضرت در روز چهارشنبه 

پروردگارا! ما را با دیدگانت که هرگز بخواب نمی‌رود, و با پایه و ستونی که 
مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد, و با نامهای بزرگت مرا حفاظت فرما, و بر 
محمد و خاندانش درود فرست, و برایمان حفظ کن آنچه را که اگر حافظی 
غیر از به ذاشته باشید ضایم فی کرددم و.بیوشان بر فا آنچهه: اکر غیر تو آنرا 
بپوشاند شیوع پیدا می‌کند, و همه اینها را فرمانبر ما قرار ده, بدرستیکه تو 
خواسته‌ها را می‌ شنوی» و نزدیک بوده و اجابت کننده‌ای. 


۱ صفحه 53 1 


له ان آشانک دی و ای و الْیناف و الْفنی, و الْعمَلٌ یما 


و و 
ان من فُوَیِک لضغفناء و من غناک لقَفُرنا و فاقتنء و 
لا مُحَمّدٍ و ال مُحمّد, و آعتّا علی شکُرک و ذکُرک, و طاعیک و 


عبادتک. برَحمتک یا ِ ۶ اطمین. 

(32) دعای آن حضرت در روز پنج شنبه 

پر فردکار|۱ هدایت و تقوی, و عفاف و بی‌نیازی, و عمل به آنچه که دوست 
داری و خشنود می‌گردی, را از تو خواستارم. خداه ند از تو در مقابل 
ناتوانیمان نیرو, و در مقابل نیازمان بی‌نیازی, و در مقابل جهالت و 
نادانیمان علم و حلم خواهانیم. 

خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست. و ما را بر شکر و ذکر, و 
اطاعت و عبادتت یاری فرماء برحمتت ای بهترین رحم‌کنندگان. 


[ صفحه 154] 


فادها قیقع الخعه 


ِ- 


للم امْعلّنا من آفْرب من تَقرّب الیک. و آوجه مَن تومّة الیک. و ائجح من 
سالک و تصوع | 


/ 
لا رز ۳ ّد 5 ۳ و و و ره ۲ ره ۲ رو .و 
اللقَمٌ صل علی محَمّد ع ال مَحمد, و اعفه‌لنا مغفرة جَرما ما لا تفترف 
0 صل ۳ ج 5 كٍِ 4 9 معفر جر 2 
بعدها ذنبا, و لا 1 ب حَطیبّهٌ و لا تما 
1 ع مس لل 


(33) دعای ان حضرت در روز جمعه 

بارالها! ما را از نزدیکترین کشانیم کته عفر ها ند و او آ یره نهر ین 
کسانی که بتو روی آورده‌اند. و پیروزمندترین کسانیکه از تو درخواست 
کرده و زاری نموده‌اند, قرار ده. 
خداوندا! ما را از کسانی قرار ده که گویا تو را تا روز قیامت, که روز دیدار 
تست., می‌بینند, پروردگارا ما را از کسانی قرار ده که در عمل نسبت بتو 
اخلاص ورزیده» و در تضاففت مخلوقاتت تو را دوست دارند. 

پروزد کار |! بر محمد و خاندانش درود فرست. و ما را مورد بخششی قرار 
ده که بعد از آن گناهی انجام نداده, و خطا و اشتباهی را مرتکب نشویم. 
خداوندا! بر محمد و خاندانش درود فرست. درودی رشدکننده, همیشگی, 
پاکیزه, پی‌درپی و سلسله‌وار, برحمتت ای بهترین رحم کنندگان. 


[ صفحه 156] 


دعاو‌ها فی یوم الجمعة 


زرفی قت ضقوآن. له کال فعل. محمه بن غلی الجلتی علن. آیی‌فنو اه 
علیه‌السلام فی یوم الجمعة, فقال له: تعلمنی افضل ما اصنع فی هذا الیوم. 
فقال: یا محمد ما اعلم ان احداً کان اکبر عند رسول اللّه صلی الله علیه 
واله هن فاطمف .و لا افضل مق علمها آیوها محمه نن, یال صلین. ال 
علیه وآله قال: 

ِ یوم الجمعة فاغتسل و صفٌ قدمیه و صلّی اربع رکعات مثی 

, یقرء فی ال رکعة فاتحة الکتاب و «قْلْ هُو الغْ آَحة» خمسین مرة, 

و ۳ الثانية فاتحة الکتاب والعادیات خمسین مره و فی الثالنة فاتحة 
الکتاب و «اذا ژلزْلَتِ» خمسین مرةء و فی الرابعة فاتحة الکتاب و «اذا جاء 
تَصَرّ الله سن نت ونان تور التصی فرط ای شوه 
فلذا فرغ منها دعا فقال: 
المی. ۶ دی ص قآ تیا اه أَعَذٌ آو استع رفده 
فوائده و نائله, و قواضله و جوایز و. فک يا الهی کاتث تَة و تقیاتی 
اغدادی و استعدادی, رجاء 9 و مَعروفک, و نالک و جوای رک 


اصا ها 


[ صفحه 157] 


(34) دعای آن حضرت در روز جمعه 

روایت شده که یکی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام در روز جمعه نزد 
ایشان آمده و گفت: بهترین کاری که در این روز می‌توانم انجام دهم را 
بمن بیاموز,امام فرمود: کسی را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله گرامیتر از 
فاطمه علیهاالسلام. و چیزی را بهتر از جبری. که ان حصرت: به. انشان 
و چهار رکعت نما گذار- دو رکعت دو رکعت- 
اولین رکعت حمد و پنجاه مرتبه «قل هو الله احد», و در رکعت دوم حمد و 
پنجاه بار سوره العادیات. و در رکعت سوم حمد و پنجاه بار «اذازلزلت», و 
در رکعت چهارم حمد و پنجاه بار «اذا جاء نصر الله و الفتح»- که آخرین 
سوره‌ای است که بر پیامبر نازل شده- بعد از نماز این 73 را بخواند: 

اش مود و ای آفایما هر کسی مهیا و مجهز, ۵ آهانه :و تشنه بر کر قیه 
است. تا به امید صله و عطا و بهره و عطیه و بخشش و جائزه‌ای نزد 
مخلوقی برود. پس بسوی توست ای معبودم مهیا شدنم, و مجهّز بودنم. و 
ی و توشه برگرفتنم, به امید بهره‌هایت و نیکی شناخته شده‌ات, و 


یه مطایت وجا نت هایته: 


مَنْ لا تخب 
اه ولا شعاعه ملق رو و 


آتقرت الیی بشفاعیه: الا شماعه فحتر و اهل. نب و 2 ۳ ۲ "۳ 

ایتک ارجُو عظیم عفوک, الذی عوت. رد ِِ الخا طئین عِند عكوفهم علی 
1 ی ام بر ‌ ۲ ۳ - 

القحارم, قلم بمْتفک طول عُكوفهم عَلی القحارم أنْ جذّت لبم یالَْفرة. 

و آنت سِیّدٍی العَوّادٌ بالعماء و آتا العوَّادٌ بالخطاء, اسألک بجق محَمّدٍ و اله 
ت ی 0 ی زج 2 

الطاهرین آن تغفرلی دَئبی العظیم, فان لا بَعْفْرٌ العظیم الاالْعَظيم, يا عَظیه 

با عظیمزبا عظیم با عظیمر با کی با ای 

[ صفحه 159] 


پس ای آ نگ درخواست سائلی نزد او محروم نشد, و بخشش خواهنده‌ای 
در او کاستی پدید نیاورد, مرا محروم مفرما؛ چرا که من با عمل صالحی که 
قبلا انجام داده‌ام, و یا شفاعت مخلوقی که امید به او بسته, و تقزب به او 
جسته آم, نزد تو نیا مده آم, جز شفاعت محمد و خاندانش. که درود تو بر او 
و خاندان پاکش باد, به درگاه تو آمده‌ام, و امیدوار عفو و بخشش بزرگت, 
که بر بر خطاکارانی که محژمات تو را انجام داده‌اند, وعده داده‌ای, می‌باشم, 
بطوریکه پافشاری طولانی انان در انجام امور حرام, تو را از بخشش وجود 
به آنان باز نداشت. 

و تو ای آقای من بسیار نعمت‌دهنده‌ای و من بسیار خطاکار, و بحق مجمد و 
خاندان پاکش از تو می‌خواهم, که گناه بزرگم را ببخشی, چرا که گناه 
بزرگ را جز بزرگ نمی‌بخشد, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگ, ای بزرگ, ای 
بزرگ, ای بزرگ. 


۱ صفحه 60 ۱1 


دعافها انا طلغ هلال شهر رسضان 


عن الرضا علیه‌السلام فی حدیث: 
معاشر شیعتی اذا طلع هلال شهر رمضان فلا تشیروا الیه بالاصابع, و لکن 
4 
بنا و ریک اللة رپ العالمین. الم اجْعَله عَلیْنا هلالا مُبارکا, وَفقنا لصیام 
شهّر رَمضان, وسَلغنا فیه, و تسَلمّنا مِنْة, فی یُسْر و عافيِة, و اسْتعْملنا فیه 
۳ 
ثم قال: و لقد کانت فاطمة سید نساءالعالمین علیهاالسلام. تقول ذلک 
سنة» فاذا طلع هلال شهر رمضان. فکان نورها یغلب الهلال یخفی, فاذا 


[ صفحه 161] 


(35) دعای آن حضرت هنگام آشکار شدن هلال ماه رمضان 

از امام رضا علیه‌السلام روایت شده که در حدیثی فرمودند: 

نکنید, بلکه رو به قبله ایستاده و دستهایتان را بسوی اسمان بلند کرده و 

اين دعا را بخوانید: 

تزوژن کار .ها و تو خداوند جهانیان است. پروردگارا این هلال ماه را هلال 
مبارکی قرار ده و ما را برای روزه ماه رمضان موفق نما؛ و ما را در آن 

سالم گردان, و اين ماه را از ما در سلامت قرار ده, در راحتی و آسایش, ر و 

فا رات ان ماه به طاعت حوق خشغول سار پذرشتيیکه نو بر هر کار توانا ۵ 

نیرومند می‌باشی. ِِ 

نی خومونه حضرت قامامه. علاالشاام این دغانرا می‌خذاند. آنگاه که 

هلال ماه رمضان آشکار می‌شد, نور آن حضرت بر نور هلال برتری داشت 

0 دیده نمی‌شد, و هرگاه که آن حضرت غائب می‌شد هلال آشکار 


می 


۱ صفحه ۱163 


ادعیه‌ی آن حضرت در آداب خواب 


اشاره 


هنگام خواب 

هنگام خواب 

برای دفع رویای زشت 
برای رفع بیخوابی 


[ صفحه 164] 


دعاو‌ها اذا اخذت مضجعها 


آلحمذله الکافی, سْبْحان اللّهٍ الأغلی, حشیی اللَهْ و کفی, ماشااللَة قضی, 
سَهع ال لِمَن_دعا, لیس من اللّه مَلجا, و لا وراء الله مُلْتجاً 
توکلگ کلن له و رم نها هن اما مدای ایا انرب ی 


صراط _مَستقيم. ۱ ۲ 
َلحعدل الذی لم ید ولدا, و لم یَکنْ له شریکٌ فی الفْل, و لمْ ین لَة 
وم من الدّل. و کیره تکبیرا. 

(36) دعای آن حضرت هنگام خواب 

سپاس مخصوص خداوندی انتنفته که کفایت کننده است. پای و منژه است 
خداوند برتر, خداوند مرا کافی است. آنچه خدا هیاشه | داد انجام می‌گیرد, 
خداوند سخن کف که او را خواند شنید, غیر از خدا| پناهگاه و ماه ایض 
نیست. 

به پروردگار شما و خودم خداوند یکتا توکل نمودم. هیچ جنبنده‌ای نیست جز 
آنکه خداوند زمام او را بدست دارد, بدرستیکه پروردگار من در راه راست 
می‌باشد. سپاس خداوندی را سزاست که فرزندی برای خود نگرفته, و در 
فرمانروائیش شریکی ندارد, و تحت سرپرستی کسی نبوده, و او را بسیار 


۱ صفحه 65 1 


دعاها اذا نامت 


روی عنها علیه‌السلام: دخل علیٌ رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله و قد 
افترشت فراشی للنوم, فقال: یا فاطمة لا تنامی الا و قد عملت اربعة: 
ختمت القرآن و جعلت الانبیاء شفعاءک و ارضیت الموّمنین_عن نفسک و 
حججت واعتمرت- الی ان قالت:- قال: اد قرآت «فل هو ال احذ» ثلاث 
مرات قکانی. مت الفران: و آذا :صامت. غلمن ه علی. الاتبناع قبلی. 5 
شعاد کی مش الشافه هر ادا ارت امفمتن رضما کلمم یرو 


سَبحان اللّه و الحَمذلله و لا ال الا ال و ال آکبر. 

فقد حججت و اعتمرت. 

(37) دعای آن حضرت هنگام خواب 

از آن حضرت روایت شده: اش در من وارد شد درحالیکه بستر خواب را 
آماده کرده بودم, و فرمود: ای فاطمه نخواب جز آنکه چهار کار را انجام 
دهی, قرآن را ختم کرده و پیامبران را شفیع خود قرار داده و مومنین را از 
خود راضی نموده, و حج و عمره را انجام دهی- تا انجا که فرمود:- پیامبر 
فرمود: هرگاه سوره توحید را سه بار بخوانی گویا قران را ختم کرده‌ای, و 
هرگاه بر من و پیامبران قبل از من درود فرستی ما شفیعان ۳ 
قیامت می شوبم» و هرگاه برای مقمنان استغفار کنی آنان از تو راضی 
می‌گردند, و هرگاه بگویی: 

پاک و منزه است خداوند, و سپاس مخصوص اوست. و معبودی جز او 
حج و عمره را انجام داده‌ای. 


۱ صفحه ۳166 


دعاوها عند المنام 


ال اش ارت و تین 
الحمذلوم نلاناً و نلائین. 

سبحان اللّه- ثلاناً و ثلائین. 

(38) دعای آن حضرت هنگام خواب 

خداوند برتر است- سی و چهار بار. 
سپاس خداوند را سزاست- سی وسه بار. 
خداوند پاک و منزه است- سی وسه بار. 


دغاخ‌ها لذقع رعبا المکر وود 


عن الصادق علیه‌السلام قال: شکت فاطمة علیهاالسلام الی رسول‌اللّه 
صلی الله علیه و آله ما تلقاه فی المنام. فقال لها: ادا ریت شیناً من ذلک 
فقولی غود بما عادّك به مَلایِکة اللٍ الَقَرَبونَ, و آثبیاء ال الموسَلون. و 5 
عبااژ الله الطالخون: من فد تذیای التن ۶ کی ی و : 
1 


با ی. ۳ 
و اتفلی علی بسارک ثلائاً 
[ صفعه 107 


(39) دعای آن حضرت برای دفع رویای زشت 

از امام صادق علیه‌السلام روایت است که فرمود: حضرت فاطمه 
علیهاالسلام از خوایهای پریشان به پیامبر شکایت کرد. آن حضرت فرمود: 
هرگاه چنین خوابی دیدی ,بگوز ‏ , 

و بندگان صالح او بدان 9 شدند, از شر و زشتی این خوابی که دیدم» 
تا به دین و دنيایم ضرر وارد نسازد. 

و سه بار به سمت چپ خود اب دهان بینداز. 


۱ صفحه ۳1069 


دعاوها لدفع الارق 


عن علی علیه‌السلام: ان فاطمة عليهاالسلام شکت الی رسول‌الله صلی 
الله علیه وآله الارق, فقال لها: قولی يا بنثة: 

یا مُشَي الطون. لْجایْعة. و با کاسی الْخْسْوم الْعارِته. و یا ساکت العْرُوقٍ 
اطایتی» یا مَتَو م الْعْیُون الساهرة, سکن کر وقت الصّاربة, 5 أَدَنْ ات 


۱ صفحه ۳1069 


(40) دعای آن حضرت برای رفع بیخوابی 
ای سیر کننده شکمهای خالی. و ای پوشاننده بدنهای عریان, و ای 
آرام‌کننده رگهای زننده. و ای 0 چشمهای بیدار. رگهای "0 آرام 
گردان, و چشمهای مرا بزودی بخواب بر. 


[ صفحه 171] 


ادعیه‌ی آن حضرت در مدح یا مذمت افراد 





اشاره 


برای شوهرش 

بر انانکه به او ستم کردند 
بر ابی‌بکر و عمر 

بر آن دو نفر 

بر ان دو نفر 


[ صفحه 172] 


دعاوها لبعله 


قالت علیهاالسلام فی وصیتها الیه علیه‌السلام: |ذا آنا مث فغشّلنی بیدک و 
خصنی: وه مین و ادفی, یلا ما 
فی وصیتی الیک, و استودعک ال تعالی حبی القاک, 

جَمع الله ب بیْنی و بیتَکَ فی داره و فرب جواره. 
۱۳ 
آن حضرت در وصیْتش به حضرت علی علیه‌السلام فرمود: آنگاه که از دنیا 
رفتم؛ + یت > جوم مرا کسن 6۳ ۵ توص وروی ق کف کرر ی ناد مرا 
دفن نما؛ و فلانی و فلانی را بر جنازه من حاضر منما, و در وصیتنامه‌ام 
7 
خداوند من و تو را در بهشتش و جوار خود همنشین هم گرداند. 


[ صفحه 173] 


دعاو‌ها لاسماء بنت عمیس 


روی انها علیهاالسلام قالت لاسماء: انی نحلت و ذهب لحمی, الا تجعلین لی 
یسترنی- الی ان قال: قدعت , بسریر فاکبته لوجهه, ثم دعت بجرائد 

فش دنه علی: قوانمعم کم خللته میا فقالت. غلهااتسلام اتعی لن: متام 

استرینی, 

شتر ی لاخ مت آلتار: 

(42) دعای آن حضرت برای اسماء بنت عمیس 

روایت شده: آن حضرت به اسماء گفت: من ضعیف شده وگوشتم از بین 

زفته اک ررض اوه وم قوار کمی‌دهی که مدا متا نها سا کم دود 

اسماء تخته‌ای چوبی را برداشت و بر زمین نهاد و قطعه‌های چوبی را بر 

کنار آن با میخ کوبید و ب بارچه‌ای آنرا پوشانید. ان نت آترا سید ه 


[ صفحه 74 1] 


دفاق‌ها علی من ظالمعا 


له ایک تشَکُوا قفد تینک و رشولک وضفیک چ | ۱[ 
حَفْتا الذی جَعَلتَة لنا فی کتابک المَتْرّل علی تبیک یلسا 

(43) دعای آن حضرت هه آه مت و 

پروردگارا! بتو شکایت می‌کنیم فقدان پیامبر و رسول و برگزیده‌ات» و 
ارتداد ات او, و منع نمودن ایشان حق ما را, حقی که در کتابی که بر 
پیامبرت نازل فرمودی برای ما قرار دادی. 


[ صفحه 175] 


اف لت ان نکر اف هن 


عون الضادن علهالشاام هال: نا ی رصول‌الله ضلی له علنه والد ‏ 

جلس ابوبکر مجلسه, بعث الی وکیل فاطمة علیهاالسلام فاخرجه من فدک 

ال ان ذکر شهادة ۳۹9 علیه السلام و امایمن فقال عمر: انت امراة و لا 

نجیز شهادخ امرآأة وحدها, و اما تقو فیجرژ الی نفلسه, قال: فقامت مفعضرة 
و قالت: 

تما طلما لته معتد : ۷ حقفها, و 

روایت شده که آن حضرت پس از نک عمر و ابوبکر وکیل ایشان را از 

فدک- که سرزمینی بود که پیامبر به ایشان بخشیده بود- بیرون کردند و 

شهادت حضرت علی علیه‌السلام و امایمن را در خصوص مالکیت انجا 

نپذیرفتند, ایشان فرمود: 

پروردگارا! این دو نفر به حق دختر پیامبرت محمد تجاوز کرده, و او را 

مورد ستم و ازار قرار دادند, پس عغضب خود را بر انان شدّت بخش. 


[ صفحه 76 1] 


حقاو‌ها علتهنا 


عن جابر: لما قبض رسول‌اللّه صلی الله علیم و آله دخل الیها رجلان من 
الصحابة, فقالا لها: کیف اصبحت با بنت ر سول‌اللّه. 

قالت: اصدقانی, هل سمعتما من 0 صلی الله علیه و آله: فاطمة 
بضعة تن فمن اذاها فقد ادا قالا: نعم» والله لقد سمعنا ذلک منه» 
فرفعت بدیهاالی السماء و قالت: 


اللعَمٌ انی شهذک َنَهّما قَدٌ ادیانی و عضبا حقی. 

ورفی 0 7 ِ 
للم اّما قذ د ادیانی, قاتا آشکوهما الیک, ۳ رسشولک , لا 5 الله لا اضی 
عتکما داي آلقي اس رال للْ عَلیّه ع اله, چ اجب ره بما 


[ صفحه 177] 


(45) دعای آن حضرت بتر آن دو تفر 

از جابر نقل شده: فداست که پیامبر رحلت فرمود دو نفر از اصحاب نزد 
ايشان رفته و گفتند: ای دختر پیامبر حالت چگونه است؟ فرمود: راست 
بگوئيد, آپا از پیامبر شنیدید که فرمود: فاطمه پاره تن من است هر که او 
را باراندهرا آزرده انیت کفتند. ارض بخدا شو کند.ان. آو یدیم که این 
سخن را می‌فرمود, آن حضرت دست خود رابلند کرد و فرمود: 

شور ارا ق را ساهد.ضی شش که این ده ضدا اراد دانم ه خیم را قصیف 


کردند. 
و در روایتی دیگر أهخة است: 
پروردگار!! این 0 مرا آزار داده‌اند, و من از ۰ دو نزد تو وپیامبرت 


رهز پیامبر را »۳ کرده, و کارتان را به ۱ دهم, تا اینکه او بین ما 
حاکم باشد. 


[ صفحه 178] 


حقاخ‌ها عالنتهنا 


قالت علیهاالسلام لهما: انشد کما بالله هل سمعتما النبی صلی الله علیه و 
اله یقول: فاطمة بضعة منی و انا منهاء من آاذاها فی حیاتی کان کمن آذاها 
بعد موتی؟ قالا: اللهم نعم, فقالت: 

لْحمذلله, اآی آشهذک قاشهَذوا با من حصرنی نما قَد ادّیانی فی 
9 ۱ : 

وال لا اکلمهما : من راسی کلمة حثّی القی ربی, فاشکو عما الیه بما 
0 


[ صفحه 179] 


(46) دعای آن حضرت بر ان دو نفر 

آن حضرت به آن دو نفر فرمود: شتما را بخدا مو‌کند. آیا شنیدید که بیامبز 
می‌فرمود: فاطمه پاره تن من است و من از اویم. هر که او را در حال 
حیاتم آزار دهد با و او را آزار دهد, گفتند: 
خدایا آری, فرمود: 

سیاس خدای را سزاست, خداوندا تو را شاهد می‌گیرم. پس ای حاضرین 
شاهد باشید, که اين دو در حال حیات و هنگام مرگم مرا آزار دادند. 
اععالی که افحام دنه معرکت هه ندیه امدام 


[ صفحه 81 1] 


ادعیه‌ی آن حضرت در روز قیامت 


اشاره 


در روز قیامت برای برطرف شدن عذاب از دوستانش 
در محشر برای شفاعت دوستانش 

در محشر برای شفاعت دوستانش 

در محشر برای بخشیده شدن گناهان شیعیانش 

در روز قیامت بر قاتلین فرزندش و شفاعت دوستدارانش 
در سس یت ان ماه ی مالسا 

در محشر بر علیه قاتلان امام حسین علیه‌السلام 

در محشر بر علیه قاتلان فرزندش 

در محشر برای شناخته شدن حقش 

در قیامت برای شفاعت امت پدرش 

هنگام داخل شدن به بهشت 


[ صفحه 182] 


فقاهها ق ی عنام له فتاه ی خحی نا 


رف کی مد سم .فسام. الففی آنه. فا مت آاتفم غاساسام 
بعول: لاه یا تسام وفع علی باعیس مس فاد کان نوم القیا هط کت 
سین عینی. کل وخ ففمن او کافوه قنومر سمحت .38 کترت دنمبه الی: الثار: 
فتقرء فاطمة علیهاالسلام بین عینیه محبا فتقول: 9 

الهی و سَیّدی سَمَیتنی فاطِمَة. و قطمّت بی من تولأنی و تولی دُرْیّتی من 
الثار, و وغذک الْحَوه و آئت لا تخْلف المیعاد. 

قتعول الله عو مه جله ضصدفت را فاطمه انی یی فاطیه م قطمت. یک 
من احبک و تولاک و احب ذریتک و تولاهم من النار, و وعدی الحق, و انا لا 
اخلفه السعاد ال آن. فالت ففن. فرانس عنبه موضار فخدم بیدم: و 
ادخلیه الجنة. 


۱ صفحه ۱1893 


(47) دعای آن حضرت در روز قیامت برای بر طرف شدن عذاب از 
دوستانش 

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: حضرت فاطمه 
علیها السلام لحظه‌ای در کنار جهنم توقف می‌کند- در آن روز در پیشانی هر 
کس ایمان و کفر او نقش بسته است- فرمان داده می‌شود که مومنی که 
بسیار گناه کرده را به جهنم بیندازند, آن ۳ در پیشانی او محبت ۲ 
ژلتتسعی او را بخاندان پیامبر می‌بیند, وهی کوید 

ای پروردگار من و ای مولایم ! مرا فاطمه ۳۳ و دوستدارانم و 
دوستداران فرزندانم را بوسیله من از اتش رهانیدی, و وعده تو حق است 
ایا داود می فسات ام امه واست ی من تفای تامنوه 
و هر که تو را دوست داشته باشد و از تو پیروی کند, و فرزندانت را 
دوست داشته و از انان پیروی نماید, را از اتش جهنم بازداشته‌ام, و وعده 
من حق است, ومن خلف وعده نمی کنم- تا انجا که فرماید:- پس روی 
چهره هر که ایمان را دیدی, دست او را گرفته و داخل بهشت گردان. 


[ صفحه 84 1] 


وغاوها کی التیر الخفاعه میا 


روی آثه |ذا کان یوم القيامة یبعث الیها ملک, لم یبعث الی احد قبلها و لا 
پبعث الی احد بعدها, فیقول: ان ربک یقرو ک السلام و یقول: سلینی 


آعطک, ل؛: رو ۰ ۳ 

قَذ ات2 نعمَتَة و قتأنی کرامَتَة و آباکنی جتتَه, أسَأاله ولدی و دُریْتی وَمَن 
هم 

و فی رواية ۱ ۲ 

قذ نم لب نَْمتة و آباکنی جلبَه. و هتانی کرا متة, و قصْلنی عَلی نساء 
خلقه, اسالة آن بشَفعنی فی ولدی و دریْتی و من ودَهم بعدی و حَفِظمّه 


اه دریئها و ولدها و من ودهم لها و حفظهم فیها, فتقول: 
آلحمذله الذی آگهت ۶ الَحَرّن و أقة عینی. 


۱ صفحه 195 


(48) دعای آن حضرت در محشر برای شفاعت دوستانش 

روایت شده: در روز قیامت فرشته‌ای بسوی آن حضرت هی‌آند. که. نزد 
کسی قبل و بعد ایشان نرفته است. و می‌گوید: پروردگارت سلام رسانده 
و ی کواند* بخواه تا عطا کنم, , و حضرت فاطمه علیهاالسلام می‌فرماید: 
نعمتش را بر من تمام کرده و کرامتش را گوارایم نمود, و بهشتش را به 
من ار انیداشت: از او فررتدانم و تسام ,مدوستان آبان زا خوافتارم. 

و در روایتی اینگونه انوم است: 

نعمتش را بر من تمام کرده و بهشتش را بر من ارزانی داشت, و کرامتش 
را گوارایم نمود. و مرا بر تمامی زنان برتری داد, از او می‌خواهم که مرا 
در مورد فرزندانم و نسلم و دوستان آنان شفیع قرار دهد. 

و خداوند فرزندان رو ذریه ایشان و دوستانشان و حفاظت آنان را ؛ به. ات 
حضرت عطا کرده, آنگاه آن حضرت می‌فر ماید: 

سپاس خدای را سزاست که حزن و اندوه را از ما زدود. و چشمم را 
روشن کرد 


۱ صفحه ۱196 


وضاو‌ها قی الچیر انشتفاغره ین 


عن علی علیه‌السلام: دخل رسول‌اللّه صلی الله علیه وآله ذات یوم علی 
فاطفته علی‌الشساام. وهی رنه فقال اما ما وی با سید؟ قالت: اد ایت 
ذکرت المحشر و وقوف الناس عراة یوم القيامة, قال: يا بنية انه لیوم 
عظیم- الی اپ قال:- ثم بقول جبرئیل: یا فاطمه سلی حاجتک؟ فتقولین: 

يا رب آرنی العسَن و الْحْسَیْنَ. 

فیانیانی و آوداع الحسین علیه‌السلام شخب جما- الی ان فاد تم بقول 
0 فتقول: 

يا رَبٌ شیعتی. 

فیقول اللّه عز و جل: قد غفرت لهم, فتقولین: 

يا رب شیعة ولدی. 

فیقول اللّه: قد غفرت لهم, فتقولین: 


ك‌ِ ۳ سم ۳ ت_ 


لاه سای کمن ام ی وه سک نی ان 
[ تفه ۱187 


(49) دعای آن حضرت در محشر برای شفاعت دوستانش 

از حضرت علی علیه السلام روایت شده: روزی پیامبر نز فاطمه 
علیهاالسلام که محزون بود امد و فرمود: دخترم از چه محزونی؟ فرمود: 
پدرم به یاد محشر و عریان بودن مردم در آن روز افتادم, فرمود: دخترم 
آن روز روز بزرگی است- تا آنجا که فرمود:- چبرئیل قین کون ای فاطمه 
حاجتت را بگو, و می‌گوئی: 

پروردگارا! حسن و حسین را به من نشان ده. 

انگام آن دو نزد تو می‌آیند, در حالیکه از رگهای گردن امام حسین 
علیه‌السلام خون می‌ریزد- تا آنجا که فرمود:- آنگاه جبرئیل گوید: ای فاطمه 
حاجتت را بخواه. و تو می‌گوئی: 

پروردگارا! شیعیانم. _ ِ 

و خداوند می‌فر ماید: انان را بخشیدم, و می‌گویی: 

پروردگارا! شیعیان فرزندم. 

و خداوند می فرماید: آنان را بخشیدم, وی وین 

پروردگارا! شیعیان شیعیانم. 


۱ صفحه ۱199 


دعاو‌ها فی المحشر لغفران ذنوب شیعتها 


غرم السجان علیه‌السلاه: ادا کاخ نوم القيامه تادی ستادد لاخیف علیکم الیوم 
و لاانتم نحزنون- الی ان قال:- تم ینادی: هذه فاطمة علیهاالسلام بت 
نید صلی. الله عایهت وال تم نکم هی ۵ من قعها ال الحتقه تم ترینل 
للّه لها ملکاً فیقول: یا فاطمة سلینی چاجتک, فتقول: 

يا رب حاجتی ان تعْفزلی و لِمَن 7 سر تضر ولدی. 

(50) دعای آن حضرت در محشر را بخشیده شدن گناهان شیعیانش 

از امام سجاد علیه‌السلام روایت شده: در روز قیامت منادی ندا می‌کند: 
امروز بر شما حزن و اندوهی وجود ندارد- ۳ آنجا که فر مود.- رت 
می کند: این فاطمه دختر پیامبر است. او و هر که با اوست داخل بهشت 

می‌ شود سیس خداوند فرشته‌ای را می‌فر ستد که ای فاطمه 
رابگو, و می‌گویی: 


پروردگار! حاجتم آنستکه مرا و یاوران فرزندم را ببخشی. 


۱ صفحه ۱199 


فقاخها یه الفنامه خن له وهای اسفافه سجا 


عن الباقر علیه‌السلام قال: سمعت جابر بن عبداللّه الانصاری یقول: قال 
رشنول ال ضلی الله علیعو الم آزا کان موم العافهتضل اس داماد 
علی ناف من توق الجنه الی. ان قال:+ فتسیر حتن تحادی عرش رها حل 
جلاله, فتنزخ بنفسها عن تاقتهاء و تقول: 

هی 5 سیّدی أحْكم یی و بیْن من ظلعنی, للم اک بینی و بیّن من قتل 
ولدی. 

۳ 

امام باقر علیه‌السلام روایت شده که فرمود: از جابر بن عبداللّه انصاری 

شنیدم که هفقو : پیامبر فرمود: در دود قیامت حضرت فاطمه 
علیها السلام در پیشگاه عرش الهی قرار گرفته و گوید: 

ای پروردگار من و ای آقایم! بین من و هر که بمن ظلم کرده حکم کن, 
پروردگارا بین من و قاتلین فرزندم حکم کن. 


۱ صفحه 90 ۱1 


قازا الندای مم یل الله حل لاله با توبن ات یی سلتی تفطی و 
اشفعی تشفعی, فو عژتی و جلالی لا جازنی ظلم ظالم. فتقول: 
الهی و سیدی ذریْتی و شیعتی, و شيقء یی و مجبی و مُجبی دریتن 

فاذا النداء من قبل الله جل جلاله: ۳ ۳ 
محبوا ذریتها, فیقبلون و قد احاط بهم الرحمة, فتقدمهم فاطمة علیهاالسلام 
حتی تدخلهم الجنة. 

آنگاه از جانب خدا| ند| قف ان ای حبیبه من و دختر حبیب من؛ از من بخواه 
تا بتو بدهم. و شفاعت کن تا بپذیرم, سوگند به عزت و جلالم که ستم 
ستمگری از دید من پنهان نمی‌ماند, آنگاه آنحضرت می‌فرماید: 

ای پروردگار من و ای آقایم! فرزندانم و شیعیانم, و شیعیان فرزندانم. و 
دوستدارانم و دوستداران فرزندانم را حفظ فرما. 

در این هنگام از جانب خداوند ندا می‌آید: کجایند فرزندان فاطمه و شیعیان 
اوء دوستداران او و دوستداران فرزندان اوء آنگاه ایشان در حالیکه 
فرشتگان رحمت الهی پیشاپیش آنان قرار دارند به حرکت در هت اتدر وه 
فاطمه علیهاالسلام در جلوی آنان حرکت می‌کند, تا ایشان را به 0 
داخل گرداند. 


ِ- 


س‌ 


[ صفحه 191] 


دعاو‌ها فی المحشر علی قتلة الحسین 


غن غلی.قلیه ‏ لام هن آلبی.ضلی اللم غلیه و الم ادا کان نوم الخایة 

تازیتساه می‌بطتان الغرش: با اهل القیامة اتمضوا آیضار کم اتجور فامان 

بنت محمد صلی الله علیه و آله مع قمیص مخضوب بدم الحسین 

علیه السلام.,فتحتوی علی ساق العرش فتقول: 

آتت الحتاء الْعَدّل, اقض : بینی و بین من قتل ولدی. 

فیقضی اه لنتی ور الكعبة. ثم تقول: 

اللهَمٌ ۰ شفعنی فیمن تس علی مصیبته. 

قی ها آااد یویر 

(52) دعای آن حضرت در محشر بر علیه قاتلان امام حسین علیه‌السلام 

از حضرت طل علیه‌السلام روایت شده که پیامبر فرمودند: در روز قیامت 

منادی از عرش الهی ندا می‌کند: ای حاضران در محشر چشمهایتان را 

ببندید تا فاطمه دختر پیامبر همراه با پیراهن خون‌آلود امام حسین 

علیه‌السلام بگذرد, آنگاه آن حضرت بر ساق عرش الهی قرار گرفته و 
بد؛ 

1 

تو نیرومند و عادلی, بین من و قاتلان فرزندم حکم نما. 

سوگند به پروردگار کعبه که خداوند به سود دخترم حکم می‌کند, آنگاه 

می‌فرماید: 

پروردگارا! مرا در مورد کسانیکه بر مصیبت فرزندم گریستند شفیع قرار 

ده. و خداوند او را شفیع انان قرار می‌د هد. 


[ صفحه 192] 


دعاو‌ها فی المحشر علی قتلة الحسین 


عن الصادق علیه‌السلام: اذا کان یوم القيامة جمع اللّه الاولین و الخرین فی 
ید آخده الی. ان فالق فتانی فاظمته علماالسلاه فاحد فمیض الحستن 
بن علی علیهماالسلام بیدها مضمخا بدمه و تقول: 

يا رب هذا قمیص ولدی و قَدٌ عَلمّت ما صَنع به. 

فیأتیها النداء من قبل اللّه عزوجل: یا فاطمة لک عندی الرضا, فتقول: 

با زب اضر لن.هن فانله: 

شاهرالله تعالی. عفا من آلتاره فخرج من یی قاط ام آآجسمین سه 
کل خلتفا تام کما باقط الطید لیر سود ااخق شم الی. انار 
قیف بفن قفا با هام العداب. 


۱ صفحه ۱۳193 


(53) دعای آن حضرت در محشر بر قاتلان امام حسین علیه‌السلام 

از امام صادق علیه‌السلام روایت شده: در روز قیامت خداوند تمامی 
آدمیان, از آغاز تاکنون راء در یک جا جمع می‌کند- تا آنجا که می‌گوید:- 
فاطمه علیهاالسلام آمده و لباس خون‌آلود امام حسین علیه‌السلام را 


بدست گرفته و گوید: 
پروردگارا! اين پیراهن فرزندم است و تو می‌دانی که در مورد آن چه 
عملی انجام داده‌اند. 
آنگاه جانب خدای بزرگ ندا می‌آید: ای فاطمه من از تو خشنودم, و آن 


پروردگار!! از ز قاتلانش انتقام گیر. 

و دستور می‌دهد که گروهی وا از انتن خارج سازند, قاتلان آن 
ت‌‌ را از جهنم بیرون می‌آورند, همچنانکه پرندگان دانه بر می‌دارند, 

آگاه انان زابه اش رمی ردان مور آن بعاصام عداها عآت من کنند. 


[ صفحه 194] 


دعاو‌ها فی المحشر علی قتلة ولدها 


عن النبی صلی الله علیه و آله: تحشر ابنتی فاطمة علیهاالسلام یوم القيامة 
و معا تیاب مصبوغة بالدماء تتعلّق بقائمة من قوائم العرش, تقول: 
عَذّل, کم بیْنی بینی و بَينَ قاتل ولدی. 
و کی رواد 
با عَدل, یا جَبَارٌ آخکم به بیْنی و بیْنَ قایل ولدی. 
"۳ روابة: , 
یا کم کم نی و ین قایل ولدی. 


۱ صفحه ۱195 


(54) دعای آن حضرت در محشر بر علیه قاتلان فرزندش 

از پیامبر صلی الله علیه واله روایت شده: دخترم فاطمه در روز قیامت 
محشور می‌شود ذر حالیکه لباسی. خون‌آلود در دست دار به کنار عرنشن 
الهی آمده و گوید: 

ای عادل, بین من و قاتل فرزندم حکم نما. 

و در روایتی امده: 

ای عادل, ای نیرومند. بین من و قاتل فرزندم حکم نما. 

و در روایتی امدم: 

ای حاکم, بین من و قاتل فرزندم حکم کن. 

و سوگند به پروردگار کعبه, که خداوند به سود فرزندم فاطمه علیهاالسلام 


حکم می‌کند 
[ صفحه 196 ] 


دعاوها فی القيامة لعرفان حقه 


قال جابر لابی‌جعفر علیه‌السلام: جعلت فداک یابن رسول‌الله. حدثنی 
بحدیث فی فضل جذتک فاطمة |ذا آنا حذئثت به الشيعة فرحوا بذلک- الی 
آن قال علیه‌السلام: 

فیقول الله تعالی: يا آهل الجمع ای قد جعلت الکرم لمحمّد و علی و 
الحسن و الحسین و فاطمة, یا هل الجمع طاطوو و غضوا 
الابصار, فان هذه فاطمة تسیر الی الجنة- الی آن قا 

فاذا صارت عند باب الجئة تلتفت, فیقول الله: ۱۳۹ 
آمرت بک الی جنتی, فتقول: 

يا رَبْ ابیت آن بُعْرّف قَذُری فی ها الیوّم. 

فیقول اللّه: با بتت خبیبی؛ ای اس ان ی مهن و 
لاحد من ذژیتک, خذی بیده فادخلیه الجنة. 


[ صفحه 197] 


(55) دعای آن حضرت در روز قیامت برای شناخته شدن حقش 

روایت شده که جابر به امام باقر علیه السلام گفت: فدایت شوم ای پیسر 
پیامبر, حدیثی از فضیلتهای جدّت فاطمه علیهاالسلام را برایم بازگو کن, که 
اکر اترا به شییعیان بکویم خرسند شوند- تا آنجا که امام فرمود: خداوند 
می‌فرماید: ای اهل محشر من بزرگواری را برای محمد و علی و حسن و 
حسین و فاطمه: قرار دادم. ای اهل محشر سرهایتان را فروداورده و 
چشمانتان را پائین اندازید. این فاطمه است که بسوی بهشت می‌رود- تا 
آنگاه که ۳ به کنار در بهشت می‌رسند توقف هی کشد: خداوند 
می‌فرماید: ای دختر دوستم چرا توقف کردی در حالیکه دستور دادم که به 
بهشت روی, فرمود: 

پروردگارا: دوست دارم ارزشم در این روز شناخته شود. 

و خداوند می‌فرماید: ای دختر دوستم, از کر در قلب هر کس محبت تو یا 
بکف از فرزندانت بود, دست او را بگیر و داخل بهشت گردان. 


دعاوها فی القيامة لشفاعة امة ابیها 


روی ان فی جملة ما اوصته الرُهرا علیهاالسلام الی علی علیه‌السلام: اذا 
دفنتنی ادفن معی هذا الکاغذ الذی فی الحقه- الی ان قالت علیهاالسلام:- 
فرجع جبرئیل. ثم جاء بهذا الکتاب مکتوب فیه: شفاعة امة محمد صداق 
فاطمة علیهاالسلام, فاذا کان یوم القيامة اقول: 

الهی هذو قبالَة شَفاعة أمَة مُحقَدٍ صَلی ال عَلبّه و اله. 

(56) دعای آن حضرت در روز قیامت برای شفاعت امت پدرش 
۱ 
هنگامی که مرا دفن کردی کاغذی که در آن ظرف قرار دارد را همراه من 
دفن کن- تا آنجا که آن حضرت فرمود:- پس جبرئیل باز گشت. و این نوشته 
را آورد: شفاعت امت پیامبر مهر حضرت فاطمه علیهاالسلام است.؛ پس 
در روز قیامت می‌گویم: 

خداوندا! این قباله شفاعت امت پیامبر می‌باشد. 


۱ صفحه ۱199 


دعاوها عند دخوله الی الجنة 


رخ 2 علیهاالسلام لما دخلت الق تظرت الی ها ات آلله: لاهن 
الکرامق قرأت 

بسشم الله الَحْمن الچیم, الحَمذلَه الذی َدْمتِ عتا رن ان نا لَعَفُوژ 
شکوز آلذی احلنا دارالْْقامة من قصله, لابَمسٌا فیها تضن و لا بَمسٌا فیها 


وی هر وج الم با فاطیه ماس اه و تسیل ارت 
فقالت: 9 9 3 
الهی آئت المّنی و قَوّق المنی, سالک آنْ لائْعدْبِ مجبّی و مُحِتّ عنْرتی 
بال 

رٍ. 
فیوحی الْله عز و جل الیها: پا فاطمة و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی, لقد 
آلیت علی نفسی من قبل آن اخلق السماوات و الارض بالفی عام, آن لا 


۱ صفحه ۳199 


(57) دعای آن حضرت هنگام داخل شدن به بهشت 

روایت شده: هنگامی که آن حضرت داخل بهشت شده و به آنچه خداوند 
برای او آماده شاخته می‌نگرد, این آية. زا می‌خواند؛ 

بنام خداوند بخشنده مهربان سپاس خداوندی را سزاست که حزن و اندوه 
را از ما زدود. بدرستیکه پروردگار ما آمرزنده و شکرگذار است, کسی که 
ها را از فضل خود .در بهشت: ساکن. حردانیه که در آن زته و تغبی نصا 
نمی‌رسد. 

در این هنگام خداوند به او وحی می‌کند: ای فاطمه از من بخواه تا به تو 
و ارزویت را بگو تا تو را خشنود سازم, و آن حضرت گوید: 

پروردگارا! تو آروزی من و بالاتر از آرزوي من هستی, از تو می‌خواهم که 
دوستدارانم ودوستدآران فرزتداتم را در انش غذاب نکتی:. 

در این هنگام خداوند به او وحی ی کت ای فاطمه سوگند به عزت و جلالم 
و بلند مرتبه بودن جایگاهم, دو هزار سال قبل از آنکه آسمانها و زمین را 
خلق کنم, بر خود سوگند یاد کرده‌ام که دوستانت و دوستان خاندانت را به 
آتش جهم عذاب نکنم. 


[ صفحه 201] 


ادعیه‌ی آن حضرت در امور متفرقه 


اشاره 


برای طلب نزول سفره‌ی اسمانی 

در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش 

در پناه بردن به خدا| از کمی یاور 

برای بخشیده شدن گناهان 

در هنگام بیماری برای کسب رحمت الهی 

در شب وفاتش برای طلب رحمت الهی 

در هنگام بیماری, برای بخشش گناهان شیعیانشان 
در طلب مرگ, بعد از آنکه بر ایشان ظلم واقع شد 
برای تعجیل در وفاتش 

در هنگام وفات 

هنگام وفات. برای کسب رحمت الهی 


[ صفحه 202] 


راو ها الطای تنل موجن التبا 


روی عن ابن عباس فی حدیث طویل ان النبی صلی الله علیه وآله دخل 
علی فاطمت غلیمااللام فتظر الی صفان وعهها. ویر جوز فقهار فقال: لبا: 
یا بنية, ما الذی اراه من صفار وجهک و تغیر حدقتیک؟ فقالت: پا ابه ان لنا 
نلائاً ما طعمنا طعاماً الی ان قال: ثم و ثبت حثّی دخلت الی مخدع لها 
فصفّت قدمیها فصلت رکعتین, ثم رفعت باطن کشیها الي السماء و قالت: 

و سَیّدی هذا مَحَمَدٌ تبیک, وهذا علمٌ این عم تبیک, و هذان الحسَن 


۹ 


وَالحَسَیِنْ سِبُطا تبیک. 

الهی آترل عَلینا مایَدةً من ۰ ارلتها علی بنیاشرائیل, الوا مها و 
کفژوا # للم آئزلها عَلیْنا قاتا بها مَوْمنُونَ. 

ورفی رواية: 

الم ان فاطِقة یئت تیک قَذْ آضلّیها الجُو, و هدا ی بُنْ آببطالب ین 
عم تییک قذ آضَرّ به الجُوغْ قانز_ المع علما مایدة من السماء ما آگرلتها 
علی بنیاسّرائیل قکقروا و انا مُوْمتُونَ. 

فال. این کاس مالله ها اسشستت الحغوق فاد هی تفع مر هرا 
الخبر. 


(58) دعای آن حضرت برای طلب نزول سفره اسمانی 

روایت شده که روزی پیامبر بر ان حضرت وارد شد و دید چهره ایشان زرد 
شده است,پیامبر اکرم از علت ان جویا شد. فرمودند: سه روز است که 
غذا| نخورده‌ایم, حضرت فاطمه علیهاالسلام آنگاه به اتاقی رفته و دو رکعت 
نماز ز گذارد و دستها را بلند کرده و فرمود: 

ای پروردگار من و ای مولای من! این محمد پیامبر تو, این علی پسر عموی 
پیامبرت, این دو حسن و حسین دو نوه پیامبرت می‌باشند. 

پروردگارا! همچنانکه برای بنی اسرائیل از اسمان غذا نازل فرمودی, برای 
ما نیز غذا| نازل فرما؛ اگر بنی‌اسرائیل غذا را خورده و بدان کافر شدند, 
خداوندا غذا را برای ما نازل فرما, چرا که ما بدان ایمان داریم. 

و در روایتی امده: ۱ 

پروردگارا! به فاطمه دختر پیامبرت گرسنگی فشار آورده. و به علی بن 
ابی‌طالب پسر عموی پیامبرت گرسنگی فشار آورده, پس برای ما غذائی 
ات اسان بر سته همخا که بر بی‌اس اتیل فوسادیر آنان بهه. کار 
شدند, و مابه تو ایمان داریم 


آبن عباس گوید, بخدای سوگند که دعای ایشان تمام نشده بود که سفره‌ای 
در پشت آن حضرت قرار گرفت- تا اخر حدیت 


[ صفحه 204] 


دعاقها فی التعویذ من سخط الله و رسوله 


(59) دعای آن حضرت در پناه بردن به خدا از غضب او و رسولش 
پناه می‌برم به خدا از غضب او و غضب پیامبرش 


دعاو‌ها فی التعویذ 


پروردگارا بتو پناه می‌برم از کمی یاران پس از پیروزی و فراوانی آنها. 


۱ صفحه 205 


دعاوها لغفران الذنوب 


روی عنها عليهاالسلام انها قالت: علمنی رسول‌الله صلی الله علیه و آله 
صلاخ لیلد الاربعاغ فقال: هن .ضلی سنت:رکعات: بقرع فی کل رکفة الحند 
و «قل اللهم مالک الملک توتی الملی من تشاء- الی قوله:- بغفیر حساب» 
[8] , فاذا فرغ من صلاته قال: 

جرخ ال همدا ما قو اخاه. 

غفر الله له کل ذنب الی سبعین سنه و عطاه من الثواب ب ما لا پحصی. 
(61) دعای آن حضرت برای بخشیده شدن گناهان 

ان حضرت روایت شده که فرمود: پیامبر نماز شب چهارشنبه را به من 
-تعلیم داد و فرمود: هر که شش رکعت نماز بگذارد, در هر رکعت حمد, و 
«بگو خداوند صاحب اختیار جهان است, به هر که بخواهد می‌دهد- تا آنجا 
که فرمود:- بدون حساب» را بخواند, و بعد از نماز بگوید: 

خداوند پیامبر را آنگونه که شایسته اوست پاداش دهد. 

خواوند کاهاشن را تا هشاد سال ماهر هر و ساب بساری را نع ام 


می د هد. 


۱ صفحه 6 2 


وفاو‌ها قی,نکاها لالب اوح الله ای 


عن الباقر علیهالسلام قال: ان فاطمة بنت رسول ال صلی ۱ لله علیه و آله 
دعائها فی شکواها: ۲ 
با حعٌ با وم فیک آتعیت فا نی ال رعرعتی عن الا ۳ 
العَه و الجفنی پابی معقد صلی اللة علنه و الم" 


[ صفحه 207] 


(62) دعای آن حضرت در هنگام بیماری برای کسب رحمت الهی 

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: فاطمه علیه السلام دختر 
پیامبر, بعد از پدرش شصت روز زندگی کرد آنگاه ایشان بیمار شد و 
بیماری ان حضرت شدت یافت, از جمله دعاهای ایشان در هنگام بیماریش 
این دعا بود که فرمود: ای زنده, ای پایدا به رحمتت پناه آورده‌ام: مرا پناه 
دم خداوندا مرا از آتش دور دار و به. بهشت وارد شاز, و مرا بهة بدزم 
محمد- که درود تو بر او و خاندانش باد- ملحق ساز, و در خانه امنت بهشت 


[ صفحه 208 ] 


روی عن علی علیه‌السلام انه قال: فلمّا کانت الليلة التی اراد الله ان 
ها تقتضیا الیة اقلت عول ررکم ااسلام وهی تقول لی: بان 
عم فه ای رل مس ال ام ال متا نا یلو ای سا 
با تا روا ما تیه نم تا ها ول 

[لیک رتّی, لا الی الا 

نم غمضت عینیها و مدّت یدیها و رجلیها, کانما که خبة قضظ, 
(63) دعای آنحضرت در شب وفاتش برای طلب رحمت الهی 

اه حضریت لین هسام رعات شوه ور من که حفزت. فانطامه 
علیهاالسلام به لقاءالله ات و خداوند او را بسوی خود فراخواند, گفت: 
و سلام بر شما؛ و بمن گفت: پسر عمویم جبرئیل سلام گویان نزد من آمد- 
تا آنجا که فرمود:- شنیدیم که گفت: ی نان ای 96و 
جان مرا سریعتر بگیر و مرا آزار مده, آنگاه شنیدیم که ؟ 

پروردگارم بسوی تو می‌آیم, نه بسوی آتش و عذابت. 

ه چشمهایش را بر هم نهاد و دستها و پاهایش را دراز کرد, گویا هرگز 


زنده نبوده است. 


۱ صفحه 209" 


دعاقها فی شکواها, لغفران ذنوب شیعتهم 


غن اشفا عیشت غمیشت راها علیواالسام فی عرضفا حالفیة ال اافاة: 
رافعة یدیه الی السماء قائلة: 

الهی 5 شیم اشاای بالدین اَطعَيَْهُم, ببُکاء ولدی فی مفارقتی, آن 
تفر لعَصاه شیقتی و شیقة تی. ۳ 

(64) دعای آن حضرت در هنگام بیماری برای بخشش گناهان شیعیانشان 
از اسماء بنت عمیس روایت شده: : در زمانی که آن حضرت بیمار بود دیدم 
که رو به قبله نشسته و دستها را بسوی آسمان بلند کرده و می‌گفت: 
پروردگارا و معبودا! تو را سوگند میدهم به آنانکه ایشانرا برگزیدی, و تو را 
سوگند میدهم به گربستن فرزندانم در فراق من, که گناهکاران شیعیانم و 
شیعیان فرزندانم را بیامرزی. 


[ صفحه 10 2] 


حقااسا لطلت افو نبا وق غاها عم الظاع 


یا رَبٌ ائی قَدٌ سَیْمَثْ الحياة. و تبرت بأهل الدئیا, قَالجفُنی یابی. 

(65) دعای آن حضرت در طلب مرگ, بعد از انکه بر ایشان ظلم واقع شد 
پروردگارا! از زندگی دنیا خسته شده و از اهل ان بیزار گشته‌ام. پس مرا 
به پدرم ملحق نما. 


دعاو‌ها 1 لتعجیل وفاتها 


یا الهی عَجْل وفاتی سَریعاً. قَلَقَدٌ تتقصت الحَیاهٌ 
(66) دعای ان حضرت برای تعجیل در وفاتش .۰ 
بایالاا احظه.ض کم را هدر برهان که دی رام کی رفیجم استت: 


[ صفحه 11 2] 


دعاو‌ها عند وفاتها 


0 س ‌ 
للم ال افالی بفعت ااتظطفی ۵ قوف آلیل: هنعلی.علی ا اف تضی و 
خرّنه لت و پانکتن لفختیی و ز یه عَلیّ, و یالحسَیّنِ الشهید و کابیه 
س_ س - لب م2 ] تنل بي " بین - . 
عَلیّ, و بتناتی | لفاطهیاتِ ی ی ان بسن ی ات بت 
ام مُحّد و وجِلَهْم الْجتَة اک اكرَم المَسوّولین, و رم الراجمین. 


(67) دعای آن حضرت در هنگام وفات 

خداوندا! از تو می‌خواهم بحق محمد مصطفی و شوق او بمن, و به شوهرم 
علی مرتضی و حزن او بر من, و به حسن مجتبی و گریه او بر من, و به 
حسین شهید و آندوهش بر من, و به فرزندانم و حسرت خوردنشان بر من؛ 
که گناهکاران امت پیامبر را بخشیده و .برآنان رحم نموده, و داخل بهشت 
نمائی, تو بزرگوارترین سوّال شده و مهربانترین مهربانانی. 


[ صفحه 212] 


دعاقها عند وفاتها لطلب رضوان الله 


روی ان عبداللّه بن الحسن. عن ابیه, عن جده علیه السلام ان فاطمة بت 
رسول اه صلی الله علیه واله لا احتضرت نظرت نظراً حاد, ثم قالت: 
ألسَلامْ علی جبرئیل, أَلسّلامْ علی رَسول‌الله, للم مَع رَسَولک, للم فی 
۳9 و جوارک و دار ک دارالشّلام. 

نم الت. انرون ما رای: فقیل ماه ما تری؟ قالت: هنه مواکب. اهل 
ستاو و ال ما رس ال صلع ‏ و و هم 
امامک خیر لک. 


[ صفحه 213] 


(68) دعای آن حضرت هنگام وفات, برای کسب رحمت الهی 

روایت شده که آن حضرت هنگام احتضار به جانبی تنوجچه کرده و فرمودند: 
سلام بر جبرئیل, سلام بر رسول خدا, پروردگارا مرا همراه پیامبرت قرار 
د0؛ پروردگارا در رضوان تو و همسایگی نو و در خانه امنت بهشت مرا 
ساکن گردان. ". ۱ 
ام موی آا آنحه .من مخت را فا کر ینید بص اسان کم 
جبرئیل, و اين پیامبر است که‌می‌فرماید: دخترم بیا, انچه در پیش روی 
توست برای تو بهتر است 


[ صفحه 215] 


خطبه‌های آن حضرت بعد از غصب فدک 


اشاره 


در بیماریش برای زنان مهاجرین و انصار 


[ صفحه 16 2] 


قاط قیا تخد نید افو 


روی ائّه لمّا آجمع آبوبکر و عمر علی منع فاطمة علیهاالسلام فدکاً و بلغها 
ذلک,لانت خمارها علی رآسها., و اشتملت بجلبابها, و آقبلت فی بِمّةَ من 
خقدها رات فممیاء شا دموآها ما تخرم فشیهما مسشیة رشصول لاه خلی 
الله علیه و آله,حتّی دخلت علی آبی‌بکر, و هو فی حشد من المهاجرین و 
الانصار و غیر هم, فنیطت دونها ملاءة فجلست, , تم ائت أنة اجهش القوم لها 
بالیکاء؛ فارنج المجلس. , تم آمهلت هنيلة. 

حتّی اذا سکن نشیج القوم و هدأت فورتهم, افتتحت الکلام بحمداللّه و الثناء 
علیه و الصا مغلی رتصوله فعاد العمم فی. گام قا آمشکه | غادت.فن 
کلامها فقالت علیهاالسلام: .ی 

العف دلله علی ما انعم ق لق: الس ن علی ها لفم و الناء یما قَدم, من 
عقوم تعم آنداهان 5 شوم الاء آسداها, و تمام متن آقلاها جَمٌ عن الاخصاء 
گدر ها و تأی, عن الجزاء مها 5 تفاوت عّن آلاگراي ها و تدبهم 
لاستزادتها بالشُکُرِ لاتصالهاء, و استَجْمَد ی الْحلائق بازالها, و نی بالتَدب 
الی آقنالها. .. " 


-‌ 


[ صفحه 217] 


(1) خطبه آن حضرت بعد از غصب فدک 

فاطمه علیهاالسلام بگیرند و اين خبر به ایشان رسید, لباس بتن کرده و 
چادر بر سر نهاد, و با گروهی از زنان فامیل و خدمتکاران خود بسوی 
مسجد روانه شد, در حالیکه چادرش به زمین کشیده می‌شد, و راه رفتن او 
همانند راه رفتن پیامبر خدا بود. بر ابوبکر که در میان عده‌ای از مهاجرین و 
انصار و غیر آنان نشسته بود وارد شد؛ در این هنگام بین او و دیگران 
پردهای آويشتنير آنگام باله‌ای خاسوز از دل براورد که همه مردم. بگریه 
افتادنتدو مجلس و مسحد پسشخی به تن در امد ۲ 

سیس لحظه‌ای سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه انان ساکت 
شد و جوش و خروش ایشان آرام یافت, آنگاه کلامش را با حمد و ثنای 
آلهی اغاز فرموة و درود بر سول خدا فرستاد, دز ایتجا دوباره ضداق کریه 
0 برخاست.؛ وقتی سکوت برقرار شند؛ کلام خویش را دنبال کرد و 
فرمود. ۳ ۳ 

خمد و نفیاشن خدای را برانچه ارتانی داشته وشکز اورا در انخه الهام 
فرمود, و ثنا و شکر براو برانچه پیش فرستاد, از نعمتهای فراوانی که خلق 


فرمود و عطایای گسترده‌ای که اعطا کرد, و مثتهای بی‌شماری که ارزانی 
داشت, که شمارش از شمردن آنها عاجز, و نهایت آن از پاداش فراتر. و 
ذاهته. آن تا .اید از آذرای دورتر است؛, و مردمان را فراخواند, تا 1 
شک رگذاری آنها نعمتها راخياده. کردانده و سا کرد کی. آنما مردم را به 
سپاسگزاری خود متوجّه ساخت, و با دعوت نمودن به اين نعمتها آنها را دو 


[ صفحه 218] 
- 0 

0 ن‌ نس 5 ۳ ی وه 9 -ِ 
و هدن لا ال الا ال وحْدَة لا شریک لِة, که جَعلّ الاخلاص تأویلها. و 
لا 5 ِ ۳ 2 لا م9 ء وم و 2 
ضَّن الْفْلوب موضولها, و آناز فی الک معفْولهاء | عن الأابْصار 
ِ 0 , 
رَوْیتَة, و من الا سر هر صفتة, من الاهام_ فيتهة , ی ِ ِ 

اس مس 2 ِ - ات 0۰ ات 0 2 ‌ رل 
انتدع الأسْياء لا من شمء کان قبْلها, و آلشاها بلااختداء أمنلَة افتنلها, کوّتها 
بِقَدْرته و دراها بِمَشیْته, من عَيْرٍ حاجة مِثَهُ الی تکوینها, و لا فایدَة له فی 
تصویرها, الا تنییتا لِجکمته و تنیها علی طاغته, و اظهارا لفذرته و تعبدا 


ان اجت 

الاهاویل مَضْویَ, و بنهایة العَدم مَرُوتة. علماً من الله تعالی یمائل الأمور» 5 
احاطءّ یحوادِثِ الخْفُور, و مغر فة بقواقع الأْمُور. 

[ هی 219 


و گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و شریکی ندارد. که این 
ان بر ات کارا امیل آسایت راخ وصل آن 
ساخت., و در پیشگاه تفکر و انديشه شناخت آنرا آسان نمود. خداوندی که 
چشم‌ها از دیدنش بازمانده, و زبانها از وصفش ناتوان, و اوهام و خیالات از 
درک او عاجز می‌باشند. ۳ 
موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از ماده‌ای موجود شوند, و انها را پدید 
آورد بدون آنکه از قالبی تبعیت کنند, آنها را به قدرت خویش ایجاد و به 
مشینشن بدید آورده بی‌آنکه در ساختن آنها پیازی داشته و 
فائده‌ای برایش وجود داشته باشد, جز تشیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش, 
واظهار قدرت خود و شناسائی راه عبودیت اه داشت دعوتش» آنگاه 
بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت, تا بندگانش را از 
نقمتش بازدارد نان را بسوی بهشتش رهنمون گردد. 


و گواهی می‌دهم که پدرم محقد بنده و فرستاده اوست., که قبل از 
فرستاده شدن او را انتخاب, و قبل از برگزیدن نام پیامبری بر او نهاد, و 
قبل از مبعوت شدن او را برانگیخت, آن هنگام که مخلوقات با 
غیبت بوده, و در نهایت تاریکی‌ها بسر برده. و در سر حد عدم و نیستی 
قرار داشتند, او را برانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارها, و احاطه‌اش 
به حوادث زمان. و شناسائی کاملش به وقوع مقذرات. 


[ صفحه 220] 


ابتعتة ال ائماماً لاقرو, و عزيمة علي امضاء خکمه, و اثفاذاً لِمقادیر 
تَجْمته, قرأی الأْمَم بت ویانهام عکفا لیر انهاعایده لافتاهار نکر 
ِ مع هزفانها 


او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعی‌اش را امضا و مقدُراتش را 
اجرا نماید, و آن حضرت انتفا زا دید که:در انتهای مخئلفی فرار:داشنتهد و 
در پیشگاه آتشهای افروخته معتکف و بت‌های تراشیده شده را پر ستننده, و 
خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند. ۲ 
پس خدای بزرگ بوسیله پدرم محمد صلی الله علیه و آله تاریکی‌های آنرا 
روشن. و مشکلات قلبها را برطرف, و موانع ریت دیده‌ها را از میان 
برداشت., و با هدایت در میان مردم قیام کرده و انان را از گمراهی رهانید, 
و بینایشان کرده,وایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شده, و به راه 
راست دعوت نمود. 

تا هنگامی که خداوند او را بسوی خود فراخواند, فراخواندنی از روی 


مهربانی و آزادی و رغبت و میل, پس آن حضرت از رنج اين دنیا در آسایش 
بوده؛ و فرشتگان نیکوکار در دا کرد او قرار داشته, و خشنودی بوورد از 
آهززآنده او را فراگرفته, و در جوار رحمت او قرار دارد, پس درود خدا| بر 
پدرم, پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیده‌اش باد, و سلام و رحمت و 
انگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردم کرده و فرمود: 

شما ای بندگان خدا| پرچمداران امر و نهی او, و حاملان دین و وحی اوء و 

امینهای خدا بر یکدیگر, ما وان او بسوی امتهایيد, زمامدار حق در میان 


[ صفحه 222] 


ح‌ِ 


فِیکمٌ, و عَهّد قَدمَهٌ ایکمْ, و بقبّة استخلقها علیکَم: کِتابْ الّه الَاطِق و 
لقَران الصادق, و التود لساط الصا اللامغ._بة بَصایره, مَنكشفة 
سرانیِ منجلیه طوازٌ مُعتبطءٌ به آشياغة, قایّدا الی الرصّوان اتباعة, 
مَوّذ الی التجاة اسَتماغة 
ه تنال ختخ الله لور و عرائفة الْعسَرّة و محار هن 
الْجالية, 5 براهینة الَکافیة و5 قضائلَة آلعند و و5 رخَصهة اف موجه , و شر شرائعة 
اک 
قجعَل اللَ الایما ن تطهیراً کم من السْري, و الصّلاة تلزیهاً لَمُ عَن الکبر. و 
الرٌکاق ترکية لِلْفْسٍ و نماء في الق و الطیاع تا بلاخلاص, 5 ۲ 
تشییدأً للذین و العذٍل, ِ لوب ی نظاماً لها و اما متنا آمانا 
ای وق الجهاد زا للاسّلا م. و الَبر مَعَود تَهْ ۶ اشتیجاپ الاجر. 
الامر بالمعرُوف مَصَلِحةٌ لاد ق یز 7 الوالد" ین وقاية من السَحَط, ق صلة 
ارحام مَنساء رفی العْمر و مَنْماء لِلعدد, خ سا جقنا للذماء 5 و الوفا 
للذر تعریضا لِلمَغْفرة و توفیة الْمکائیل و الوازین تغییرا لِلبحُسٍ. 


[ صفحه 223] 


«۷ -<۱ ۱ 


شما بوده, و پیمانی است که از پیشاپیش بسوی تور فرستاده, و 
باقیمانده‌ای است که برای شما باقی گذارده, و آن کتاب گویای شف و 
قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است, که بیان و حجْتهای آن 
روشن, اسرار باطتی آن آشکار, ظواهر آن جلوه‌گر می‌باشد, پیروان آن 
مورد غبطه جهانیان بوده, وتبعیت ۳ او خشنودی الهی را باعث مق حون و 
شنیدن آن راه نجات است. بوسیله آن می‌توان به حٌتهای نورانی الهی, و 
واجباتی که تفسیر شده, خضت مانین .ان ارات ار هتم حودنجهد مق بر یه 
گواهیهای جلوه‌گرش وبرهانهای کافیش و فضائل پسندیده‌اش و رخصتهای 


پس خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک, و نماز را برای 
پاک نمودن شما از تکبُر, و زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی» و 
روزه را برای تثبیت اخلاص, و حج را برای استحکام دین, و عدالت‌ورزی را 
براي لفات فلیار ع اطاعت ها حاندان با سا تم بای اه ماما 
را برای رهایی از تفرقه. و جهاد را برای عزت اسلام. و صبر را برای کمک 
در بدست اآوردن پاداش قرار داد. 


[ صفحه 224] 

۲ نان ۳ ۳ ۳ هم ی 2 ۳ بر 9 7 ۹ ۳ ۶ 2 ۳ 

ورالنهّی عن شرب الحمرِ تنزیها معکن أ تن رو اجتنا القذف ججا عن 

اللَعْت و وک السقة ایجابا للِطَمة. و حتم ال الشَرک اجْلاصاً 2 
شش و 1 

با له لچ. مب ۳ 00 


و تجذوة ِِ و 0 5۰ آخَا ۳۹ عمی دون رجالِکَم, ۰ 5 
لنقم العفزوا ۳ 

بل الرسالة صادعً بالتذارّة مائلاً عن مَدْرَجَة المُشرکین. ضارباً تنجهش 
خذاً باکظامهم, ,داعیا الی بل پربه بالْحكِمَة و المَوعظة الحستة بَجْفَ 


لاضنام ونکت المام: حتی آنفزم الحفع و و لها ال 
ی دز ۱2 


و امر به معروف را برای مصلحت جامعه,و نیکی به پدر و مادر را برای 
رهایی از غضب الهی. وصله ارحام رابرای طولانی شدن عمر وافزایش 
جمعیت. و قصاص را وسیله حفظ خونها, و وفای به نذر را برای در معرض 
مغفرت الهی قرار گرفتن. و دقت در کیل و وزن را برای رفع کم‌فروشی 
مقرر فرمود. ۱ 

و نهی از شرابخواری را برای پاکیزگی از زشتی, و حرمت نسبت ناروا 
دادن را برای عدم دوری از رحمت الهی, و ترک دزدی را برای پاکدامنی 
قرار داد و شرک را حرام کرد تا در یگانه‌پرستی خالص شوند. 

شین آن: کوته: که-شایسته: استت. از دا بتر شید وزار ونیا فزوید جنر آنکه 


مسلمان باشید, و خدا را در آنچه بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت 

نمائید, همانا که فقط دانشمندان از خاک می‌ترسند. 

انگاه فرمود: ۳ 

ای مردم! بدانید که من فاطمه و یدرم محمد است؛ انچه ابتدا گویم در 

پایان نیز می‌گویم, گفتارم غلط نبوده و ظلمی در ان نیست؛ پیامبری از 

قیان تما پرانکخته‌شد که‌:رتجهاق شما یر او کران آمده و ذلشون بن شتضا 

است, و بر مومنان ماک و هه اس 

پس اگر او را بشناسید می‌دانید که او در میان زنانتان پدر من بوده. و در 

میان مردانتان برادر پسر عموی من است. چه نیکو بزرگواری است انکه 
من این نسبت را به او دارم. 

0 خود را با انذار انجام داد, از پرتگاه مشرکان کناره‌گیری کرده, 

شمشیر بر فرقشان نواخت, گلویشانرا گرفته و با حکمت و پند واندرز نیکو 

بشوی پروردگارشان دعوت نمود, بتها را نابود ساخته, و سر کینه‌توزان را 

می‌شکند. تا جمعشان منهزم شده و از میدان گريختند. 


[ صفحه 226] 


3 
5 
ئ 
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تا آنگاه که صبح روشن از رو ی ایو ق نقاب از چهره برکشید, 


زمامدار دین به سخن درآمد, و فریاد شیطانها خاموش گردید, خار نفاق از 
سر راه برداشته شد. و گره‌های کفر و تفرقه از هم گشوده گردید, و 
دهانهای شما , ۱ و ی پر اک ۱۱ ۱۳ 
به‌ پشت چلسبیده بودند. ۳ ۳ 

و شما , بر کناره پرتگاهی از اتش قرار داشته, و مانند جرعه‌ای اب بوده و 
در معرض طمع طماعان قرار داشتید, همچون آتش‌زنه‌ای بودید که 
بلافاصله خاموش قف کدی لخد کوب رهند ان بوديم. ار ای مت توشیدیز 
که شتران ند آلوده کرده بودند, و از پوست درختان بعنوان غذا استفاده 
می‌کردید, خوار و مطرود بودید. می‌ترسیدند که مردمانی که در اطراف 
شما بودند شما را بربایند. تا خدای تعالی بعد از چنین حالاتی شما را 
بدست آن حضرت نجات داد, بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهای 
عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشیدید. 

هرگاه آنیشن جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده, با هر هنگام که 
شیطان سر برآورد با ازدهائی از مشرکین دهان بازکرد, پیامبر برادرش را 
در کام آن افکند, و و تا زمانی که سرآنان را به زمین نمی‌کوفت و آتش 
انار ۱ ۱ 0 ات۳ فرسوده از تلاش 
در راخ خدا, کوشیده در امر او نزدیک به پیامبر خداء سروری از اولیاء 
الهی, دامن به کمر نلینته؛ نصیحت گر تلاشگر, و کوشش کننده بود, و در 
راه خدا از ملامت ملامت‌کننده نمی‌هراسید. و این در هنگامه‌ای بود که 
تا آای ند نیقی حور در مهد امن متنعم بودید, و در انتظار 
بسر می‌بردید تا ناراحتی‌ها ما را در برگیرد, و گوش به زنگ اخبار بودید, و 
هنگام کارزار عقب گرد می‌کردید. و به هنگام نبرد فرار می‌نمودید. 


[ صفحه 228] 
قََمّا اختار ال لِیبه دار آثبیائه و تاوی آضفیانه. ظَهَر فیکُمْ حسْکَه الفاق, و 
سمل جلباِ الدّین, و تطّق کاظم الغاوین, و تبعٌ خاملٍ الاقلین, و هدر قَنیقٌ 


ا ی با اش مین دی 


۱۱ عم ع ]| وج ام ان و ۶ ]| و9- 

س قریب, وَالکلَم رَحیب, و الج لا یندمل, و الرسول لها یفبز 

ِ 1 منه ف الْفتتة, آلا . قف الفییه منطوار. و ار جميم اه و 
بدارا ز حَو هیده 9 هیده و ال جهیم 


وم ۳9 ملک گیف 3 تُوْقَکون, و کِتابٌ ال بی بر ا اهر کم مور 


ظاهره ۳ احکامة زاهره, و5 1 باهره, و رواجرة ار و5 آوامرة واضحة, 


ِ- کت 


و آنگاه که خداوند برای پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء راز رک اه 
علائم نفاق در شما ظاهر گشت, و جامه دین کهنه, و سکوت گمراهان 
شکسته, و پست_ رتبه‌گان با قدر و منزلت گردیده, و شتر نازپرورده اهل 
باظل: بدا در اه و در خانه‌هایتان بیامد, و شیطان سر خویش را از 
مخفی‌گاه خود بیرون آورد, و شما را فراخواند مشاهده کرد پاسخگوی 
دعوت او هستید. و برای فریب خوردن آماده‌اید, آنگاه از شما خواست که 
قیام کنید. و مشاهده کرد که به اسانی این کار را انجام می‌دهید. شما را 
به غضب واداشت, و دید غضبنای هستید. پس بر شتران دیگران نشان 
زدید» و ان که سهم شما نبود وارد شدید. 

این درحالی بود که زمانی نگذشته بود, و موضع شکاف زخم هنوز وسیع 
بود, و جراحت التیام نیافته, و پیامبر به قبر سپرده نشده بود, بهانه آوزذید 
که اد فتنه»*می‌فر اتید آکاه باشید که در فتته فران خرفنه‌این ور استی 
جهنم کافران را احاطه نموده است. ۱ 

اين کار از شما بعید بود, و چطور این کار را کردید, بکجا روی می‌اوردید, 
در حالیکه کتاب خدا رویاروی شماست., امورش روشن, و احکامش 
درخشان, و علائم هدایتش ظاهر, و محژماتش هویداء, و اوامرش واضح 
ات ات را اف ی ان ها با 
قران حکم می‌کنید؟ که این برای ظالمان بدل بدی است., و هر کس غیر از 
اسلام دینی را جویا باشد از او پذیرفته نشده و در اخرت از زیانکاران 
خواهد بود. 


۱ صفحه 30 2] 


۵۱ ۱۳0 اصاع: 


رز 
ی تبغون» و من احسن من 
الله حکها تم نب اقا مین بای رف تحلی اک امس ااصاکنه 


انی ابنته. 

ایها المسلمون! ااغلب علی ارئی؟ یاین ابی قحافه! افی کتاب الله ترث 
اباک لا ازت ای لعوست سا فرتاد انس رکنم کات الوم 
نبذتموه ور|ء ظهمورکم. اذ یقول «و ورت سلیمان دلود» [9] , ۰ و قال فیما 
اقتص من خَبَرٍ رکربا اد قال: , «فَمَبٍ لی من لذنک وبا برثتی و بر من ال 
یَعْفْوبٍ», [10] و قال: «و اوْلُوا الرحام تعضهم اولی 


[ صفحه 231] 


آنگاه آنقدر درنگ تکرفند که این دل.رفیده ارام گیرد, و کشیدن آن سهل 
ردو نش .اس رها را افروحنتن کر هه انسندامرن رید یا اند دا 
شعله‌ور ۰ برای اجابت ندای شیطان, و برای خاموش کردن انوار 

دزن وشن خداه و از بین بردن تن پيامت. بر کزیدمن آهادم ,بودندن: نه نها نه 
خوردن, کف شیر ۳ زیر لب پنهان می‌خورید, و برای خانواده و فرزندان او 
در پشت تپه‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌رفتید, و ما باید بر اين امور 
که همچون خنجر بژان و فرورفتن نیزه در میان شکم است, صبر کنیم. 

و شما اکنون گمان می‌برید که برای ما ارثی نیست., ایا خواهان حکم 
جاهلیت هستید, و برای اهل یقین چه حکمی بالاتر از حکم خداوند است. آپا 
نمی‌دانید؟ در حالیکه برای شما همانند افتاب درخشان روشن است. که 
من دختر او هستم. ِ 

ای مسلمانان! ایا سزاوار است که ارت پدرم را از من بگیرند, ای پسر 
ابی قحافه, آپا در کتاب خداست که ز نو از در ارت ببری و از ارت پدرم 
محروم باشم امر تازه و زشتی و آیا آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و 
پشت سر می‌اندازید, آبا قران نمی‌گویدر «سلیمان از داود ارت برد». و در 
مورد خبر زکریا آنگاه که گفت: «پروردگار مرا فرزندی عنایت فرما تا از 
من و خاندان یعقوب ارث برد», و فرمود: «و خویشاوندان رحمی به 
یکدیگر سزاوارتر از 


[ صفحه 232] 


ببعض فی کتاب الله». [11] و قال «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل 
حظ الانثین». [12] و قال «ان 111 خیر الوصیه اه للوالدیّن 5 قرش 
قوف حّا عَلي اوه [13]. ۱ 
و رعَنمْ آن لا حظوة لی, و لا آرث من آبی, و لا رجم تن افحَصکم اللهٌ 
اه آخرح آبی متها؟ آم هل تقولون: ان هل من لا تتوازنان؟ آو لْشث آتا 
و وا< ثم عم بخضصُوص الفْرّان و عُمَومهٍ من آبی 


اه وا تسه بل عای عران موی 
ثم رمت بطرفها نحو الانصار, فقالت: 


۱ صفحه 33 2 


دیگرانند». و فرموده: «خدای تعالی به شما در باره فرزندان 0 
فی کتد که بهره پسر دو برابر دختر ریت و می‌فر ماید: «هنگامی که 
مر کی از شما فرارسد بر شما نوشته شده که برای پدران و مادران و 
نزدیکان وصیت کنید, و این حکم حقی است برای پرهی زگاران». ۳ 
و شما گمان می‌برید که مرا بهره‌ای نبوده و سهمی از ارت پدرم ندارم, ایا 
خداوند ابةای بة. شفا تال کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ با 
می کته آهل هدن از کر ارت و ریت آبا من‌ش درخ وا ام افل 
یک دین نمی‌دانید؟ و یا شما به عام و خاص قران از پدر و پسرعمویم 
آگاهترید؟ اینک اين تو و این شتر, شتری مهار زده و رحل نهاده شده, برگیر 
و ببر, با تو در روز رستاخیز ملاقات خواهد کرد. 

چه نیک داوری است خداوند, و نیکو دادخواهی است پیامبر, و چه نیکو 
ده کا هت است قیامت. و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان 
می‌برند. و پشیمانی به شما سودی نمی‌رساند, و برای هرخبری قرارگاهی 
است. پس خواهید دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود 
خواهد آمند, و عذاب جاودانه که را شامل می‌ شود. آنگاه رو بسوی انصار 
کرده و فرمود: 


و تس ون وم عم ی ۶ | وب رم 9و را هه و و و جپ _ 
اتقولون ,مات مَحَمَذ؟ فحطبٌ جلیل اسْتَوسع و هنة, اشتنهر قنعة, 5 انقتق 
زر ۰9 و م ۳ .و ]| 02-. ّ 3 2 ۵ ه ‏ > و م ]مج 

رلقة, و اظلمتِ الاض لِعَیبیه. و کسفتِ الشمس و القمَرٌ و انتثرتِ | م‌ 


فیلی والله الارزه الکري * النضییه العظفی: لاملا باز لک و لاه عامجا 


ای گروه نقباء و ای بازوان ملت, ای حافظان اسلام. این ضعف و غفلت در 
موی فیس وا کی از هی س را اد رهبا عر 
نمی‌فرمود: «حرمت هرکس در فرزندان او حفظ می‌شود», چه بسرعت 
مرتکب این اعمال شدید. و چه با عجله این بز لاغر, اب از دهان و دماغ او 
فرو ریخت, در صورتیکه شما را طاقت و توان بر انچه در راه ان 
می‌کوشیم هست, و نیرو برای حمایت من در این مطالبه و قصدم 
می‌باشد_ 

ات وسعت,؛ شکاف آن بسیارر و و وس 12 شکافته, 
و زمین در غیاب او سراسر تاریک گردید, و ستارگان بی‌فروغ. و آرزوها به 
ناامیدی گرائید. کوهها از جای فروریخت. حرمتها پایمال شد, و احترامی 
برای کسی ینس از وفات او باقی نماند. 

بخدا سوگند که اين مصیبت بزرگتر و بلیّه عظیم‌تر است, که همچون آن 
مصیبتی نبوده و بلای جانگدازی در این دنیا به پایه آن نمی رسد کتاب خدا| 
ان زا باشکارن کرده است, کتاب خدایی که در خانه‌هایتان, و در مجالس 
شبانه و روزانه‌تان؛ ارام و بلند, و با تلاوت و خوانندگی انرا می‌خوانید, این 
بلائی است که پیش از این به انبیاء و فرستاده شدگان وارد شده است, 
حکمی است حتمی, و قضائی است قطعی, خداوند می‌فرماید: 

محمد پیامبری است که پیش از وی پیامبران دیگری درگذشتند.پس اگر او 
0 ۱30 کزا ی ۱٩۳‏ 


۱ صفحه 36 2 


قلن يضر الله شینا و سیجزی الله شینا و سیجزی الله الشاکرین». [14] . 


- 


۳-4 - هِِ - 
ایها ها بنی‌قیلة! ء هد هصَم ترات آبی و انم یعزای متی و عشعع ق فلتدي و 
ص , تلبسکم ِِِ تشعلکم الختر 5 انم ردو ِِِ گ و !۱ داة 
نکم السّلاخ و الحْنه کوک الاعوة قلا 


و 5 , و تا 
حَء فلا تغیتون؛ ۲ 2 مَوُْوفُون پالکفاح, مَعروفون ار 5 الصلاح, و5 


ض 
کم طا: 
ی 


کت ت 


النحِبهٌ الّنی ائتَخْبَتَ جید , و الْحْبرِهُ الْتی احتیر نا هل الیِبّتِ 
فاتئم العرت. ۶ و تجتلم الک و الَقت, و و ناطْحتْم الامَم, و کاقَثم الم لا 
تبرخ و تبزخون. تا کم قتاتمژون, حَ ی ان دازث بنا رحخی لاشّلام, و5 دّ 
حَلّبُ الایام._ و حَصَعتثك لْغره الشر ي, سَکتث فورة و الافک, و5 حَمدّبگ نیرانْ 
الکفر, و هداث دوه الهَرح, 5 0 نظامٌ الین. قاتّی جرْتَم بِعد البیان, 


وا رم بعد الاغلان, و تَکضصَتَم بَعد الاقدام. واشر كتَم بعد الایمان؟ 
1 0 جو و 
َوّم تکنوا فا هر وم و هَموا 


[ صفحه 237] 


بخدا زیانی نمی‌رساند. و خدا شکر کنندگان را پاداش خواهد داد». 
۱ ۳ ۱ ۱ ۲۳ 
شوم در حالیکه مرا می‌بینید و سخن مرا می‌شنوید, و دارای انجمن و 
اجتماعید, صدای دعوت مراهمگان شنیده و از حالم اگاهی دارید, و دارای 
نفرات و ذخیره‌اید, و دارای ابزار و قوه‌اید, نزد شما اسلحه و زره و سپر 
هست. صدای دعوت من به شما می‌رسد ولی جواب نمی‌دهيد, و ناله فریاد 
خواهیم را شنیده ولی به فریادم نمی‌رسید, در حالیکه به شجاعت معروف 
و به خیر و صلاح موصوف می‌باشید, و شما برگزیدگانی بودید که انتخاب 
شده, و منتخباتی که برای ما اهل‌بیت برگزیده شدید! 
با عرب پیکار کرده و متحمّل رنج و شدتها شدید, و با امتها رزم نموده و با 
پهلوانان به نبرد برخاستید, هميشه فرماندم بوده و شما فرمانبردار, تا 
استیای انبلام به کردش افتاد: ه-یستان .روز کار نم شیر امد و نعره‌های 
شرک آمیز خاموش شده, ودک طتع و میت از خوش افاویه نش کف 
خاموش و دعوت ندای هرج و مرح آرام گرفت, و نظام دین کاملاً ردیف 
شد, پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شده؛ و یس از آشکاری خود 
را مخفی گرداندید, و بعد از پیشقدمی عقب نشستید, و بعد ایمان شرک 
آوردید. ۳ 
وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن آنرا شکستند, و خواستند پیامبر 


۱ صفحه 28 


- 
9 


4 ی 


حجمید. 


ت‌ 


۱ 


آل, قد قلث ما قَلث هذا علی َعرقة متّی بالخذلة التی تخامزتکرر 5 
الْعَدرة اي ات شتشعرئها لونکم, و لکتها قبْضَهٌ اللّفُس, و تفه العَیْظ. 9 
لْمناة و5 بثة الصَذُر, و تمه الحتةه َذُوتکَمُوها قاحتقد حتقبوها دبرة الطهّر, نقية 


الَحْفَ. باقّة العار, مَوَسْومة یقصب الْجَبارٍ و شنار 9 اوه یار اه 
لْمُوقدهة التی تطلعٌ ی الایِدة. ۱ ۱ 

و قیعئن اه م تون 5 بعْلَمْ الذین طلَغُوا آ غتقلب بلقلبُون, و آتا امه 
بر ِ تین جِده غذات شدیذ. قاغقلوا اتّا عاملون, 5 التظنوا ّ 


۶ و .]و 


9 آبویکر دلب مار ها 


وا اخز اج کنتدر.با انکه.آنان خی را اغاز نهفدند. ایا از انانهراسن داد درو 
ایک وا راون است که ار او مراسیه اک فومنید. 

آخام باشید فی‌بینم که به تن اساتی جاوداته درل دانمنه کننتی: زا که سزاوار 
زمامداری بود را دور ساخته‌اید, / با راحت طلبی خلوت کرده, و از تنگنای 
زندگی به فراخنای آن رسیده‌اید, فش انز ان ارحة را حفظ کرده بودید را از 
دهان بیرون ريختید, و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند, پس بدانید اگر 
شما و هر که در زمین است کافر شوید, خدای بزرگ از همگان بی‌نیاز و 
ستوده است. 7 

آگاه باشید انچه گفتم با شناخت کاملم بود, به ِِِ- پدید امده در اخلاق 
شما,؛ وبی‌وفائی و نیرنگ ایجاد شده در قلوب شما شماء, و لیکن اینها جوشش 
3 اندوهگین, و بیرون ریختن خشم و غضب است. و آنچه قابل تحمّلم 
نیست. و جوشش سینه‌ام و بیان دلیل و برهان, پس خلافت را بگیرید, ولی 
بدانید که پشت این شتر خلافت زخم است. و پای آن سوراخ و تاول‌دار, 
غان نو کی باقن و نشان از غضب خدا و ننگ ابدی داردد .هرجه: اتنشن 
شعله‌ور خدا که فا احاطه می‌یابد متصل است. آنچه صف کیدزن در برابر 
جچشم بینای خداوند قرار داشته, ك آناتکة 29 0 و می‌دانند که به 
عذات ردنا کلمت که درد 7 پس هرچه خواهید بکنید و ما 


[ صفحه 240] 


نت [م۱ ٩21‏ + ۶ تفه ماو نی م1 7 
یا بنت, رسول‌الله! لقَد کان بوي بالمَومنین عطوفا کریما؛ رووفا رحیماء و 
سس ۲ سم س_ هِ - 0 ‌ِ ِ 
ی الکافرین غذاباً آلیما و عقاباً عظیماء ان عَرَوناة وجدُناة آباي, دون 
السنام و آخا الفی دون الاخلاع اترغ علی کل عمیم و:ساعهدة فی کل آقز 
۳ (۰ ۶ رس ۱۱ مر لا ی که ٩‏ چا وا ی ِ 
حلسم ؛ بحجبکمه 1 ینعید؛ و ۶ 1 سعی بعید ۳ ِ 

۳ ّ 15 رم ال 1 نم 2۰ 2 
الجنة مسالکنا, و انّتِ يا خیرم النساء و ابِتة خیر الائبیای صادقة فی قولي. 

ی ۰ 4 س ِ ۳ لا ۳ 2 ۳ 
سايعَهٌ فی وفور عَقَلِك, عَیْر مَرَدُودة عن حفک, و لا مَصَدُودة عن صذٌ 

1 ات 9 7۳ 9 ۳ 
الله ما َو رای رشول‌الله. و لا عملث الا یاذنه. و الرَایذٌ لا یِکدت اهلة, 
]ب ۶ . و مار 0 5 ۳1 1 ی و اش رو )۶ هو و 
5 ان اشهد اللةَ 5 کفی به شهیدا, نی سمعت رسول‌الله یقول «نجن 


ای دختر رسول خدا! پدر تو بر مومنین مهربان و بزرگوار و رئوف و رحیم, 
و بر کافران عذاب دردناک و عقاب بزری بوده اگر به تسب او بنگریم وق 
در میان زنانمان پدر تو, و در میان دوستان برادر شوهر توست. که وی را 
بر هر دوستی برتری داد, و او نیز در هر کار بزرگی پیامبر را یاری نمود, جز 
سعادتمندان شما را دوست نمی‌دارند. و تنها بدکاران شما را دشمن 
یس شما نت پیامبر, پاکان برگزیدگان جهان بوده, و ما را به خیر 
راهنما, + سوق بهشت رهنمون بودید, و تو ای برترین زنان و دختر برترین 
پیامبران؛ در گفتارت صاد ق. در عقل فراوان پیشقدم بوده, و هرگز از حقت 
بازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانعی ایجاد نخواهد گردید. 

و بخدا| سو گند از ری پیامبر قدمی فراتر نگذارده, و جز با اجازه او اقدام 
نکرده‌ام. و پیشرو قوم به آنان دروع نمی‌گوید, و خدا را گواه می‌گیرم که 
بهترین گواه است, از پیامبر شنیدم که فرمود: «ما گروه پیامبران دینار و 
درهم و خانه و مزرعه به ارت نمی گذاریم, و تنها کتاب و حکمت و علم و 
از ماست, که هر حکمی که بخواهد در آن بنماید.» 


[ صفحه 242] 


وخدی, و لم سید بما کان الّأَقْ عندی, و هذو حآلی و مالی, هب لي و بَیَّ 
یدیک, لا تژوی عَني و لا تَدْخِرٌ دُوتي, و آني, و نت سید امَة آبيي و 
السْجرة الطیبه لِبنيي, لا یدق مالي من قَصْلِي. و لا بُوضَعٌ فی رک و 
َضلي, جْكَمي نافدٌ فیما لکث یدای, فَهّل تَرینَ آنْ اخالف فی ذاک آباي 
(صلی اللم غلیه و اله و سَلم). فقالت: 1 , 
سْبُحان الله,ء ما کان آبیشول‌الله عَنْ کتاب الله صادفا, و لا لاخکامه 
مخالفاء بل کان یِتبعٌ آنرة, و یِفقفو سُوَرَه, افَتَجْمَعون الی القدّر اغتلالا عَلیْه 
ارو و هذا بَعد وفاته شَبية یما بُغِتَ له من القوایّلِ فی حیایِه, هذا کِتابٌ 
ی 


و ما آنچه را که می‌خواهی در راه خرید اسب و اسلحه قرار دادیم, تا 
مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفار جهاد نموده و با سرکشان بدکار 
جدال کنند, و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود, و تنها دست به این 
کار نزدم, و در رای و نظرم مستبدانه عمل ننمودم, و این حال من و این 
اموال من است که برای تو و در اختیار توست., و از تو دریغ نمی‌شود و 
برای فرد دیگری ذخیره نشده, توئی سرور بانوان امّت پدرت. و درخت 
بارور و پاک برای فرزندانت؛ فضائلت انکار نشده, و از شاخه و ساقه‌ات 
فرونهاده شم وم جکمت در آنچه من اج آن هستم نافذ است, آپا 
حضرت فاطمه علیها السلام فر مود: 

پاک و منزه است خداوند, پدرمو پیامبر, از کتاب خدا روی‌گردان و با 
احکامش مخالف نبود, بلکه پیرو آن ود تیه آبات: ان عمل. من مود آنا 
می‌خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید, و این کار بعد از 
رحلت او شبیه است به دامهائی که در زمان حیاتش برایش گسترده شد, 
این کتاب خداست که حاکمی است عادل, و ناطقی است که بین حق و 
باطل جدائی می‌اندازد, و می‌فرماید:- زکریا گفت: خدایا فرزندی به من 
بده که- «از من و خاندان یعقوب ارث ببرد». و می‌فرماید: «سلیمان از 
داود ارث برد». 


[ صفحه 244] 
و ین عروجل قیما ور هن الاقساط. و شمَع من القرایض والمیرا. و 
باج من عظ ایذگران و الانات, ما آزاع به عِلء این و ازال الیو 


صَدّق اللة و رشولة و ضَدقت ربتثهة, مَعدن الحكمَة, 3 مَوَطنْ الهٌدي و 
جچ ۵  .‏ وم و ال . . . - عه و | ع لت ی 0( 7 ِ 

مه و ژکُن الدّین, و عْن ال لبق صوانک و لا نکر خطابک. هوّلاء 

الفشلنون نی و سک فلژوتی ما تقلات:« و باتهای ملق اخات: ما آخات: 

0 ۳۹ و 0 للٍ - ۳1 ۳-۹ ۶ 9 ِ و 2 , 

عیر قکابر و لا مستبد و لا مستایر, و هم بذلک شهّود 

فالتفت فاطمة علیهاالسلام الی آلنساء, 9 قالت ۰ ۱ 3 

عاشیر الْشلمین سره الی قبل الباطل, ال علی الفقل البیح 
۱ ی ۰ کی 

الخاسر. آقلا تدیژون الْفْرْان آمعلي لوپ آففالهاء کل بل را علی فلوم 

ما اسَاتم من اعمالکم, فاخذ 2 ن‌ > ۳ ر کم و5 بنس ما تاوَلتم, 

[ صفحه 245] 


و خداوند در سهمیه‌هائتی که مقرر کرد. و مقادیری که در ارت تعیین 
فرمود, و بهره‌هائتی که برای مردان و زنان قرار داد. توضیحات کافی داده, 
که بهانه‌های اهل باطل, و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده 
است. نه چنین است., بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پیش پایتان قرار 
داده, و جز صبر زیبا چاره‌ای ندارم, و خداوند در انچه می‌کنید یاور ماست. 
خدا و پیامبرش راست گفته, و دختر او نیز. که معدن حکمت و جایگاه 
هدایت و رحمت, و رکن دين و سرچشمه ججت و دلل میباشد و راست 
هن کهنند: سخن حقت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمی کنم؛ 
مسلمانان بین من و تو حاکم هستند, و 
هستم. و نه چیزی را برای خود برداشته‌ام, و اینان همگی گواه و شاهدند. 
اهر اه عماالس ام ره رم کی مه 
ای مسلمانان! که برای شنیدن حرفهای بیهوده شتابان بوده. و کردار زشت 
زا تا نده هریت ایا در فران تفی‌آنذفشید با بر دلها مهر زده شده است.؛ 
نه چنین است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگی آورده, و گوشها و 
تما بان اهر امرس یرجم آیات فران را تاویل کر مود دای ۱ 
به | 
و 

صفحه -0246) ۱ ۱ 
و ساء ما به سدق وش ما مِلة اعتصئم, لتجدنٌ و اللّه محملّة تقبلاٌ و عَة 
و بیلا اذا کشف کم الَفطاء , و بان ما ور اه الص۱ء 
ام وه ینیم حسر هنالک الفتطلون. 


جح 
۶ 
ِ 
24 
3 
اصا 


ثم عطفت علی قبر النبن (صلی الله علیه و آله), و قالت: 


قذکا ن بِعدک آئباء وهببتَة , 

لو نت شاهدها 2 کر الْْصت 
اّا ققَه ناک قَقَد الا ض وابلها 
ال قَومک قاشق؟ شهَذهم و لا تفت 


در ها 


ِِ را و تورا بشتضاء , 
به 


[ صفحه 247] 


نشان‌داده, و با بدچیزی معاوضه نمودید, بخدا سوگند تحمل این بار برایتان 
سنگین: و عاقبتش پر از وزر و وبال است. آنگاه که پرده‌ها کنار رود و 
زیانهای آن روشن گردد, و آنچه را که حساب نمی‌کردید و برای شما آشکار 
گردد, آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند. 

سپس آن حضرت رو به سوی قبر پیامبر کرد و فرمود: 

بعد از تو خبرها و مسائلی پیش آمد, که اگر بودی آنچنان زر جلوه 
نمی کرد. 

ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم گردد, و قوم تو 
متفلاق شدند, بیا بنگر که چگونه از راه منحرف گردیدند. 

هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم 
مردانی چند از امت تو همینکه رفتی, و پرده خاک میان ما و تو حائل شد. 
اسرار سینه‌ها را اشکار کردند. 


بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیفمان نمودند. و میرائمان 
دزدیده شد. 
تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودی, که از جانب خداوند بر تو 


کتابفا تال هی کردیه 


ثم انکفات علیهاالسلام و امیرالمومنین علیه‌السلام یتوقع رجوعها الیه و 
یتطلع طلوعها علیه. فلقا استقت بها الدار. قالت لامیرالمةمنین 
علیهما السلام: نآ 

یاب آبی‌طالب! اشتملّت شقلة الجنین, و قعذّت خجْرَة الظنين, تقصّت 
قادمة المدل, قخانک رش الاغزل.. . ۱ 


جذا این خ آبی‌فحاقة تتّنی نکاه ابیب2 لقم اقا لقد آکفو فی تقضامی 3 
اقتة له فیکلامی علی عیقب تطته و لاجر وضلها و عَصّتِ 
لْحَماعَةٌ ذونی طَزقهاء قلا دافع و لا مانع. کت کاطَه. و عوث راخ 


و 


0 خو کب یوم صَفت خذگ, افتزشت لذئابِ و افتزرشت الا نا 
کِتفت قائلاً و لا آَغتّت باطلاً و لا خیاز لی, لْتنی مت بل هنیتّتی و ون 
دلتی, عذیری اللة منک عادیا و منک حامیا. 


9 


[ صفحه 249] 


جبرئیل با آیات الهی مونس ما بود, و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد. 

ای کاش پیش از تو مرده بودیم, آنگاه که رفتی و خاک ترا در زیر خود پنهان 
کرد. 

آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام به خانه بازگشت و حضرت علی 
غلبهالفتاام در اتای اه سیر فرظ لو اات ال وه 
در خانه آرام گرفت به حضرت علی علیه‌السلام فرمود: 

ای پسر ابوطالب! همانند جنین در شکم مادر پرده‌نشین شده. و در خانه 
اتفام ید نی تداع هی اه را که معا آنکه رها 


کوچک هم در پرواز به تو خیانت خواهد کرد. این پسر ابی‌قحافه است که 
هدیه پدرم و مایه زندگی دو پسرم را از من گرفته است. با کمال وضوح با 
من دشمنی کرد, و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و کینه‌توز 
دیدضرتا انکه انضار خمانتشان را از منبان داشتهمع ههاجزان باریشان, را 
از من دربغ نمودند, و مردم از پاریم چشم‌پوشی کردند, نه مدافعی دارم و 
نه کسی که مانع از کردار آنان گردد, در حالیکه خشمم را فرو برده بودم از 
خانه خارج شدم و بدون ننیجه باز گشتم. 

آنروز که شمشیرت را بر زمین نهادی همان روز خویشتن را خانه‌نشین 
نمودی, تو شیرمردی بودی که گرگان را می‌کشتی, و امروز بر روی زمین 
ارمیده‌ای, گوینده‌ای را از من دفع نکرده. و باطلی را از من دور 
نمی‌گردانی, و من از خود اختیاری ندارم, ای کاش قبل از اين کار و قبل از 
اینکه این چنین خوار شوم مرده بودم, از اینکه اینگونه سخن می‌گویم 
خداوندا عذر می‌خواهم, و پاری و کمک از جانب توست. 


۱ صفحه 50 2] 


وبلای فی ک شارق, ویلای ذ 0 غارب. مات العَمَد و وَهن العضصَد, 
شکوای الی آبی: 8 غدوای ال یی اللقم انی انتند متقم فده 1 
أساً 3 تنکیلا. 

فقال ۱ علیه السلام: 

لا ویْل لکي. بل الوَیْل لشانيي, تقنهنی عَن وجد 
شقٍ قما ویر تیث عَن دینی, وولا آحطاَنْ مَفقدو 
فرز مَضْفَون: گفيلي ما مُونْ. و ما أعة 
قاختسبی اللةّ. فقالت: خی ال و امسکت. 

از این" پس وای بر من در هر صبح و شام, پناهم از دنیا رفت, , و بازویم 
سست شد, شکایتم بسوی پدرم بوده و از خدا یاری می‌خواهم. پروردگارا 
نیرو و توانت اف آنان بیتزنین: و عذاب و عقابت دردناکتر است. 

حضرت علی علیه‌السلام فرمود: شایسته تو نیست که وای بر من بگوئی, 
بلکه سزاوار دشمن ستمگر توست., ای دختر برگزیده خدا و ای باقيمانده 
توت از آندومته عصت دست ردان من دون دینم شست فده و از آنجه در 
حدٌ توانم است مضائقه نمی‌کنم, اگر تو برای گذران روزیت ناراحتی, 
بدانکه روزی تو نزد خدا ضمانت شده و کفیل تو امین است., و انچه برایت 
اماده شده از انچه از تو گرفته شده بهتر است. پس برای خدا صبرکن. 
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: خدا مرا کافی است. آنگاه ساکت شد. 


[ صفحه 251] 


تما قی مر یا افناغ یماس د افاتای 


قال سوید بن غفلة: لمّا مرضت فاطمة علیهاالسلام المرضة الّنی توقیت 
قیها, دخلت علیها نساء المهاجرین و الاتصار يعدنها, فقلن لها: کیف أصبحت 
من یی پا ابنة رسول‌الله؟ 

فحمدت الله و صلت علی ابیها, ثم قالت: 

(2) خطبه مرب در بیماربش برای زنان مهاجرین و انصار 

سوید بن غفله گوید: هنگامی که حضرت فاطمه علیهاالسلام بیمار شد. به 
همان بیماری که در اثر آن از دنیا رفت, زنان مهاجرین و انصار به عیادت 
ایشان امده و گفتند؛ ای دختر پیامبر خدا| با این بیماری حالت چطور است ؟ 
ان حضرت حمد و سپاس الهی را گفته و برپدرش درود فرستاد و فرمود: 


و یم آنّی رَخزخوها عَن رواسی الرسالة و قواعد البوَْ و اللالْة, و یط 
الرَوح الامين و الطبین باَمورالضّیا و الّین, آلا ذلک هو الْحُسْرانْ الَبین, و 
ما الذی تَقمّوا من ایی‌الحسن عَلیْهالسْلامَ, تَقموا والله مِنهْ تکیز سیفه, و 
قلء مَبالاته لْحنْفه, و شذخ و م ۳ الله 

و تا للّه لو مالوا َن الْمَحَمٌّة اللائْحَة. و زالوا عَن قَبول الْحَمَة الْواضحة 
لرتهغ الیها و حمََهَمْ علیهاو لساز بهم سَیْراً سُجْحا, لایکلَم حَشاشْة, و لا 
یل سایْرَهُ. و لا یّمل راکِیْة, و لاوْرَدَهَمّ تلا تمیرا صافیا رویاء طخ صفتاه 
و لا یترلق جانباة و لا صُدَرَهم بطانا و تصح لهْمْ سا و اغلانا 


د 
الا 
لیا 


مردان شما ناراحتم, انان را از دهان خویش بدور افکنده. و بعد از شناخت 
حالشان به انان بفض ورزیدم, پس چه زشت است کندی شمشیرها و 
سستی بعد از تلاش و سر بر سنگ خارا زدن. و شعاف نیزه‌ها وفساد اراء 


و انحراف انگیزه‌ها, و چه زرشت است ذخیره‌هائی که پیش فرستادند, و 
توف آنان تیم کرفه و ات جاودانه خواهند بود, بدون شک 
مسئولیت این عمل ند ایشان بود و ی که آن بدوششان است,؛ و تن 
و عارش دامنگیرشان می‌گردد. پس این شتر بینی‌بریده و زخم‌خورده باشد, 
و گروه ستمکا ستمکاران از رحمت الهی بدورند. 
وای بر آنان. چگونه خلافت را از مواضع ثابت و بنیانهای نبوت و ارشاد, و 
محل هبوط جبرئیل, و آگاهان به امور دین و دنیا دور ساختند, آگاه باشید که 
اين زیان بزرگی است. و چه عیبی از علی علیه‌السلام گرفتند. بخدا سوگند 

عیب او شمشیر برآنش, و بی‌اعتنائی به مرگ, و شدّت برخوردش,: و 
عقوبت دردناکش, و اينکه غضبش در راه رضای الهی بود. 

بخدا سوگند اگر از راه روشن بدور رفته, و از پذیرش طریق مستقیم کناره 
می‌گرفتند, آنانرا بسوی آن آورده و بر آن وامی‌داشت.؛ به سهولت 
براهشان می‌برد, واين شتر را سالم به مقصد می‌رساند, که راهبرش را 
قجان بت نکند و شار‌اشن را ملول وتف وانان وا هه معل اب 
خوردنی می‌رساند, که ار صاف و فراوان بوده و از آَن اریز باشد و 
هرگز کدر نگردد, و ایشان را از آنجا سیراب بیرون می‌آورد, و در پنهان و 
آشکار بزانشان ناضخ بود. 


[ صفحه 254] 


و لین تتعلی من ال بطایّل, و لا تخطی مها بنیل. مزر اج و 
َبْعة الکافل, و لبان هم اراد من الرَاغب و الصَادق من الکاذب. . , 
1 َفْل الْفُری انوا و اقا لعتشنا | عم ترکات. من السماء و الأْض 
و5 لکن کذبُوا قَاحذُناهم بما 3 تکسن ن: و5 الذین ض لح ۱ من هوّلاء 
سَيِصيعَم 29 ث ما کَسَُوا و هم بِمَعجزین. _ ۲ 
الا هلم فاشمع؛ ما عشت ار الذهر عجباء و ان تَعَجَبٌ فعجب قَولهْمٌ, 
لْت شغری الی أعٌ سناد اشتتدوا, و الی ی عماد اعْتمَدواء و یی عُرَوة 
تعسَکُواء چ علی ی دوب افْدموا واختتکوا؟ لسن المَوّلی و لین العشیژ, 
وئس للظالمین بدلا. ۲ 
اسْتدلوا والله الدنابی بالقوادم, واْعجْرَ بالْکامل, قرعماً لمعاطس وم 


یِحسبون اند یحسنون صنعار آلا هم هم الَمَفُسدُون 5 لکِن / يَسْعَروي. 
وبْحَهْم قمن بهّدی الی الحق احق ن ینیع امن لایهذی الا ان بهّدی, فما لکم 
که جی؟« 


۱ صفحه 5 ۱2 


اگر او در محل خلافت می‌نشست هرگز ثروت دنیوی برای خود قرار 
نمی‌داد, و از ان بهره فراوانی برنمی‌داشت, جز به‌اندازه فرونشاندن 
تگی و رقم کرتدکی: و به ایشان می‌شناساند تا بین زاهد و دنیا پرست,؛ 
و راستگو و دروغگو تشخیص دهند. و اگر ملْتها ایمان آورده وتقوی پیشه 
کنند برکات آشمان و زمین را بر انان فرو می‌ريختيم, , و لکن آیات آلقود را 
تکذیب کردند و از اینرو آنانرا در برابر آنچه انجام دادند گرفتار ساختیم. و 
کسانی که از این گروه ستم نمودند نتایج زشتی کارشان بزودی 
دامنگیرشان شده و هرگز بر ما غالب و پیروز نخواهند شد. 

آگاه باش, بیا و بشنو, هر چه زندگی کنی روزگار عجائبی را بتو نشان 
خوافد دای شاک عی: کم اه اشارن عحت اور ات 2 کاش 
می‌دانستم که به چه پناهگاهی پناهنده شده, وبه کدام سنوی تکبه داده, و 
بر کدام فرزندانی تجاوز نموده ایا جسته‌اند؟ چه بد رهبر و دوسنی 1 
انتخاب کرده‌اند, و برای ستمکاران بد بدلی است. 

بخدا سوگند, بجای پرهای بزرگ, روی بال دم را انتخاب, و بجای پشت., دم 
زاس یدیل کردن فومنی که مارد با اتی اعمال کان خوش: انگاه 
داده است., بدانید که اینان فاسدند اما نمی‌دانند, وای بر اینان, ایا کسی که 
هدایت بافته سزاوار پیروی است, يا کسی که هدایت نیافته و نیازمند 


۱ صفحه 256 


آما لعشری لقَد َقحث. قََظرة تما تلتخ نم اغتلنوا ملا القعب: دما عبطاً و 
ذعافا مبیدا, هنالک + ی سر المَتطلون و تغرف التالون عت ما اس الا لون, 
۳ عن تیاکخ امس واطیتُوا لته جاشا. و انوا سیف ضارم و 
شظوع عفیر اه و بهرج شامل, و ادا من لطالی بع تم 
یداه حفعکی حضیدا. قه خسربا آکره و ای و عه عم علیر 
نلمْکُمّوها و آثْمُ آها کارمون. 

و را ای اه نمسای و سا 
الیها قوم من المهاجرین و الانصار معتذرین, و قالوا: یا سيدة النساء لو کان 
ابا ولا اا‌صا ای ال سر العف ها ایا که 


الی غیره. و ‌ 
فقالت, علیهاالسلام: الَیْکمْ عنی, قلا عذر بَعد تغذیرکم, و لا آمر بعد 


[ صفحه 257] 


بجان خودم سوگند, نطفه این فساد بسته شد. در انتظار باشید تا این مرض 
فساد در پیکر جامعه منتشر شود, آنگاه از پستان شیر خون تازه و زهری 
هلاک کننده بدوشید, در اینجاست که رهپیمایان راه باطل زیانکار شده, و 
آیندگان عاقبت اعمال گذشتگان را می‌يابند, آنگاه جانتان با دنیایتان. و 
قلبتان با فتنه‌ها آرام می‌گیرد, و بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده 
و حمله متجاوز ستمکار, و به هرج و مرج عمومی و استبداد زورگویان. که 
حقوقتان رااندک داده و اجتماع شما را بوسیله شمشیرهايیش درو خواهد 
کرد, پس حسرت برشما باد که کارتان به کجا می زر ند آپا من می‌توانم 
شما را به کاری وادارم که از آن روي گردانید. 

سوید بن غفله گوید: زنان سخنان آن حضرت را برای شوهرانشان با ز گو 
کردند, کروهی: از. مهاجرین 8 انضان بای عدرجواهی زد ایشان آمده و 
گفتند: ای سرور زنان: اگر حضرت علی علیه السلام این مطالب را قبل از 
بیعت با ابوبکر برایمان می‌گفت کسی را: بر او ترجیح نمی‌دادیم. 
آن-خظزت: قرو آن تردق نف شیور فد از ارتکاب امه هل انکاری؛ 
عذرخواهی برای شما مفهومی ندارد. 


۱ صفحه 259 


خطبتها لقوم غصبوا حق زوجها 


تتخران سه ره ای ی له عنم ود الم ععصت واض مس ارم 
عم با زاره ول بطوف بالخدف وهای آن اباکر قد بون آمر رای 
الب البیعم ال الناشن فیباعون: خی ادا عضت آیام اقیل فی:نجنم کیر 
الن سنرل. غلی علیها لسلام فطالبه بالخروه فاین ند عا عفر بحظب و نار 
فا ی من وه سم ار ره ی هن 
ال وت فامامهس ون ن‌اللد صلی الم قنه و ات ال مرت 
علی الباب ثم قالت: 

ِِِ بقَوّم آسُوء مَحْصَر منک ترکنْمْ سول الْله جنارة ین آیدیناء 
قَطَعَنم | رم فیما بتکم قلم توْمَرُونا و لَمْ تروا لنا حقناء کاتک ل توا 


قال یوم عدیر 


(3) خطبه ان حضرت برای مردمی که حق شوهرش را غصب کردند 

روایت شده: بعد از رحلت پیامبر و غصب شدن ولایت وصی آن یر ۳ 
عمر شمشیر به کمر بسته و دور شهر مدینه می‌چرخید و می‌گفت: پا 
ابوبکر بیعت شده است.؛ بشتابید به بیعت کردن با او مردم از هر طرف 
برای بیعت می‌آمدند, چند روز که گذشت همراه با گروه کثیری به در خانه 
حضرت علی علیه‌السلام آمده و خواستار خروح ایشان از منزل شد. ایشان 
امتناع کرد عمر خواستار هیزم و انش کردید وه کفت: سوگند به کسی که 
جان عمر در اختیار اوست يا خارج مب‌شود با آو را با تقامی‌اهل: کانه آنشن 
می‌زنم- تا آنجا که گوید:- و حضرت فاطمه علیهاالسلام بسوی ایشان آمده 
و کنار درب خانه ایستاد و فرمود: ملتی را همانند شما نمی‌شناسم که 
اینگونه عهدشکن و بد برخورد باشند, جنازه رسول خدا را در دست ما رها 
کردید و عهد و پیمانهای میان خود را بریده و فراموش نمودید, و ما را به 
فرمانروائی نرسانده و حقی را برای ما قائل نیستید, گوبا از حادثه روز 
غدیرخم آگاهی ندارید. سوگند بخدا که پیامبر در آن روز ولایت حضرت علی 
علیه السلام را مطرح کرد و از مردم بیعت گرفت تا امید شما فرصت‌طلبان 
را قطع نماید, ولی شما رشته‌های پیوند معنوی میان خود و پیامبر را پاره 
کردید, این را بدانید که خداوند در دنیا و اخرت بین ما و شما داوری خواهد 


کرد. «سخنان آن حضرت» 


[ صفحه 261] 


گزیده‌ای از گفتار آن حضرت 


اشاره 


در توصیف خداوند 
در توصیف قران 
در توصیف قران 
در توصیف پدرش 
در توصیف پدرش 

در فضل پدر و شوهرش 

در فضل پدر و شوهرش 

در فضل شوهرش 

در کتفیت اف 

در فضل دانشمندان شیعه 

در محبت او به امت پدرش 

در مورد قاتل فرزندش امام حسین علیه‌السلام 
در مورد قاتل فرزندش امام حسین علیه‌السلام 
در فضیلت درود فرستادن به ایشان 

در آنچه محبوب ان حضرت است ٍ 

در فضیلت تلاوت بعضی از سور قران 


[ صفحه 202] 


استدع |لا اء لا ی نب ء کاد- 19 5 آیشاها لا اج اء ]هد ات لو 
۳ لسی < قبلها, جنداء۶ امبله املها, 

ِِ چا ی 9 5 ۳ ِ گجْ ال ی ام 

بِقدُرّته, و ذراها یقشتته. من غیر - جَة مِنهٌ الی تکوینها, و لا فائدَة له فی 

ِ ِِِِ ۰ جح و و 
[ پرهاء الا ت پتا لحکمته, 5 یه ۱ 1 گنه, اظ ار لقذرنه, 5 - لا ۱ 
ره ۶ ۱ -. 

لبریته, و اعزازا لدَعوته. 

(1) سخن ان ن حضرت در توصیف خداوند 


موجودات را خلق نمود ندفن انکة از ماده‌ای موجود شودر انا خفن 

هیچ مشابهی پدید آورد, با قدرتش آنها را خلق و با مشیتش ایجاد نمود, 

ندومن آنکه در ایجاد آن و یدید آوردتشان تنیازی داشته: و در تضوپر گرق. آنها 

فائده‌ای برایش وجود داشته باشد, جز تشبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش 
و اظهار قدرت خود, و شناسائی راه عبودیت؛ و گرامی‌داشت دعوتلش. 


۱ صفحه 263 


قولها فی وصف القرآن 


1 ۳ 9 ۳ ۵ 5 
تا یت اک ایح ی هه 
الجالية, و براهيتة الكافية, و فضایّلة المَندوبة. و رَحَضصَه المَوَهوبة, و سَرایِعة 

الْمَكَثَوبَة. _ ۱ 

(2) سخن آن حضرت در توصیف قران 

با قران حجتهای فروزان الهی. و واجبات تفسیر شده, و محژمات برحذر 
گردانده شده, و براهین روشن» و دلائل کافی. و فضائل ارزشمند, و 
مجوزات بخشیده شده, و قوانین نوشته شده روشن می‌شود. 


[ صفحه 264] 


قولها فی وصف القرآن 


اشتخلّت عَلَبكُم کناب اللّه الَاطِق, و اقا الصادق. و النوّ السَاطِ, 
الضياء اللامع: بینة تضاوم. قتکشعهة سرانرمر منجلیه طواهره. فیط 
آشياغْة, قائّداً [لی الرضوان آثباعة, مود الی التّجاخ استماغة. 

(3) سخن آن حضرت در توصیف قران ۳ 

نزد شما کتاب کویای خدا, و قران راستگو, و نور فروزان, و پرتو درخشنده 
را بر جای نهاد, که براهینش روشن و رازهایش اشکار, و ظواهرش نمایان, 
پیروانش مورد غبطه بوده, و انانرا بسوی بهشت رهنمون و شنیدن ان راه 


نجات است. 


و 
به 


ک 


قولها فی وصف القرآن 

مور ظاهرة, و أَحْكامَة زاهرة, و أغلامة باهرة, و رواجرّة لایْحَة, و آوامژه 
واضحة. _ ۲ 

(4) سخن آن حضرت در توصیف قران 

آمور آن نمایان, و احکامش شکوفا, و نشانه‌هایش روشن, و محرماتش 
شاه مرش ها است. 


۱ صفحه 65 2] 


- 2 و و 9 بك«#«- ۳ ۳ ۷ ۳ 
استعتة اللهةَ اتماما لامره, عزيمة 1۰ 7 ماء 5 2 اکفاد] اققادیر 


رخمته. 

(5) سخن آن حضرت در توصیف پدرش 

خداوند پیامبر را برای پایان بخشیدن فرمانش, و به پایان رسانیدن 
اخکامش ,هت مت سک انش صعوت کرد ۱ ۱ 


۱ صفحه 266" 


لع الرسالة صادعاً دار مائلاً عن مَدَرَجة المُشرکین, ضارباتتجَهق, اخداً 
باکظامه, داعیاً الی سبیل رَیّه بالْحکمَة و الْمَوَعظَة الْحستَة, بَجْفٌ الانام, 
و تتکت لها 

(6) سخن آن حضرت در توصیف پدرش 

رسالت خود ر باانذاز ابلاغ کرد, و از روش مشرکین دوری, با رسای آنان 
دشمنی و ۳9 با آنان 39 با حکمت و پند نیکو بسوی پروردگارش 
9 شد. بتها را سرنگون و گردنهای زورمندان را به خاک مذلت 


قولها فی فضل آبیه و بعله 


آبوا هذه الا مَحَمَذ و5 لو یقیمان اوَدَهمْ, 5 ينقذانهم من العذاب الالیم ان 
آطاعُو هما؛ ببيحانهم التعیم الدّایْم ان واققو هما. 

(7) سخن آن حضرت در فضل پدر و شوهرش ِ 

پدران این امت محمد و علی علیهماالسلام هستند, اکُر از انان تبعیت کنند 
کژی‌های ایشان را برطرف, و انان را از عذاب دردناک نجات می‌دهد, و 
0 ۳ 


[ صفحه 267] 


قولها فی فضل آبیه و بعله 


طاعاتِ اقَل الکیا کُلهم لا تفی بسخطهما. 

(8) سخن آن حضرت در فضل پدر و شوهرش 
هام سار ارات ان وه را ور 
ساعتی از اطاعتشان خشنود می‌ساز ند, و اگر پدران دینیت ناراحت شوند 
طاعتهای تمامی اهل دنیا با ناراحتی ایشان قابل مقایسه نیست. 


۱ صفحه 208" 


قولها فی فضل زوجها 


ان السَعید کل السَعید حٌَ السَعید, مَن آحت علیّاً فی حیاته 
(9) سخن آن حضرت در فضیلت شوهرش 

سعادت و رستگاری, همه سعادتها و رستگاریها, حقأنیت و واقغیت سعادت 
و رستگاری در کسی است که علی علیه‌السلام را در دوران زندگی و پس 
اد اه 


زر سه مچ م0 
و بعد موبه. 


۱ صفحه 09" 


۰ نورم ر ۳5 فرمود, و 0 تسبیح و تنزیه او را مي‌نمود, آنگاه آنرا 
در درختی از درختان بهشتی به ودیعت نهاد, که به سبب آن نور درخشان 
گردید. هنگامی که پدرم داخل بهشت شد. خداوند به او الهام کرد که میوه 
آن درخت را بچیند و بخورد. پیامبر این کار را انجام داد, خداوند نورم را در 
صلب پدرم به ودیعت نهاد, آنگاه آنرا در رحم مادرم قرار داد, تا آنکه ایشان 


مرا به دنیا آوردند, و من از آن نور هستم؛ و تم اتفاق افتاده, و آنچه اتفاق 
خواهد افتاد و آنچه نبوده است را می‌دانم. 


[ صفحه 270] 


قولها فی التعریف باأهل البیت 


تن وسیلَثة فی حَلْقَه, و تخن خاصَثهة, و محل قذسه, و تخن خُجَنَة فی عَییه, 
و خن وَرَنه آنبيایه. 

(11) شخن آن.خضرت در شتاساتن اهل پیت 

ما وسیله‌های الهی در میان مخلوقاتش, و خواص او, و تنزیه‌کنندگانش, و 
حجت او و وارثان پیامبرانش می‌باشیم. 


قولها فی وصف الشيعة 


ان کت تَعْمَل یما آمرّناي, و تثتهی عمّا جژناي علة, قئت من شیقیناء و الا 
قلا. ۱ 

(12) سخن آن حضرت در توصیف شیعه ۱ 

اگر به آنچه تو را بدان امر نمودیم عمل کنی, و از آنچه نهی کردیم 


نمی شوی. 


[ صفحه 271] 


نَ شیعتنا هن خیار آهْل الحتّةه کر محبینا و موالی آولیاینا و معادی آغْدایّنا و 
الَمَسَلَمٍ ید اند ۱ لَیسُوا من , شیعتنا اذا خالفوا آواهرا و تواهینا فی 
سیارٌ یر العویقا و هم مع دلک فی الحتَه و ن فد ما یرون من دهم 
یالتلای و الززایا او فی عَرصاتِ القیاقة بائواع شدایّدها, او فی الطبّق 
ااغلی من جهَنم بعذایها. الی آن نسَتَْقدَهم بخبنا مئها, و تْفْلَهْمْ الی 
حصر‌تنا. 

یه 

شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت ی تا نتننده دوستان ما و دوستداران 
دوستان ما, و دشمنان دشمنان ما و کسانی که با قلب و زبان تسلیم ما 
هستند از شیعیان ما شمرده نمی‌شوند, آنگاه که با او امر ما مخالفت 
نموده و از نواهی ما اجتناب نکنند, و با اينهمه در بهشت می‌ با شند, ولیکن 
بعد از آنکه با ناراحتی‌ها و گرفتاريها از گناهان پاک شوند, یا در موقفهای 
قيامت با انواع دردها, يا در طبقه اول از جهنم قرار داده شوند و با عذابهای 
المی .غقاب شوندر تا با مخت ها از آن تجات. بانتد و به حضور ها ترستد: 


[ صفحه 272] 


قولها فی فضل علماء الشيعة 


خضرت امزاه ند الصدیفه فاظمم. الراع غلماالسام قالته ان ی 
والدة ضعيفة و قد لبس علیها فی امر صلاتها شی ء, و قد بعثتنی الیک 
اسالک, فاجابتها فاطمة علیهاالسلام عن ذلک, ثم ّت فاجابت, ثم ثلثت 
فاحایت الی. ان مسرت فاحامته خم خحلت. هون الکتوقر ففالت: لا اش 
عک با نت رسول للم قالت امه عبهاا تسام هانی سای عقا بدا 
لک- الی ان قالت:- ۱ 

ششفت. اسف له صلی. له هم لت سل ار مان شتا 
یحشرون؛ فیخلع علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثرة علومهم و جذهم 
فی ارشاد عبادالله, حتي یخلع علي الواجد منهم الف الف خلعة من نور- 
الي آن قالت: یا آمَة الله ان سلکا من یلک الحْلم لفْصَلْ ممّا طلَعث یه 
الشفس الف الف مرو ما فصل فاله سوت ایض الکدر. 

[ صفحه 273] 


(14 سخن ار حضرت در فضیلت دانشمندان شیعه 

زنی نزد آ حضرت آمده و گفت: مادر ناتوانی دارم که بعضی از مسائل 
نماز برای او مورد سوال قرار گرفته است و مرا نزد تو فرستاده تا سوال 
ار وا و 
پرسید باز پاسخ شنید, تا ده سوال مطرح کرد و باز پاسخ خود را دریافت. 
در اینجا از کثرت سوّال خجالت کشید و گفت: ای دختر پیامبر دچار مشکل 
شدی, آن حضرت فرمود: ۳ تا آنجا که فرمود: 

از پدرم شنیدم که می‌فرمود: دانشمندان شیعه در روز قیامت که محشور 
می‌شوند به اندازه کثرت علومشان و جدیتشان در ارشاد بندگان خداوند 
خلعتهای کرامت بر آنان می‌پوشانند, تا آنجا که بر بعضی از آنان میلیونها 
نور پوشانده قی نود ت آنجا که فرمود:. ای کنیز, ِِِ از ان 


[ صفحه 274] 


قولها فی محبتها لامة ابیها 


روی انها ما سمعت بان اباها ز8جها و جعل الدراهم مهراً لها سألت اباها 
آن یجعل مهرها الشفاعة فی عصاق امته. نزل جبرئیل و معه بطاقة من 
حریر مکتوب فیها: جعل الله مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبین من امة 


ابیها, فلما احتضرت اوصت بان توضع تلک البطاقة صدرها تحت الکفن 
فوضعت و قالت: ه ۳ ِ ٩‏ 
اذا حشوث وم الْفيامة رققث لک البطاقة بیط و شقَعث فی صا أَة 
نف 


(15) سخن آن حضرت در محبّتش به امت پدرش 

زوابت. شدم: انجام که شتند پدزسش, او را تزویج کرده و مهرش را مبلغی 
پول قرار داده, از پدرش خواست که مهرش را شفاعت گناهکاران امت او 
قرار دهد, آنگاه خبرتیل. تازل ند و در .دشن پارچه‌ای قرار داشت که 
روی آن نوشته بود: " خداوند مهر فاطمه را شفاعت گناهکاران امت پدرش 
قرار داده است, هنگامی که آن حضرت به حال احتضار رسیده وصیت کرد 
که آن پارچه را روی سینه و زیر کفنش قرار دهند, سیم 

آنگاه. که: محشور کردیدم. این پارخه. را با دشتم. یلند کزدم: در مورد 
گناهکاران امت پدرم شفاعت می‌نمایم. 


[ صفحه 275] 


قولها فی قاتل ولدها الحسین 


قایِل الخْسَیّن فی التّار. 
(16) سخن آن حضرت در مورد قاتل فرزندش امام حسین علیه‌السلام 
فان عشنین علبه الساام در اس تور خ ایست» 


قولها فیمن قتل ولدها 


۳ مه 2 قتلت ابن بِلّتِ تبیها. 
۳ قاتل فرزندش علیه‌السلام 
زیان کار است امتی که پسر دختر پیامبرش را به شهادت می‌رساند. 


[ صفحه 276] 


قولها فی فضل التسلیم علیهم 


عن یزید بن عبدالملک النوفلی, عن ابیه, عن جده قال: دخلت فم فاطمة 
بنت رسول‌الله علیهماالسلام فبد آتنی بالسلام. قال: و قالت: قال ابی, و 
هو ذا حی:من سلم علی و علیک ثلاثة ایام فله الجنة, قلت له: ذا فی حیاته 
و حیاتک او بعد موته و موتک؟ قالت: 

فی خیاینا و بعد وفاتنا. 

(18) سخن آن حضرت در فضیلت درود فرستادن به ایشان 

یزید بن عبدالملک از پدرش, از جدش روایت می‌کند. که گفت: به خدمت 
ان حضرت رسیدم, ابتدا به سلام نمود, و فرمود: پدرم در زمان زنده بودن 
فرمود: هر که بر من يا بر تو سه بار درود فرستد داخل بهشت می‌شود او 
گوید: به آن حضرت گفتم: این مطلب در زمان زندگی پیامبر و شماست با 
در زمان زندگی ما و بعد از رحلتمان از اين دنیا. 


[ صفحه 277] 


قولها فیما یحبها 


جیب الم من دتباجمْ تلاث: تلاوه کتاپ اللْه, واللْظرٌ فی وج 7َسول‌الل, و 
تماق قی ستبل لد 

۱ 0 قرآن؛ نگاه به چهره پیامبر, 
انفاق در راه خدا. 


[ صفحه 278] 


قولها فی فضائل بعض السور 


ِ- ۳ ۳2 َ ۲ 
قاری ء «العدید» و «اذا وقعث» و «سْورغة الرّعمنِ» یذعی فی ملکوتِ 
ل‌ ۰ ِ 2 0 0-۰ 


[ صفحه 79 2] 
(20) سخن آن حضرت در فضیلت قرائت بعضی از سور قرآن 
خواننده سوره حدید و واقعه و رحمان در ملکوت اسمانها ندا کرده 


[ صفحه 281] 


گزیده‌ای از گفتار آن حضرت 


اشاره 


در آداب غدا خوردن 

در تحریض به دعا نمودن بر مرده 

در ترغیب به تلاوت قران و دعا در شب اول دفن 
در فضیلت شب قدر 

در گرامی‌داشتن میهمان 

در تقدیم همسایه بر خود 

در فضیلت مقام مادر 

در تعیین حدود وظایف زن و مرد 

در توصیف بهترین مردان 

در توصیف بهترین زنان 

در مورد بهترین چیز برای زن 

در اهمیت حجاب 

در نزدیکترین حالت زن نسبت به پروردگارش 
در تعیین ساعت اجابت دعا 

در فضیلت عمل خالص 

در مورد خرسندی فرشتگان از پیروزی مومنان 
در توصیف مومن 

در فضیلت خوشروئّی 

در وظیفه‌ی روزه‌دار 


[ صفحه 282] 


فالتا قی سا ادنوه 


دع اْنتا سرة حَصلَة یجی + علی کل مُسلم آنْ یغرفها. ارَيعٌ فیها 
زیخ فیها سُنه, و از ع فیها تادیب. 

قَمّا الفَرْضَ قَالعقرقة و الضا و امه و الشکر 

و آمّا الستَه: قالْقضُوء بل الطعام و الجْلوسنْ عَلی الجانب الا بُسَر, و الاک 


5 كِ زر 09و َ ِ 
و آمّا التادیت: قَالَاکلْ بما جلیک و تطغیژ الْفْمَةَ و الَمطِغْ السدیة و فلَه 


(21) سخن آن حضرت در آداب غذا خوردن ۱ 
در غذاخوردن دوازده ویژگی می‌باشد که بر هر مسلمانی واجب است آنها 
را بداند, چهار ویژگی واجب, چهار ویژگی مستحب, و چهار ویژگی از ادب 
است. 

اما واجبات آن: شناخت و رضایت و خشنودی, و نام خدا را بردن و شکر او 
را نمودن. ۲ 

واه ات اس مت کل اد م تشم بر رف ی 
خوردن به سه انگشت. 

و آما آنچه از ادب است: خوردن از جلوی ظرف غذاء و کوچک گرفتن لقمه, 
و جویدن زیاد. و کمتر نگریستن به چهرهای مردم. 


قولها فی شدة عذاب النار 


ون ال ِعن دحل التبر 
(22) سخن ان حضرت در شدت عذاب جهنم 
وای, وای, بر انکه داخل اتش دوزخ شود. 


[ صفحه 284] 


قاتا قی. ااشخ نض الوعاة الشی 


عن علی علیه‌السلام: مروا اهالیکم بالقول الحسن عند موتاکم. فان فاطمة 
علیها لسلام لا افش اوه صلی الب اه ال انسصضا نات اد 


تم التهداد و علنق بادعاء 
(23) شخن آن حضرت در تحریض به دا نمودن بر مردم 
از حضرت علی علیه‌السلام روایت شده که فرمود: به خانواده‌های خود 
دستور دهید تا در مورد مردگانتان سخن زیبا گویند. هنگام رحلت پیامبر 
صلی الله علیه و آله دختران بنی‌هاشم حضرت فاطمه علیهاالسلام را یاری 
می‌نمودند, آن حضرت فرمود: 


قولفا قی. ااعت غلی قراعه القرآن و الدغاء ی لیلد آلدفن 


روی انهز علیها السلام لما 0 اوصت علیا علیه‌السلام فقالت: آذا آنا 


مت فتول انت غسلی- الی ان - و اجلس عند رآسی قبالة وجهی , 
اکن من تلاوة الْفْرّان 5 ۳ ۳9 ساعه بختاخ الَمَبْت فیها الی نس 
الاعیاء 


(24) سخن آن حضرت در ترغیب به تلاوت قرآن و دعا در شب اول دفن 
روایت شده: : آن حضرت هنگام احتضار به حضرت علی علیه‌السلام_ وصیت 
کره هه رمک هام کفا تا رم ام واه نوم ره آاجا که 
فرمود:- و بالای سرم در حالیکه روبرویم قرار داری بنشین و بسیار قرآن 
بخوان و دعا بنماء شففا ان تصاعتی. ات که تحص مردم به همتضیی 
زنده‌ها نیازمند است. 


۱ صفحه ۱295 


قولها فی فضل ليلة القدر 


روی انها علیهاالسلام لا تدع احداً من اهلها ینام تلک الليلة (ليلة القدر)؛ و 
تداویهم بقلة الطعام و تتاهب لها من النهار. و تقول: 

مَحَرُوم مَن خرم خیرّها. 

(25) سخن آن حضرت در فضیلت شب قدر 

روایت شده: در شب قدر آن حضرت نمی‌گذاشت افراد خانواده‌اش به 
خواب روند. و با کم غذا دادن به ایشان, آنان را بیدار نگاه می‌داشت, و 
برای این منظور در روز قبل مواردی را اماده می‌کرد, و می‌فرمود: 

محروم و زیانکار کنسی است که از خیر شب قدر محروم باشد. 


[ صفحه 6 2] 


قولها فی ایثار الضیف 


روی ان رجلاً جاء الی النبی صلی الله علیه و آله, فشکا الیه الجوع, فقال 
رسول‌الله: من لهذا الرجل اللیلة؟ فقال علی علیه‌السلام: انا له با 
رسول‌الله, فاتی فاطمة علیهاالسلام فقال لها: ما عندی یا ابنة رسول‌الله؟ 
فقالت: 

ما علْدنا الا فوث الطَبتّة. 1 تَوْیرٌ به صَیفنا. 

(26) سخن آن حضرت خی رام داشتن میهمان 

روایت شده: مردی نزد پیامبر آمد و از گرسنگی شکایت کرد. آن حضرت 
فرمود: امشب چه کسی او را سیر می‌کند. حضرت علی علیه‌السلام 
فرمود: ای پیامبر من؛ انگاه نزد حضرت فاطمه علیهاالسلام امده و گفت: 
ای دختر پیامبر نزد تو چیزی هست؟ فرمود: 

نزد ما ۷۳ جز غذای کودکان باقی نمانده است., اما ما میهمانمان را بر 
خود مقدم می‌داریم. 


[ صفحه 287] 


قولها فی تقدیمها الجار علی نفسها 


عن. آلخسن علبه‌السلام: رایت امی فاطمة. غلیهاالسلام قافت قی فجر انها 
ایام خففیاه فلم فول. راکمه ساحفضاحن, آاصخ عمود الصتر و سجعییا 
تدعو للمومنین و المومنات و تسفیهم و تکثر الدعاء لهم, و لا تدعو لنفسها 
بشتی ۶ فعلت لها با اعامد آم لا تدعین لنفسی کما قدعین لفیری؟ قالت: 
بابْتت! آلجاژ نم الدّار. 

27 سخن آن حضرت در مقدم داشتن همسایه بر خود 

از امام حسن علیه‌السلام روایت شده که فرمود: مادرم حضرت فاطمه 
علیهاالسلام را در شب جمعه‌ای در محراب عبادت دیدم, همواره در رکوع و 
سجود بود, ۳ آنکه طلوع فجر شد, و می‌شنیدم که زنان و مردان را نام 
برده و بسیار برای آنها د دعا مق کناد ولی برای خود دعائی نفرمود, گفتم: ای 
مادر چرا همانگونه که برای دیگران دعا می‌کنی برای خودت دعا 
تضی تصانی ؟ فر مود: ۷ 

پسرم ! ابتدا همسایه انگاه خاندان خود. 


۱ صفحه ۱299 


قولها فی فضل مقام الام 

الزم رجْلها فان الجَتََ تخت آفدامها. 

(28) سخن آن حضرت در فضیلت مقام مادر 

همواره در کنار مادر باش, زیرا بهشت زیر پای مادران است. 


۱ صفحه ۱29۵9 


قولها فی تحدید خدمة الزوجین 


تقاضی: غلام فاطفه علسما السام الن رو ل الله صلی الاد. غلبه. و .اله 
فی الخدمة. فقضی علی فاطمة بخدمة ما دون الباب, 3 7 
خلفه, فقالت فاطمة علیهماالسلام: 

قلا بقلم ما داخلنی من السْرُورِ الا ال باکفای تقو الا صلی ۵۱۱ ۶ ۶ 

آله تحمّل رقاب الرجال. 

(29) سخن آن حضرت در تین حدود فظانف رن و مرد 

حضرت ع و فاطمه علیهماالسلام در مورد نعیین وظائف‌شان در خانه از 
پیامبر نظرخواهی نمودند, پیامبر کارهای درون خانه را بحضرت فاطمه 
علیهاالسلام و کارهای بیرون خانه را به علی علیه‌السلام سیرد. حضرت 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: از سرور و خوشحالی من از اینکه پیامبر مرا از 
وا را و 


قولها فی توصیف خیر الرجال 


خیا کم الثم مَناکِبْةُ و اكرَمَهم لنسایهم. 

(30) سخن آن حضرت در توصیف بهترین مردان 

بهترین شما کسی است که اخلاقش نیکو بوده و نسبت به همسرش 
مهربانتر باشد. 


۱ صفحه ۳290 


قولها فی وصف خیر النساء 


روی آأن آمیرالمومنین علیه‌السلام سألها: ما خیر النساء؟ قالت؛ آن لا یر: 
الرجال و لا یِرُوتهُنَ. 

و فی روایة:_, 

لا بَراهنّ الرجال. 

روایت شده که حضرت علی علیه‌السلام از حضرت فاطمه علهاالسلام 
پرسید: بهترین زنان کیانند؟ فرمود: 

آنانکة مردان را نبینند. و مردان تیز آنان»را تبیتند. 

و در روایتی دبک اینگونه امده: 

اینکه مردان او را نبينند. 


۱ 


[ صفحه 291] 


قولها فی ما هو خیر للمرأة 


رف آن النبی صلی الله علیه و آله قال لها:ای شی خیر للمرآ۵؟ قالت: آن 
لا تری رَجلا, و لا یراها رَجّل. 

و فی روایش 

ان لا تری الرجال و لا یژوها. 

(32) سخن آن حضرت در مورد بهترین چیز برای زن 

روایت شده که پیامبر پرسید: چه چیز برای زن نیکوست؟ فرمود: مردی را 
نبیند, و مردی نیز او را نبیند. 

و در روایتی دی اینگونه امده: 

مردی او نبیند و مردان او را نبینند. 


[ صفحه 292] 


قولها فی اهمية الحجاب 


عن علی علیه‌السلام: استأذن آعمی علی فاطمة علیهاالسلام فحجبته, 
فقال رسول له صلی الله علیه و آله لم حجبتیه و هو لایرای؟ فقالت: 
ان لَم یَکنْ برانی قائی آراة. و هو شم ایح 
(33) سخن 1 حضرت در اهمیت حجاب 
از حضرت علی علیه‌السلام روایت شده که فرمود: مرد کوری از حضرت 
فاطمه علیهاالسلام اجازه ورود خواست؛ ایشان خود را در پوشش قرار 
داد.پیامبر فرمود:چرا خودت را در پوشش قرار دادی در حالیکه او تو را 
نمی‌بیند؟ فرمود: 
اگر مرا نمی‌بیند من او را می‌بینم. و او بو را احساس می‌کند. 


قولها فی آدنی ما تکون المرأة من ربها 
سأل رسول االسضلی: عنم و الفن المرا خی کون آدنیمن نا 
قالت 


انیا تون وه ما آن تلم قفر بینها. 

(34) سخن آن حضرت در نزدیکترین حالت زن نسبت به پروردگارش 

پیامبر پرسید: نزدیکترین زمانیکه زن نسبت به پروردگارش قرار دارد چه 
هنگام است ؟ فرمود: 

نزدیکترین زمان زن نسبت به پروردگارش هنگامی است که در کنج 
خانه اش قرار دارد. 


۱ صفحه 23 


قولها فی تعیین ساعة الاجابة 


کانت علیها السلام تقول لغلامها: ۱ ب ۱ 
اَعَد عَلی السَطح, فان رات عَیْنَ السْمس قَذ تدلی للْعْرُوب قاغلقنی 
حتی آدغُو. 

(35) سخن آن حضرت در تعیین ساعت اجابت دعا ۲ 
آن حظرت .در زور جضعة یه غلام ود هی قر جود بر بلندی قرار گیر, آنگاه 
که دیدی قرص خورشید در حال غروب است مرا آگاه کن, تا دعا نمایم. 


[ صفحه 294] 


قولها فی فضل العمل الخالص 


من آضعد اي اللّه خالص عبادته, أَهْبَط اللَهْ ال أَفْصَل مَصلحته. 

(36) سخن ان حضرت در فضیلت عمل خالص 

هر که خالصترین عباداتش را نزد خداوند بفرستد, او بهترین مصلحتش را 
برای او مقدذر می‌فرماید. 


قولها لمن غلب علی عدوه 


اشتضنم. الما آمر نان فتا عفن یفن آفز الدین: اختاهها معاندهه 
الاخری موّمنة, ففتحت علی المومنة حشّتها فاستظهرت علی المعاندة, 
ففرحت فرحاً شدیدا, فقالت علیهاالسلام: 

قرح لاه باشتظهارک لها هد من قرحك, و ان خرن الشیّطان و 
مردنه بخرژنها عني آأشَذ من خرّنها. 


۱ صفحه 25 


(37) سخن آن حضرت در مورد خرسندی فرشتگان از پیروزی ِ 

دو زن در مساله‌ای از مسائل دینی با یکدیگر گفتگو می‌کردند, یکی دشمن 
و دیگری موّمن, برهان زن موّمن غالب گردید, و او بسیار خرسند شد, آن 
حضرت فرمود: ِ 

خرسندی فرشتگان از پیروزی تو بیشتر از خوشحالی توست., و ناراحتی 
شیطان و یارانش از ناراحتی دشمن تو افزونتر است. 


قولها فی وصف المومن 


الوم یر بثور الله تعالی. 
(38) سخن ان حصرت دز بوصییک مومن 
موّمن با نور الهی می‌نگرد. 


[ صفحه 296 


قولها فی فضيلة حسن الوجه 


یس قی ۳ الْمَوّین بوجتٌٍ لصاجبه الحتّة, اسر فی وَجّه الخغانی تفن 
(39) سخر آن حضرت در فضیلت خوشروتئّی 

روی خندان نسبت به انسان موّمن آدمی را به بهشت رهنمون می‌سازد, 
روق خندان در جهرم معاند و دشمن ادمی:را از غد اب ذهزخ نعام فی‌د ارد. 


[ صفحه 297] 


فلت قافن ال اند 


ما یَصَتَعٌ الَْایْمْ بصیامه, اذا لَمْ يَضُنْ لسانة و سَمَعه و بَضَرَه و جوارحة. 
40۱ سخن ان حضرت در وظیفه روزه‌دار 

روزه‌دار انگاه که زبان و گوش و چشم و اندامش را حفظ ننماید. روزه‌اش 
چه اثری دارد. 


[ صفحه 299] 


اشاره 


استغاثه به آن حضرت با دعا و نماز 
استغاثه به ان حضرت با دعا و نماز 
استغاثه به ان حضرت با دعا و نماز 
استغاثه به ان حضرت با دعا 
استغاثه به آن حضرت با دعا 


[ صفحه 300] 


الاستغائة الیها بالصلاة و الدعاء 


عن الصادق علیه‌السلام: اذا کانت لاحدکم استفاثة الی الله تعالی, فلیصل 
رکعتین, ثم یسجد و یقول: ِ 

یا مُحََدٌ یا سول الله, با لت با سید سید الَمْوْینین چ الَمَوْمنا ت, یکما آشتفیث 
ی اللّه تعالی, با مُحَتَذْ با عَلوهٌ آر شتفیث یگما, با عون له و محقد و 
عَلیّ و فاطمَةَ- و تع الاتمة علیهم السلام- بکم هنز سل الی الله تعالی. 
فانک تغات من ساعتک ان‌شاءالله‌تعالی. 

(1) استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا 

از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر کدام از شم استغاثه‌ای به 
خداوند داشتید, دو رکعت نماز گذارده, آنگاه سجده نموده و گوئید: 

ای محمد ای پیامبر خدا, ای علی ای آقای زنان و مردان موّمن, به شما از 
خداوند طلب پاری می‌جویم ؛ ای محجمد ای تلو به شما از خداوند 
فریادرسی می‌طلبم, ای فریادرس به خدا| و به محمد و علی و فاطمه- و 
تمامی ائمه علیهم‌السلام را نام برده- با شما به خداوند توسٌل می‌جویم. 

که در همان لحظه حاجتت بر اورده می‌شود. 


[ صفحه 301] 


الاستغاثة الیها بالصلاة و الدعاء 


عن_الصادق علیه‌السلام: اذا کانت لک حاجة الي الله تعالی و تضیق بها 
خرعاه فضل. ر کعتین., فانا. شلعت. کر الله: لا و سیخ سیخ خاطمد 
علیهاالسلام, ثم اسجد و قل مائة مرة: 

پا مَوّلاتی فاطمهُ, آغیثینی. 

م صم که اا بفت علی ار و فل.فل دلگ تدر عد الی آلسجوه مق 
ذلک مائة مرة و عشر مرّات. و اذکر حاجتک. فان الله یقضیها. 

(2) استفاته بة آن خضرت با مان دا 

از امام صادق علیه السلام روایت شده: : هر گاه حاجتی داشتید که نسبت به 
آن بسیار در سختی قرار گرفته‌اید, دو رکعت نماز ز گذارده. پس از نماز سه 
بار کی کفهر | کاهشسخحصتت هرا ما الشاامرا بویی سشن سوه 
کرده و صد بار بگو؛ 

ای مولای من ای فاطمه, بفریادم رس. 

آنگاه گونه‌ی راستت را بر زمین قرار دم و همین ذکر را تکرار کن؛ آنگاه 
دوباره سجده کن و صد و ده بار آن را بگو, و حاجتت را ذکر کن, خداوند 
حاجتت: را برآورد. 


[ صفحه 302] 


الاستغائة الیها بالصلاة و الدعاء 


رکعتین, ثم تسجد و تقول: یا فاطمَه4- مائة مرة, ثم تضع خذک الایمن 

وی ی و تضع خدذک الایسر علی الارض و تقول مثله, 
دة و عشر دفعات, و قل: 

و کل شی ءٍ ملک _خایف حَذژ, سالک میک من کل 


۳ 
1 شوه ء رو نی يد ان و 0 فعقر و ] آن 
من شوه ء اک یر 

[ صفحه 303 ] 


(3) استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا 

دو رکعت نماز می‌خوانی. آنگاه سجده کرده و صد بار می‌گوئی: | 
فاطمه, سپس گونه راستت را بر زمین نهاده و همین ذکر را 99 
آنگاه گونه چپ خود را بر زمین نهاده و آن را تکرار می‌نمائی, انکان تخد 
کرده و صد و ده بار آن را ذکر نموده, و می‌گوئی: 

ای آنکه از هر چیز در امنیت بوده و هر چیز از تو در خوف و هراس 
می‌باشد, به امنیتت از هر چیز و هراس هر چیز از تو, از تو می‌خواهم که بر 
محمد و خاندانش درود فرستی و در جان و خاندان و اموال و فرزندانم به 
من امنیتی عطا نمائی که از کسی نترسم و هرگز از چیزی هراسی به دل 
راه ندهم, تو بر هر چیز قادری. 


[ صفحه 304] 


الاستغاثة الیها بالدعاء 


ل خمسمائة و نلاین مرة: 
صل علی فاطِته و آبیها هیا ۵ نها عفد ع اخاط بهعلایی. 
(4) استغاثه به آن حضرت با دعا 
پانصد و سی بار بگو: 


خداوندا! بر فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش, به اندازه آنچه 
علمت بدان احاطه دارد, درود فرست. 


[ صفحه 305] 


الاستغاثة الیها بالدعاء 


الهی یحق فاطِقة و آببهاء و بغلها و بنیهاء و اسر الَمْسْتَودع فیها. 


(5) استغاثه به آن حضرت با دعا 


بارالها! به حق فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و سرژّی که در او 
به امانت نهاده شده است. 


[ صفحه 307] 


اشاره 


از جوی تو شبنمی است زمزم. و از بحر تو شعبه‌ای است کوثر 
- خیر دو سرا, درخت طوبی زهرا 

- قره‌ی باصره شمس حقیقت را 

- اولین محبوبه‌ی رب رفت در خاک ای دریغ 


[ صفحه 309] 


از جوی تو شبنمی است زمزم, و از بحر تو شعبه‌ای است کوثر 
ای دخت گرامی بر پیمبر, ای سر رسول در تو مقضمر 
در بیت شریف وحی ۱۳ بر چرخ رفیع مجد اختر 


ای شبه نبّی به خلق و اوصاف, ای نور مجسٌم مصوّر 
ای خادم خانه تو حوّا, و ای حاجب درگه تو هاجر 


در طور لقا یگانه بانو, در ملک وجود زيیب و زیور 
با شیر کدا علت عالی‌:هم شیر و هم بیام و همتیرن 


مانند تو زن جهان ندیده است. غمخوار و نگاهبان شوهر 
ای عین کمال و جان بینش؛ ای شخص شخیص عصمت و فرز 


بر رفعت قدر تو گواه است. بیت و حجر و مقام و مشعر 
ای سیده زنان عالم, ای بضعه حضرت پیمبر 


تو اصلی و دیگران همه فرع, تو جانی و دیگران چو پیکر 
در ملک و لا ولة الله, بر نخل وجود احمدی بر 


قرآن به فضیلت تو نازل. برهان تو محکم و مقژر 
روی تو جمال کبریایی, کوی تو رواق قرب داور 


از جوی تو شبنمی است زمزم, و از بحر تو شعبه‌ای است کوثر 
زان خطبه اتشین که پیچید, در ارض و سما بسان تندر 


محکوم شد آن نظام و گردید, حق روشن و غالب و مظفر 
من عاجزم از بیان وصفت., تو بحری و من ز قطره کمتر 


۱ صفحه ۱3:10 


ای ام فتاهده صعالوترای از و مشاه حان معط 


با اینهمه عر و رفعت شان, با ان همه فخر بی‌حد و مژ 


ان را که نمود حق مقدم, کردند معاندان موخر 


بردند فدک به غصب و بستند, بر باب تو گفته‌ای مزور 
افسوس شکست دشمن دین؛ پهلوی نو را به صربت در 


بازوی تو را به تازیانه, زد قنفذ ملحد ستمگر ۲ 
از سیلی و شرح آن نگویم. کافتد به دل از بیانش آذر 


در ماتم محسن شهیدت. مائیم به سوگ و ناله اندر 
بر لطفی صافی از سر لطف, بنگر که بود پریش و مضطر 


تشن خر از آن کند که:دارد 
بر سر ز ستایش تو افسر 


«شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی» 


[ صفحه 311] 


این فخر بس که بوسه زند دست او پدر 
من خواستم ز طبع روان تا کنم زبان 
شیرین به مدح فاطمه بانوی بانوان 


ِِ و 


لب را بدان معطر و یاری از او کنم 


اندر جواب گفت به من با زبان حال 
ما را کجا و راه بدان جا و ان مکان 


دست تو کی باوج جلالش توان رسید 
از قطره کمتری بر آن بحر بیکران 


زین حال ناامید نگشتم من و رسید 
از حضرتش توجه و این است ارمغان 


هم کوچک و حقیرم و هم ذره‌ای فقیر 
وین خانواده را نبود مثل و هم عنان 


ره کس نبرده است بجاه و جلالشان 
غیر از خدا که خلق زمین کرد و اسمان 
اما باین حقارت و ناقابلی مرا 

باشد سر خلوص باین عرش استان 


[ صفحه 312] 


سر تا به استانه ایشان نموده‌ام 


هم امن شد نصیب من اینجا و هم امان 


روز ولادت گل گلزار مصطفی است 
از بهر افتخار کنم مدح او بیان 


فضلی است بهر من که بگویم ز فضل او 
با مدح او ز خویش کمالی کنم عیان 


ناجح کسی بود که از این ره شده روان 


لب تر کنم بمدحت زهرا به آن امید 
تا ها هط سا را 


بر او درود باد که بر او خدای او 
بنموده افتخار بخیل فرشتگان 


قدرش برو به سوره کوثر نما نظر 
در هل آتی و ایه تطهیر رو بخوان 


یا در بغل رسول خدا گیردش چو جان 


مردی بجز علی نبدش مثل و هم عنان 
اشفا یه کوا سای اد 
خواند و بس است بهر تو این نام و این نشان 


۱ صفحه ۱313 


سیمای دین برحلتك باب گرامیت 
انگونه شد مشوه و دید ان همه زیان 


لات و عزی بحیله گرفتند ملک دین 
حقّ علی و حق تو بردند از میان 


امید ما بود به مهین یادگار تو 
کاید برون ز پرده و عدلش شود عیان 


اید (علی) بهار وصال از پی خزان 
«شیخ علی صافی گلپایگانی» 


[ صفحه 14 3] 


خیر دو سرا درخت طوبی زهرا 


دنیاست چو قطره‌ای و دریا, زهرا 
کی فرصت جلوه دارد اینجا, زهر| 


قدرش بود آمروز نهان چون دیروز 
۱ 


عالم چو الفبا شد و معنی, زهرا 


احمد که خدا گقت به مدحش: لولاک 
کی می‌شدی افریده, لولا زهرا| 


طاها و علی, دو بیکران دریایند 
و ان برزخ ما بین دو دریا, زهرا 


خیر دو سراء درخت طوبی زهرا 


بر تخت جلال. از همه والاتر 
پر .ند افیار کار ها 


در آل‌کسا محور شخصیتهاست 
ما بین آب و بعل و بنیها, زهرا 


سر سلسله نسل پیمبر کوثر 
سرچشمه نور چشم طاها, زهرا 


۱ صفحه ۱315 


تنها نه همین مادر سبطین است او 


فرمود نبی: ام‌ابیها, زهرا 


آن پایه که دیروز پیمبر بنهاد 
امروز نگهداشته برپا, زهرا 


از احمد و مرتضی چه باقی ماند 
از مجمعشان شود چو منها, زهرا 


یک زن نبود سواره, الا زهرا| 


حیف است حسانا که در آتش سوزد 
ان شیعه که ورد اوست: زهرا زهرا 
«حجبیب چایچیان, حسان» 


۱ صفحه 316 


قره باصره شمس حقیقت آرا 


دل افسرده‌ام از زندگی امد بند ار 
می‌رسد بسکه به گوش دل من ناله زار 


تالهوااتام-می‌رسد از ییدخته‌ا ی 
کز دل مادر گیتی ببرد صبر و قرار 


صد چو قمری کند از ناله او نوحه‌گری 
می‌چکد خون دل و دیده ز منقار هزار 


شرری زهره زهرا زده در خرمن ماه 
که نه ثابت به فلک ماند و نه دیگر سیار 


جورها دید پس از دور پدر در دوران 
نه مساعد ز مهاجر نه معین از انصار 


بت‌پرستی به در کعبه مقصود و امید 
اتشی زد, که برافروخته تا روز شمار 


شرر آتش و آن صورت مهوش عجب است 


نور حق کرد تجلّی مگر از شعله نار 


ور سای قحلی فرلرال گردید 
چون بدان سینه بی‌کینه فرو شد مسمار 


نه ز سیلی شده نیلی رخ صذیقه و بس 
شده از سیل سیه, روی جهان تیره و تار 


بشنو از بازو و پهلو که چه دید آن بانو 
من نگویم چه شد اینک در و اینک دیوار 


[ صفحه 317] 


دل سنگ آب شد از صدمه پهلو که فتاد 
گوهری از صدف بحر نبوّت به کنار 


بسکه خستند و شکستند زناموس اله 
بازوی کفر قوی, پهلوی دین گشت نزار 


محتجب شد به حجاب ازلی وقت هجوم 
گر شنیدی که نبودش به سر و روی خمار 


فره باصره شمس حقیقت آرا 
چون کند جلوه در او خیره بماند ابصار 


بند در گردن مردافکن عالم افکند 


منکر حق شد و بیعت ز حقیقت طلبید 
ایک | اول به خداوندی او کرد اقرار 
که فد کات او فزی 
که نه حرفش شرفی داشت نه قدرش مقدار 


هیچکس اصل اصیلی نفروشد به نخیل 
جز خبیثی که بود نخل شقاوت را بار 


نثر برج حیا شد چو هلالی ز هزال 
یا چو آهی که براید زر درون بیمار 


روز او چون شب دیجور و تن او رنجور 
لاله‌سان داغ و چون نرگس همه شب را بیدار 


غیرتش بسکه جفا دید ز امّت نگذاشت 
که بنتن از مرک وق ایند به کزدش اغیار 


«کمپا نی» 


۱ صفحه ۱3:19 


اولین محبوبه رب رفت در خاک ای دریغ 


تا در بیت‌الحرام از آتش بیگانه سوخت 
کعبه ویران شد حرم از سوز صاحبخانه سوخت 


شمع بزم آفرینش با هزاران اشک و آه 
شد چنان کز دود | هش سینه کاشانه سوخت 


در بیت معمور ولایت شعله زد 
تا ابد زان شعله هر معمور و هر ویرانه سوخت 


آه از آن پیمان‌شکن کز کینه خمٌ غدیر 


لیلی حسن قدم چون سوخت از سر تا قدم 


گلشن فرَخ فر توحید آن دم شد تیاه 
کز سموم شرک آن شاخ گل فرزانه سوخت 


تا که از بیداد دونان گوهر یک دانه سوخت 


خرمنی در ارزوی خام اب و دانه سوخت 


کرکس دون پنجه زد بر روی طاووس ازل 
عالمی از حسرت ان جلوه مستانه سوخت 


ای آننی‌پریتی در وان آقزو خن 


۱ صفحه ۱3319 


سینه‌ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 
و سزاوار فشار ان در و دیوار بود 


طور سینای تجلی مشعلی از نور شد 
سینه سینای وحدت مشتعل از نار بود 


ناله بانو زد اندر خرمن هستی شرر 
گوئی اندر طور غم چون نخل آتش‌بار بود 


آ که کردی ماه تابان پیش او پهلو تبهی 
ام ها 


گردش گردون دون بین کز جفای سامری 
نقطه پرگار وحدت مرکز سمار بود 


صورتش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه 
روی گیتی, زین مصیبت تا قیامت تار بود 


شهریاری شد به بند بنده‌ای از بندگان 
انکه جبریل امینش بنده دربار بود 


از قفای شاه. بانو با نوای جانگداز 


گر چه بازو خسته شد, وز کار دستش بسته شد 
لیک پای همّتش بر گنبد دار بود 


دست بانو گرچه از دامان شه کوتاه شد 
لیک بر گردن بلند از دست آن گمراه شد 


۱ صفحه ۱320 


گوهری سنگین‌بهااز ابر گوهر بار ریخت 


کز غم جانسوز او خون از در و دیوار ریخت 


تا ز گلزا ر حقایق نوگلی بر باد رفت 
یک خفن ضراضر کید آدز آن کلز ار ریخت 


غنچه نشکفته‌ای از لاله‌زار معرفت 
از فراز ز شاخساری از ز جفای خار ریخت 


اختر فرّخ‌فری افتاد از برج شرف 


طوطی‌ای زین خاکدان پرواز کرد و خای غم 
بر سراسر طوطیان عالم اسرار ربخت 


بسملی در خون تپید از جور جبار عنید 
یا که عنقاء ازل خون دل از منقار ریخت 


چشمه‌های خون ز چشم ثابت و سیار ریخت 


مهبط روح‌الامین تا پایمال دیو شد 
شورشی سر زد که سقف گنبد دار ریخت 


از هجوم عام بر ناموس خاص لا یزال 
عقل حیران. طبع سرگردان. زبان لال است لال 


نور حق در ظلمت شب رفت در خاک ای دریغ 
با دلی از خون لبالب رفت در خاک ای دریغ 


[ صفحه 321] 


طلعت بیت‌الشرف را زهره تابنده بود 
اه کان تابنده کوکب رفت در خاک ای دربغ 


با تنی بیتاب و پر تب رفت در خاک ای دریغ 


پیکری آزرده از آزار افعی سیرتان 
چون قمر در برج عقرب رفت در خاک ای دربغ 


کعبه کر و بیان و قبله روحانیان 
مستجار دین و مذهب رفت در خاک ای دربغ 


لیلی حسن قدم با عقل اقدم هم قدم 
اولین محبوبه رب رفت در خاک ای دربغ 


حامل انوار و اسرار رسالت آنکه بود 
جبرئیلش طفل مکتب, رفت در خاک ای دریغ 


آن مهین بانو که بانوئی از آن بانو نبود 
در بساط فرب اقرب, رفت در خاک ای دریغ 


آنکه بودی از محیط فیض و جودش کامیاب 
هر بسیط و هر مرکب. رفت در خاک ای دریغ 


شد ظهور غیب مکنون باز غیب مستتر 
تربتش از خلق پنهان همچو سز مستت 


«کمپا نی» 


پاورقی 


[1] ارماقهم (خ ل). 

[2] شعائرهم (خ ل). 

[3] الانبیاء 69. 

۸ المرادبة التشسبعه الذخ خر تاه تخنت: تفت 1 
[5] مراد دعای شماره‌ی یک این مجموعه می‌باشد 
[6] استمیحک (خ ل) 

[7] حائر, جائر (خ ل) 

[8] آل عمران: 26. 

[9] النمل: 16 

[11] الاحزاب: 6. 

[121] النساء 11 

[13] البقره: 180. 

[14] آل عمران: 144. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





